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پرسش ویژه پاسخ ویژه 
ماجراهای تحواسلتگازی 


در پیج و خم دادگاه 
مسابقه بزرگ داستان نویستق 


پاورقی‌ایرانی 
رمز موفقیت قهرمانان 


شرکت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۰۳ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاپ از اثر اتجاب 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۳۱ - چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۸۷ 
۸ جمادی الثانی ۱۴۲۹ ۲ جولای ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزبون و 
تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 














میلاد حضرت امام محمد باقر (ع) 
در یکم رجب سال ۵۷ هجری قمری» بناب رب رخعی روایات مشهور حضرت امام محمد باقر (ع) پنجمین پیشوای شیعیان 
امام باقر(ع) در کردار همچون خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) ودرعبادت شاگرد مکتب پدرشان حضرت امام 
سجاد(ع) بودند. درباره عظمت علمی امام باقر (ع) مورخان روایت کرده‌اند» هر عالمی که نزد امام محمدباقر(ع) می رفت» 
ایجاد و گسترش مدارس بزرگ فقه و تشکیل حلقه‌های درس و بحث. وتعلیم و تعلم درزمان آن حضرت به مثابه 
دمیدن روح تازه‌ای به کالبد اسلام و تشیع. ومحافظت از تعالیم الهی پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) بود. بی شک 








2 9 
اج تمس یسیو تا وتو وی ای و۳ cl‏ 
جلسات درس و بحث علمایی چون شيخ عبد الکریم حائری میرزا محمد حسین نائینی جازه اجتهاد رادریافت کرد. 
نخستین اثر علامه امینی؛ شسهداء الفضیله نام دارد. اما ارزشمند ترین اثر این عالم ار جمندالغدیر است که برای تألیف آن 
رنج سفرهای متعدد به هند تر کیه» سوریه» مصر وعراق رابر خودهموار ساخت تااز منابع و ماخذ آنها استفاده کند. 
این کتاب بوده است. از دیگر آثارایشان حواشی بررسائل؛ ومکاسب آیت الله العظمی شیخ مر تضی انصاری و تفاسیر 
متعدد بر برخی از ایه‌های مبارک قران مجید رامی توان ذکر کرد. 








جنایت تاریخی آمریکا و شلیک به هواپیمای مسافوبری ابران 

در ۱۲ تیرماه‌سال ۱۳۱۷ هجری شمسی یک فروند هواییمای . ۱ اک تست 
مسافربری ای ران بر فراز آبهای حلیج فارس: مورد هجوم ناوگان 1 
۸ مسافر و خدمه بود که با اصابت موشکهای آمریکایی همه 
آنهابه شهادت رسیدند. استکبار جهانی بویژه آمریکابارها اقدام 
کرده بود اما این جنایت از غیرانسانی‌ترین بر خوردها و مقابله‌ها با 
ایران اسلامی به شمار می رفت. طوری که امام خمینی (ره) در این 
باره فرمودند : جنگ ما جنگ مکتب ما است علیه تمامی ظلم وجور. جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمام نا برابری‌های 
دنیای سرمایه داری و کمونیزم. 











در گذشت محمد معین 

در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۵۰ هجری قمری دکتر محمد معین استاد کم نظیر زبان 
| وادبیات فارسی پس از سالها تلاش صادقانه درامر فرهنگ وادب پارسی بدرود 
| حیات گفت. وی نخستین ایرانی بود که موفق به اخذ درجه دکتری در رشسته زبان و 
ادبیات فارسی شد. او در سال ۱۲۹۳ شمسی در رشت و در خانواده ای روحانی به 
دنیا آمد؛و یس از مرگ پدرش تحت سریرستی پدربز رگ خودقرار گرفت. ایشان 
دراوان جوانی صرف. نحو و بعضی از علوم را آموخت و پس ازاتمام تحصیلاتش 
در دارالفنون به دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی راه یافت و در رشته‌های ادبیات» 
فاسفه؛ و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد و سپس دوره دکترای خود رانیزبه پایان 
رساند. دکتر معین از سال ۱۳۲۵ شمسی سال آغاز طبع و نشرلغتنامه دهخدا از سوی علامه دهخدا در این مسسه مشغول 
به فعالیت شد. عمده ترین آثاراین ادیب بز رگ ستاره‌های ناهید» داستان خر داد و مرداده حکمت اشراق و فرهنگ 
ایران,آئینه اسکندر ودوره کامل فرهنگ فارسی می باشند. 





و 
با خبر شدیم همکار گرامیمان در مجله دنیای ورزش جناب آقای علی اکبر عزیزی منش درس وگ از دست دادن 
برادر خود جامه سياه به تن کرده‌اند. 
همچنین باخبر شدیم همکاران گرامی مادر شرکت ایرانچاپ موسسه اطلاعات. آقایان: د کتر حلیلی (بهداری). 
فرامرز بیوند (تصحیح)» محمدتقی زندی (کا رگزینی) و کورش سوری ( گهی‌ها) در سوگ عزیزان خود عزادارند. 
مصیبت وارده را به این عزیزان تسلیت گفته و برای از دست رفتگان غفران الهی مسئلت می کنیم. 
سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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باد د اشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


غروبی در یک بنگاه 


در یک بعد از ظهر گرم تابستانی» چند نفری در یک 
بنگاه معاملات ملکی بز رگ نشسته‌اند. به مکالماتی که 
در آن صورت گرفته است. تو جه کنید. 

بسک مردباهمسروفرزندش باصاحبخانه قبلی 
درحال گفتگو است. مهلت اجاره آنها به سر آمده و حالا 
قراری گذاشته‌اند برای تمدید قرارداد. یک آیارتمان ۷۰ 
متری ۱۲سال سا خت 

-آقای حسنی» من مايل هستم که همین جاسکونت 
کنم. شماهم ادم خوبی هستی. من هم فکر می کنم 
مستاجر خوبی بودم. تابه حال سر ماه اجاره شما رابه 
حسابتان ریخته‌ام» درست است؟ 
یور کید من هم از تیماواخبی هتم هی اایاو 
و نداشتهاید. یک ۱ عقب نیفتاده است. 





2 چشم روبه سوی کعبه 

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام و سافه‌های 
جوانم ا زضربه‌های تیرهاتان زخم‌داراست؛باریشه 
چه می کنید؟ 

کرم که نشسته ب راوج بر فرازبام در کمین پرنده‌ای» 
پزواز را علامت می می پا 

با جوجکان بنشسته بر اشیانه چه می کنید؟ 

گیسرم که می‌زنید. گیرم که می‌برید» گیسرم که 
می کشید!» 

بارویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟! 

واینک چش مان من و توء‌ه رصبح وشام رو به 
سر ا تاه ۱ سا موز 
فاطمه(س) را بازشناسد... 

ارسالی از: صبا مهربانی فر -کرمانشاه 
۶ هیچ‌پناهی جز خداندارم 

دختری ۲۲ ساله‌هستم که ‌سالهاست پدرم راد راثر 
سانحه تصادف از دست داده‌ام. مادرم یک سال پس از 
درگذشت پدرم.باعمویم ازدواج کرد. عمویم هم که 
سریرستی مارابه عهده گر فته در امد ثابتی ندارد. تاسال 
گذشته مساف رکشی می کرد که به علت از رده خارج شدن 
وسیله نقلیه‌اش ان رافروخت و پولش رابه طلبکارهاداد. 
اکنون هم پیش یکی از اقوامش کار می کند. با در آمدی کم 





همسایه‌های دیگر آپارتمان‌هم‌همگی از شماراضی 
هستند.آمابه‌هرحال ماهم باید فسط بدهیم. خودمان 
جای دیگری سکونت داریم. زن و شوهر کار می کنیم 
تابتوانیم زندگی رابچرخانيم امامی‌دانید که شرایط 
سخت شده است. شما سال گذشته با 1 میلیون ودیعه و 
۰ هزار تومان کرایه بامن قرارداد بستید اما آیاشرایط 
امسال مثل سال گذشته است؟ 

-درست است من هم نمی گویم شرایط مثل سال 
گذشته است. اما معمولاعرف ۱۰درصد تا ۱۵ درصد 
افزایش سالیانه‌است»من حاضرم ۸۰هزار تومان دیگر 
روی اجاره بگذارم که می‌شود ۰ درصد قبول؟ 

-نه‌باور کنیداین حرفه‌انیست. الان همین 
آیارتمان‌مرابا ۱۰ میلیون ودیعه و ۳۵۰هزار تومان 
اجاره‌می خواهند. من حاضرم ۵۰ هزار تومان هم به شما 
تخفیف بدهم یعنی ۱۰ میلیون ودیعه‌و ۳۰۰هزار تومان 
اجاره. انهم به خاطر اینکه شما دم خوبی هستید واز شما 
رضایت دارم اما کمتر از ان امکان نادار دب 

دریک گوشه دیگر بنگاه دو سه نفر دیگر مشغول 
صحبت هستند. یکی از آنهاسازنده‌است.به تاز گی خانه 
مشارکتی قبلی رافروخته و درحال معامله برای انجام 
یکا سےا خت مشار کے دیک ایت :بحت کر ا سکن 
پیش می آید و او با تعجب می گوید: 

- من خودم ‌هم مان ده‌ام که بااین وضعیت چه 


CNC‏ کردم 
درحال حاضر برادربزرگم نیا زمند عمل جراحی است. 
برادر کو چکم مشکل چشم دارد. مادرم به بیماری عصبی 
دچار شده فقر, اجاره‌نشینی و بی‌پولی دندان‌های تیزش 
راد ر گوشت واستخوان مافروبرده. حتی خواستگارها 
هم با دیدن وضع زند گیمان عقب می کشند. هیچ پناهی 
جز خدانداریم و چشمآمیدمان به انسانهای درداشنایی 
است که می خواهند با کار خیررضایت حضرت حق را 
جلب کنن .از همه آنهامی خواهم که به یک خانواده‌در 
استانه قرو یاشی کیک کنا و 
5 کارمندان راحمایت کنیم 

باتوجه به اینکه دولت در پایان سال ۱۳۸۲۱ جهت 

ر اال رماو کار ان واا و فر 
زحمت کش اعلام نمودیک سبد کالاحاوی ٩‏ کیل و گرم 
گوشت ومرغ و ٣‏ کیل و گرم گوشت قرمز ۵ کیلو گرم 
شکر. ۵ لیترروغن مایع و مقداری عدس ولپهبدهدومبلغ 
۰ تومان از خود کارمند دریافت دارد. اکثر شر کتها 
و نهادها وس زمانهادست به جنین اقدامی زده‌اند ولی 
شرکت زغال سنگ کرمان تا کنون‌اقدامی دراین مورد 
انجام نداده و هیچ عکس العملی هم از طرف کار کنان این 
شسرکت صورت نگرفته. لذا از مسوولین شرکت مزبور 
خواهشمندیم که در این مورد اقدام لازم را انجام دهند. 
ت -ج از کیانشهر زرند کرمان 


8 سخنانی از پیامبر اکرم(ص) 

* فقری سخت ‌ترازنادانی وثروتی بالاتراز 
خر دمندی و عبادتی بالا تراز تفکر نیست. 

* شرافت مومن در شب زنده‌داری وعزت‌اودر 


ر ۳ 
میات تشم 9 ۳۳۳۱ 


می‌شود؟ دیروز برای کاری به چند بنگاه حوالی شهرک 
غرب رفته بودم. دوستانی انجا دارم و با صاحبان چند 
بن‌گاه معاملات ملکی معاملاتی انجام می دهیم. یکی از 
دوستانم که یک دفتر املاک بزرگ در آن منطقه دارد 
می کھت یک ساهو ست کف حفتتا نکلیسی, ایت 
امامن می‌دانم که از همین شیخ‌نشین‌ها آمده» همراه با 
وکیلش به دفتر من مراجعه کرده و گفته بود» می‌خواهم 
درحد ۰ ۰میلیارد تومان برایم ملک پیدا کنی و مایک 
هفته است که د راین منطقه می گردیم و هنوز نتوانسته‌ایم 
این سقف راپر کنیم و جالب این بود که بقیه دوستان 
من هم می گفتند. تا زگی‌ها از این افراد زیاد هم شده که 
معاملات چندین میلیادری انجام می‌دهند و در مناطق 
بالای شهر بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خرید می کنند... 

یکی دیگر از کسانی که در کنارش نشسته بود. او هم 
شروع به صحبت کرد: 

-آقاچرااین کاررانکنند؟ بگذارید برایتان یک 
ماجرای واقعی که خودم در جریانش هستم بگویم. 
شسوهر خواهر من در آلمان زند گی می کند. دو سال پیش 
وقتی فهمید درایران چه حبراست.پارتمان 1۰ متری‌اش 
رابه ۱۶۰ هزاری وروفروخت و در تهران ملک خرید و 
امسال بعد از عید همان ملک ۱۸۰ میلیون تومانی رابه ۲۰ ۶ 
میلیون تومان فروخته است و حالا با نزدیک ۲۰۰ هزار 
يورو اپارتمان ۱۰ متری‌اش را تبدیل کرده است به یک 


بی‌نیازی از دیگران است. 

٩‏ هر صاحب خردی ازامت مراچهار چیز ضروری 
است: گوش دادن به علم» به خاطر سپردن و منتشرساختن 
دانش و بدان عمل کردن. 

۰ نشانه‌ی خشنودی خدااز مردمارزانی فیمتهاو 
عدالت حکومت انهاست. 

* آفت دین سه چیزاست:فقیه بد کار پیشوای ظالم» 
مقدس نادان. 

فرستنده: محمود جعفری -کرمان 


به یاد د کتر ذبیح‌اللّه صفا 

استاد دكت ر ذبیح الله صفافرزند سيدعلى اصغر 
شهمیرزادی یکی از افتخارات استان سمنان است. متو لد 
۰ (درشهمیرزاد. تحصیلات ابتدایی رادرشهمیرزادو 
بابل به پایان رساند. متوسطه را در دبیرستانهای سیروس 
ودارالفنون در تهران‌ودرسال ۵ ۱ هم از نخستین 
کسانی بود که‌لیسانس گرفت ودردبیرستانها مشغول 
تدریس‌شد.دراولین د ورذ دکترای ادبیات فارسی با 
E TT‏ 
E as‏ کرفت: 
استاد دانشگاه و بعد رئیس دانشکده ادبیات شد. جدای 
تالیفات ارزنده در نشریات ادیی وقت هم صدها مقاله 
به چاپ رساند. اما با این وجود در کتابهای مفاخر سمنان 
کمتر یادی از او شده است و مسوولین شهر هم کملطفی 
ان اه سس و 
نیست.پیشنهادمی کنم مجتمع فرهنگی آموزش و 
پرورش شهر شهمیرزاد یا یک میدان در شهر به نام ایشان 

نامگذاری‌شود. ے ر . "۳ 
عباس توکلی شهمیرزادی -قائم شهر 











خانه در همان آلمان و جالب اینکه چند ایرانی دیگر هم 
به همین فکر افتاده‌اند و دست به کار شده‌اند... 

درقسمت ‌دیگری ازبنگاه یک آقای ۵ا اله 
بود. در خود فرورفته و متفکر... 

بایکی از کار کنان بنگاه صحبت می کرد. غم و رنج 
ازهیان کلمانسی وهی زد هی کت 

-پسرم! خودت خانه مرافروختی. همین قبل از عید 
هم فروختی اوایل زمستان یادت هست؟ من مجبور 
شم به خاطر عروسی بچه‌ها خانه‌ام رابفروشم ویک 
پسرو یک دخترم راسروسامان بدهم. البته من هم 
مقصرم که چراهمان وقت خانه نخریدم اما به هر حال 
خودت یک فکری بکن.بااین ۲۰۰ میلیونی که برایم 
مانده‌سعی کن جایی برایم بخری. درست نیست با 
داشتن عروس و داماد در خانه اجاره‌ای زندگی کنم. 
حالا بگرد ببین چه کار می شود کرد؟ اینکه می گویی با 
بسن پول فقط می‌تواتم یک آپارتمان ۷۵متری بخرم 
عقل جوردرنمی‌آید. حالا کمی جستجو کن و هرچه 
سریعتر جایی برایم بخر. خدا خیرت بدهد... 

مه 

اگروزارت مسکن.دولت و متولیان اقتصادی فکر 
یفن سک سب که بان وهای مب گنیر 
با مالیات بستن بر خانه‌های خالی» حل می شود. سخت 
اشتباه می‌کنند. تازمانی که خارج نشسته‌ها و خارجی‌ها 


می‌توانند ۲۰۰هزاریورو دراینجا سرمایه گذاری کنند 
وسال بعد ۷ ۰هزار يورو بردارند. جدای نقدینگی 
می شو د و دراینجابادمی کند ودوباره از کشور می‌رود. 
درحقیقت این نفت ماست که مفت به هدر می رود. 
یعنی سرمایه خارجی با ۰ هزار واحد می‌آید ۵0۰ 
هزار تا ۱۰۰ هزارواحدازپول‌مارابه آن‌اضافه‌می کندو 
می رود. درحقیقت این ورود سرمابه خارجی نیست. 
کشورمان باوجود تورم‌بالابه صورتی كاملا کاذب و 
غیرواقعی قیمت ارزثابت باشد و ورود و خروج ارز 
هم در کشو رما هیچ قاعده و حسابی نداشته باشد 
آنقدر پول در اطراف ماهست که تا دلتان بخواهد بر 
آتش زیر دیگ بازار داغ مسکن بیفزاید و سرمایه‌های 
ملی مارابه تاراج ببرد. تورم‌رادراین بخش هرروز 
بیشتر و بیشتر کند و بر فاصله‌های طبقاتی بیفزاید و از 
طرف دیگر به روشنی پیداست که با تو جه به کاهش 
ارزش پول ملی و وجود تورم و ثابت بودن قیمت ار 
انقدرسوداوری‌ورودسرمایه خارجی.»بیش ازهر 
نقطه دیگر دنیاء بالااهست که همچنان بر جذابیت بازار 
بورس و مسکن بیفزاید و البته حجم واردات رابیشتر 


اسامی بر ند گان مسابقه تصو بر ی شماره مخصو ص نوروز 


خوانند گان عزیزاط لدع دارند که درشماره 
ویژه‌نوروزی یک پوستروسط به چاپ رسید که 
شسخصیت‌های مختلفی در آن حضور داشتند و مااز 
شماخواسته‌بودیم که شخصیت‌های مو جوددراین 
تصویرراشناسایی واسامی انان رابرایمان بفرستید. 
ده‌هانامه از شمابه دست مارسید که از میان بیش از 
۰ شخصیت موجود در آن تصویر تقریباً حدود 
دا O‏ 
شناسایی کنند. به این ترتیب و باتو جه به بیشترین 
شناسایی انجام شده» نفرات ذیل به عنوان برنده 
انتخاب شدند: 





باتشسکرازهمکاری شایسته‌شماوشرکت قابل 
تقد یر صدها خو اننده مجله در جهارمین دوره مسابقه 
قرآنی مجله اطلاعات هفتگی, این هفته قرعه کشی 
نهایی مسابقه‌ازبین کسانی که به تمام سوالات 
پاسخنامه جواب درست داده بو دند انجام و برندگان 
مسابقه به این شرح معرفی شدند: 

برند گان رتبه الف: 

وجه نقد ‏ لوح‌یادبود ‏ کتاب 

رقیهبیات -زنجان, رضامعینی -کرمانشاه الهام 
سادات سرشار - تهران. همایون حاتمی "یلام 
محمد قبولی بیدگلی -آران و بید گل 





اسامی بر ند گان مسابقه فرآنی 


صادق مقدم شاد گان (خوزستان). جعفر اتمی 
و د ۳ زرین قلم شیرازی 
-تهران» آذردخت رجبی -صحنه (کرمانشاه) 

جوایزاین برندگان عزیز به نشانی آنهاارسال 
خواهد شد. 

درهمین جااز همه خوانند گان‌اررجمندی که‌در 
این مسابقه شر کت کرده و حضوری خوب و ار زشمند 
دراین مسابقه داشته‌اند. صمیمانه تشکر می کنیم و 
از اینکه نتوانسته‌ایم تعداد بیشتری رابه عنوان برنده 
معرفی کنیم» اظهار تاسف داریم. ان‌شاءالله این عزیزان 
در همه امور زند گی موفق باشند. 


برند گان رتبه ب: 

لوح‌یادبود "ساعت رومیزی ‏ کتاب 

زکیه سامری -آبادان. رضا شسهیدی‌فر -زواره. 
سر رت ری یاسر شاکری " فیروز آبا. مریم 
کاظمی -نظراباد. حمید جلالیان -"تهران. سکینه 
امینی یزد عیدی پرویزی -"رودان. طاهره ضعیف تن 
- شیران محمود رنجبر -رفسنجان 

ازبرند گان رتبهالف خواهش‌مندیم در ساعات اداری با 
ار 
ویک شماره حساب برای واریز وجه جایزه اعلام نمایند. 
سایر جوایز به نشانی برند گان عزیز ارسال خواهد شد. 


2 
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خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
ممص 
حمیدرضا مهردوست -اند یمشک 
مقاله شما تحت عنوان تورم و پول نقد به دستم 
رسید. مضمون نامه شماتابه حال جند بار در 
یادداشت هفته موردرسید گی قرار گرفته است. 
همانطور که شماهم اشاره کرده‌اید افزايش قیمت 
نفت نمی تواند بهانه تورم باشد و اوردن پول نفت بر 
سر سفره‌های مردم نیز به راهکارهای علمی نیازمند 


است. 


6 غلامعلی چریکی -گچساران 

حکایت ارسالی رادر یکی از ستونهای مجله 
چاپ خواهیم کرد. لطیفه «فیل و مورچه» مناسب 
چاپ نبو د. دفتر مجله اطلاعات هفتگی و جوانان در 
اورت م سه است و ازا ن مخروط ها ا تست 
مشکل مالی آن نویسنده حل شد. از همکار شماهم 
سپاسگزاری می کنم. 


دکتر مهسااصفهانی -تهران 

مطلب ارسالی شمارابه تحریر یه‌داده‌ام تادرستون 
جداگانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. از همکاری شما 
بانشریه خودتان سپاسگزارم. 

۶ محمد دادی‌پور -هرمزگان 

مطمئن هستید که جرم گیری دندان به صورت 
آزادهمان ۱۵ هزار تومانی است که کلینیک فرهنگیان 
بندرعباس از شسما گرفته است؟ به هرحال اک قرار 
باشددرمانگاه فرهنگیان هم به اندازهدرمانگاههای 
خصوصی از معلمین خودش پول بگیرد چندان به 
درد نمی خورد. 

ی ر 

لطفا در نامه بعدی به روشنی برایم توضیح دهید 
تااز مضمون نامه شما مطلع شوم. در هر حال نامه شما 
رابه بخش حقوقی مجله سپرده‌ام. 

خاتون "تهران 

متو جه نشده‌ام که اسم کو چکتان خاتون است 
يافامیلتان» به هر حال خو شحال می شوم دوستان 
در مکاتبه با بنده از اسامی واقعی شان استفاده کنند. 
استفاده از مطالب مجله همانطور که در شناسنامه 
مجله آمده با ذکر مأخذ بلامانع است اما از نظر 
اخلاقی بهتر است ما وقتی از جایی مطلبی اقتباس 
می کنیسم. منبع آن راهم ذکر کنیم. شعرارسالی 
ضمیمه نامه شما راهم به بخش تماشاگه راز 
سپرده‌ام تادر صورت امکان مورد استفاده قرار 


کر 








دا کړ دار و ر فتاه 


خو 


دمردع رادعوت 


۰ 


کنید نبا 


ذدات. 


ماه صادق (ع) 


1 بنیاد مستضعفان هم به فروش نفت روی آورد. 

ال رل را تلا سرب ان ال عم الم 
اک 

تا وزارت صنایع با سرمایه گذاری خارجی در 
معادن طلا مخالفت کرد. 

تا بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تا ۱۶۰ 
درصد افزایش بافت. 

۲ اشستباه بانک م رکزی» مانع صادرات پسته ایران 
به امریکااست. 

1 احمدی‌مقدم انسداد مرزهای شرقی را 
ار ار 

۲میلیون نفر در ایران ازدواج نکر ده‌اند. 

7 ایران‌بامسارکت روسیههواپیمای‌مسافربری 
تولید می کند. 

1 برنامه زمان‌بندی خاموشی‌های تهران اعلام 
امال 

DS 

e 
E 

تا تحصیل دانش اموزان دختر متاهل در مدارس 
عادی مورد بررسی قرار می گیرد. 

ت۲ بحران دانشگاه زنجان» افکار بسیاری رابه خود 
الب گرد 


اعلام لس هم هید ی رین امیلارد دار 
صرفه‌جویی 

1 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد. 

1 اتحادیه اروپا فعالیت بانک ملی را تحریم کرد. 

1 جاپ یک ویژه‌نامه درباره احمدی‌نژاد موجب 


ارزی دا 


توقیف روزنامه تهران امروز شد. 

۲7 طرفداران و مخالفان راستگرای دولت در 

ولا ا ل ا ااال 
سبال وال 

0( میلیون فلسطینی در جهان آواره هستند. 

۲ پا کستانی‌هابه یاد حانم بوتو حون اهدا کردند. 
زندان‌ه‌ای جهان که در جزیره‌ای در امریکاواقع 
شده به هتل تبدیل می‌شود. 

ا پاکستانی‌ها خواستار آزادی عبدالقدیر خان پدر 

۳ چهارمین استان بولیوی هم خواستار 
خودمختاری شدند. 
yT‏ 












لشسیررسیاسی ۳ 
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اه لتاق 


مشخص بود که سیاست کنونی ورابطه پا کستان 
وافغانستان نمی تواند مربخش بوده‌واین دو کشوررا 
درمسیرهمزیستی صلح آمیز و دوستی قراربدهد و در 
نهایت یک روز آنها ناگزیر رویا روی هم قرار گرفته و در 
مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. 

اگرچه پس از سقوط طالبان و چرخشی که در سیاست 
اسلامآباد به وجود آمد. تا حدودی روابط دو کشور دچار 
دگرگونی و تحول شد اما در این سال‌هاء بارها این روابط 
با تنش و مشکلاتی همراه بود که اگر تلاش‌هاو اقدامات 
واشنگتن و دیگر متحدان دو کشور نبود چه بسا شرایط به 
مراتب نا گوارتر و بدتر از این بود که امروزه شاهدیم. 

نگاهی به روابط تاریخی پاکستان باهند و افغانستان» 
گویای‌این واقعیت است که اسلامآبادهمواره‌سیاستی 
غیر منطقی در قبال این 
سیاست‌هاتأئی رمنفی برروابط اسلم آبادباکابل و 
دهلی نوبرجای گذارده و دوستی‌هارابه دشمنی تبدیل 
کرده است. 

دالت پاکستان در آمورداتعلی هن و افغانستان سیب 
گردیده این کشورها دارای رابطه متشنج و متلاطمی با هم 
باشند.به‌طوری که در طول سال‌هایی که از تشکیل پاکستان 
می گذرد» این کشور یک بار تجزیه شده و بخش شرقی آن 
پس از جدایی از پاکستان غربی, تشکیل کشور بنگلادش 
را داده و چندین بار نیز با هند بر سر ایالت کشمیر به جنگ 
ورویارویی برخاسته است. امروزه نیز در کشمیر وضعیت 
نه جنگ -نه صلح حاکم است و دو کشور همدیگر رابه 
دخالت در امور داخلی یکدیگر متهم می کنند. 

ما هسب ا مایا زا ست ,یه ایح 
دلیل که اختلاف دو کشوربر سر منطقه پشتون‌نشین 
جنوب افغانستان که توسط انگلیسی‌ها تقسیم شده و در 
اختیار پاکستان قرار گرفت بسیارریشه‌دارترازان است 
که درباره هند وبنگلادش شاهدیم. افغانستان و پاکستان 
به عنوان دو کشور همسایه دارای مرز مشترک گسترده‌ای 
باهم‌اند. ولی این خط مرزی مورد تأیید افغان‌ها نبوده و 
آنهاسعی کرده‌اند با نادیده گرفتن این خط مرزی, اتحاد و 
همبستگی دو بخش پشتون‌نشین را محقق گردانند. 

ترسیم خطوط مرزی 

افغانستان نیز هم چون ایران از صحنه‌های رقابت میان 
انگلیس و روسیه دوابرقدرت قبل از جنگ جهانی اول بوده 
است. در آن زمان» روسیه تزاری براساس وصیت بطر کر 
امپراتوراین کشسور درصدد دستیابی به آبهای آزاد بود. لذا 
هجوم همه جانبه‌ای رابه ایران و افغانستان اغاز کرد که 
در ایران» اشغال ماورای ارس و ماورای اترک در این راستا 
صورت گرفته و منجر به انعقاد قراردادهای تر کمن جای و 
گلستان و تجزیه بخش‌های وسیعی از قفقاز گردید. 

همین بلابه نوع دیگری برس افغانستان آمد. زیرادر 
فاسان ف شک شیف کر و ادات نري 
زمینه مساعدی را برای دخالت خارجی‌ها فراهم آورده 
بود» ولی از آنجا که انگلیس کنترل شبه قاره هند شامل 
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ن دو همسایه داشته‌است. همین 


اتو کنو 
کا اتان و ر سر 


هند» پاکستان» بنگلادش و تبت راعهده‌دار بود مایل نبوده 
روسیه به این سرزمین‌ها نزدیک شود. 

لذا از دو طریق درصدد مهار روسیه و حفظ امپراتوری 
استعماری خود در شبه قاره هند بر امد که عبارت بودند از: 

۱-انعقاد قرارداد ۱۹۰۷باروسیه تزاری برای ایجاد 
منطقه نفوذ و جلوگیری از پیشروی روسیه‌به‌سوی 
جنوب. در این رابطه در سال ۱۹۰۷ قراردادی ميان روسیه 
تزاری و انگلستان به امضا رسید. 

روسیه‌وانگلیس درصددبودند باوابسته کردن 
افغانستان وایران ویاتضعیف این دو کشور مانع 
قدرت‌نمایی انهادرروند قدرت طلبی خود در منطفه 
شبه‌فاره هند وجود داشته باشد. ولی روسیه می خحواست 
جبهه خحود راد رپیشروی به سوی جن وب و آبهای 
آزاد تقویت کند. دراین شرایط قرارداد ۱۹۰۷ آنها را 
به‌همزیستی مسالم ت امیر سوق داد. در سال ۱۸۸۹ لرد 
کرزن که بعدها وزیر خارجه انگلیس شد صراحتا اعلام 
کرد: برتری و نفوذ روس‌ها در شمال باید با تفوق و برتری 
انگلیسی‌ها در جنوب متعادل و متوازن باشد. 

قراردادهای مربوط به ایران و افغانستان ميان روسیه 
تزاری و انگلیس هرک دام دارای پنج ماده بود که در آنها 
مناطق نفوذ دو کشور مشخص شده و آنها متعهد می‌شدند 
در امور مناطق مورد نظر هم دخالت نکنند. 

قرارداد ۱۹۰۷ در حقیقت انگلیس و روسیه تزاری را 
درباره ایران و افغانستان به هماهنگی رساند. 

۲-ازآنجاکه کشورهای این منطقه‌دارای حطوط مرزی 
مجاور ادعای ارضی داشته باشند. انگلیس و روسیه برای 
هنیا لفیا رتیل زل: 

ایران نسبت به هرات ادعای ارضی داشته و بارها به آن 
سرزمین لشکر کشی کرد تا این که در زمان ناصرالدین شاه 
پس ازرویارویی کوتاه‌مدت باانگلیس نا گزیر شد. جدایی 
هرات و الحاق آن به افغانستان رابه رسمیت بشناسد. 

دراین شرایط ترسیم خطوط مرزی با جدیت بیشتری 
پی گرفته شد. ایران در سال ۱۸۵۷ طبق قرارداد پاریس ٤‏ 
۳ 
شبه قاره هند و مقابل روسیه تزاری تقویت کند. 
مشکلات برطرف می‌شد. ایران. پا کستان و افغانستان 
و برای تقسیم سرزمین‌های پاتان‌ها و پشتونها ترسیم شده 
بیش از همه مساله‌دار بو د. به این دلیل که سرزمین پشتون‌ها 
و پاتان‌هارامیان پاکستان و افغانستان تقسیم کرده و آنها 
را دوپاره نموده است. این مساله بارها با اعتراض افغان‌ها 





اجه ەو آنها عملا خط دو رانک 
رارد کرده‌ان د. همانگونه که خط 
مک ماهون میان ایران و افغانستان و 
سهمیه‌بندی آب رود هیرمند برای این 
دو کشور مساله ساز بوده و با گذشت 
دهها سال هنوز ایران و افغانستان 
ر این رابطه به یک تواقق 
اصولی برسند. 

اختلاف پا کستان و افغانستان بر 
سر منطقه پشتون نشین» در حالی که 
اکثریت مردم افغانستان را پشتون‌ها 
کر وه ارد اب دی کور 
رادر مسیر جنگ ورویارویی قرار 
ا ی اقغان ها عبط دور تن را 
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نظر در آن هستند. ولی پاکستان که بارها با 
RI‏ 
به تجدیدنظر در این خط مرزی ندارد. 

از سال ۱۸۹۳ که خط مرزی دوراند 
توسط انگلیس‌ها ترسیم شده تاکنون 
افغان هاو پاکستانی‌ها چندین بارروی‌اروی‌هم قرار 
گرفته‌اند. با استقلال پاکستان در سال ۱۹۶۷ اختلافات 
تشدید شده تا آنجا که دو کشور در سال‌های ۱۹۵۰ تا 
۵ دست به در گیری‌های مرزی زدند. به همین دلیل» 
زمانی که پا کستان با ایجاد طالبان و راهی کردنشان به 
افغانستان درصدد کنترل این سرزمین برآمد» کسانی که 
در جریان تاریخ دو کشور و دید گاه پشتون‌ها در قبال 
پاکستان بودند. همواره به این مساله فکر می کردند که 
پشتون‌ها چگونه می توانند زیر ملیت اسلام آباد رفته و از 
سا فان ادر قال کفتررشان فی ا 

هشدار اخیر کرزای 

اختلافات دو کشوراین روزها شدت گرفته است» 
ولی ایسن اختلافات ےد تحسط دوراند و با مساله 
پشتون‌هانیست بلکه این بار اختلاف دو کشوریرای 
طالبان است. 

این واقعیت را باید پذیرفت که اسلام‌آباد از استقرار 
نظم و ارامش و دمکراسی در افغانستان پشتیبانی نکرده و 
آن را به ضرر خود می داند. البته این مساله درباره عراق هم 
صدق می کند و کشورهای منطقه خصو صا همسایه‌های 
این دو کشور تمایلی به ایجاد آرامش و صلح و دموکراسی 
در افغانستان و عراق ندارند. 

مشکل جدید زمانی آغاز شد که دولت پا کستان با 
طالبان این کشور صلح کرد. در این ارتباط ناتو که کنترل 
جنوب افغانستان رادر دست دارد اعلام کرد گفتگوهای 
صلح بین دولت پاکستان و شسبه‌نظامیان طالبان باعث 
افزایش حملات انها به افغانستان شده است. پا کستان 
در مواجهه با موجی از حملات انتحاری مذاکرات خود 
رابا شبه‌نظامیان طالبان که کنترل بیشتر مناطق کوهستانی 
هم مرز افغانستان را برعهده دارند. آغاز و تعداد نیروهای 
نظامی مستقر در این مناطق را کاهش داده است. 

بیت اله محمود رهبر طالبان پاکستان می گو ید نتایج 
مذاکرات هرچه‌باشدنیروهایش باافغان‌هاوارتش 
خارجی‌ها در این کشور مبارزه می کنند. 

مسخنگوی ناتو در افغانستان اعلام می‌دارد. شاهد 
افزایش فعالیت‌های شبه‌نظامیان به ویژه در بخش شرقی 
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* کرزای نسبت به حملات طالبان از طریق پاکستان هشدار داد 


* پاکستان در صدد آشتی با طالبان و صلح با اين گروه است 


افغانستان هستیم و معتقدیم در نتیجه آتش بس و کاهش 
e‏ ات 

وی می‌افزاید: ما به حاکمیت پاکستان به طور کامل 
احترام می گذاریم» ولی این نکته حائز اهمیت است که 
آ لها هدفه ان تیه و ای که اما کی فال 
به افزایش خشونت در افغانستان منجر شود. 

دراین حال وزیردفاع انگلیس در سفر به افغانستان 
می‌گوید: توافق بین پاکستان و طالبان باید این نکته را 
شامل شود که شبه نظامیان» خشونت رابه افغانستان صادر 
تکتند. این اد همان کونه که وھ یود ناش ها را 
در افغانستان افزایش داد که از جمله آن می توان به حمله 
طالبان به زندان قندهار و آزادسازی زندانیان اشاره کرد که 
واکنش شدید کرزای رئیس جمهوری افغانستان را در پی 
داشت. به طوری که به طالبان در پاکستان هشدار می دهد 
نیروهای کشسورش رابرای مبارزه با آنان به آن سوی مرز 
اعزام خواهد کرد. 

کرزای اعلام داشته کشسورش حق دارداز خود دفاع 
کند ووقتی شبه‌نظامیان طالبان از مرز پاکستان عبور 
می کنند و افغان‌ها رامی کشند نیروهای افغان هم چنین 
حقی را دارند. 

وی به بیت‌اللّه محمود هشدار می‌ دهد که نیروهای 
در لت آفقان او را د راه اتی و اهنت کشت 

این مساله اعتراض اسلامآباد را در پی داشت» به 
طوری که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به تقبیح 
این سخنان پرداخته و اظهار می‌دارد: اسلامآباد بارها به 
طور واضح تاکید کرده که نیروهای مرزی پاکستان علیه 
تروریسم مبارزه می کنند. وی بااشاره به سخنان کرزای 
می‌گوید: ما اخبار جدیدی از حامد کرزای می‌شنویم. 
امانمی‌دانیم مصادیق این اظهارات چه کسانی و کدام 
کاو رها فلگ با زب حال اکان دست به ادامات 
برای کنترل مرزها می‌زند. از آن جمله کنترل ماهواره‌ای 
در مرزهای مشسترک برای حفاظت از تمامیت ارضی و 
اھ نها رز تروهای ارس تفت ور 
نعست وز یر پاکستان می گوید» دولت این کشور در آینده 
به هر گونه تجاوز نیروهای خارجی به خاک پاکستان به 
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باران می‌کند 


شدت واکنش نشان خواهد داد. ولی 
صلح و آشتی دولت پاکستان با طالبان 
این کشسورباهر هدف وانگیزه‌ای که 
صورت گرفته باشد به ضرر افغانستان 
تمام شده زیرا بر شدت حملات 
موشکی از آن سوی مرزهابه افغانستان 
افزوده است که همین مساله اعتراضات 
ادرا و م کد 

دراین ارتباط محمد ظاهر عظیمی 
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
اعلام می‌دارد. در یک شب از خاک 
پاکستان ۲۷ گلوله توب ۱۰۷ میلیمتری 
به ولایات پکتیا و خوست شلیک 
می شود: 

دراین ال که تفش درروابط 
کابل -اسلام‌آباد شدت گرفته, خانم رایس 
ویر غار اسک ابا رهی کار 
برای دخالت نظامی در پاکستان به منظور 
از بین بردن پایگاه‌های اعضای طالبان در 
حاک این کشور مخالفت می‌کند. همچنین 
مو پر با کسضان درو کن اه ارات ری 
تاکید می کند: اسلام آباد هر گز اجازه ورود نیروهای افغان 
به‌خاک خود رانخواهد داد. درحالی که کاخ ریاست 
جمهوری افغانستان مدعی می‌شود. کشورش قصد جنگ 
با پاکستان راندارد» بلکه می خواهد از نفوذ طالبان به ناک 
خود جلوگیری به عمل آورد. 

این واقعیت راباید پذیرفت که طالبان و حملات 
فرامرزی آنه ااز پاکستان به یک معضل بزرگ برای 
افغانستان تبدیل شده است و در این شرایط دولت کرزای 
به این واقعیت پی برده که اگر حمایت‌های آشکار و نهان 
اسلامآباد از آنه انبود. طالبان نمی توانست بی محابا به 
حملات خو د ادامه داده و اوضاع رادر افغانستان اشفته 
سازد. 

افغانستان برای بازسازی و غلبه بر ناملایمات نیاز 
به‌برقراری ارامش وثبات دارد. زیراتازمانی که ثبات و 


آرامش به این کشوربازنگردد دولت نمی تواند درراستای 


سازندگی و رفع مشکلات اقدام کند چرا که یکی از موانع 
ای ر اا رس رو یی اس 

افغانستان از سال ۱۹۷۳ که محمد داو ودخان با کودتاء 
رژیم ظاهر شاه راسرنگون کرده و دراین کشور نظام 
جمهوری مستقر ساخت تاکنون با جنگ داخلی» تجاوز 
خارجی. اختلافات سیاسی و قومی و در نهایت مشکلات 
سیاسی و نظامی دست به گریبان بوده است. به همین دلیل 
افغانستان نیاز به باز سازی سیاسی. نظامی و اجتماعی 
دارد تا به یک کشور در حال رشد و توسعه تبدیل شود. در 
غیر این صورت ناآرامی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد مجدد 
تروریسم و جنگ سالارانی شود که در انتظار فرصت برای 
احیای دوران گذشته هستند. 

ترور کرزای و مشکلات سیاسی و امنیتی که برای 
این کشور به وجود امده, حکایت از ناارام بودن اوضاع 
افغانستان دارد که یک سر این ناملایمات به پااکستان متصل 
می‌شود. لذا پا کستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان 
هم باید به کمک کابل برخحاسته و آنها را یاری نمایند. در 
غیر این صورت. دامنه ناآرامی‌ها و تروریسم می‌تواند 
گریبان آنها را نیز بگیرد. ۳ 





صر د ذنمایی ننانه فو ت عقل ای 
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مصیبت چاقی» پس از لاغری 

«(مدیریت دولتی. هیچ وقت مدیریت خوبی 
نبوده.دست کم در مقابل مدیریت بخش خصوصی. 
پس بهتر است تا انجا که ممکن می‌ شود از حجم 
دولت کاسته و کو چکتر شودواموراجرایی به دست 
بخش خصوصی انجام گیرد.» این نتیجه‌ای است 
که پس از حدود سه دهه مد یریت و اجرای امور 
توسط دولت. به فکر مدیران دولتی رسیده است 


مشکوک‌ترین پیشنهادهای تلفنی 

شمادر خانه نشسته‌اید و درروزهای گرم تابستان 
انسوی خط کسی می گوید که ایا حودروی سواری 
داریت ک وار ابا کول انس ای درد اک 
ندارد آیامی‌دانید که‌داشتن کیسول آتش نشانی درون 
خودروهای شخصی. اجباری شده؟ اگر نمی‌دانید» 
مید تیک کف یں کرای کی ای وا یا کر 
ا جع هی وم 11 شزا کرها با هل 
اسم و آدرس خود رابه ما بگویید تاهمکار ما شما 
وم و ووو و رها ا 
درب منزل آوردو پول شمارابگیردا شمامتعجب 
۱ ۱ 
۰ 7 
جواب هم در ذهنتان آمده که مگر برای اطلاع‌رسانی 
قوانین جدید به مردم باید یک یک به تمام آنها زنگ 
زدوازداخل گوشی تلفن به انها اطلع داد؟ یا 
اینکه این پدیده اصلاً اطلاع‌رسانی نیست بلکه یک 
پيشنهاد فروش یک کالاست و متحیر 
ازاینکه از کی برای فروش یک کال در 
شماره‌های منازل مردم گرفته شود و به 
آنها پيشنهاد حرید کالا و خدماتی ارائه 
شود؟ ودست آخربه این احتمال هم 
از یسک قانون جدید گفتن‌هاو آدرس 
ونام و شماره تلفن گرفتنهاء بخشی 
از یک عملیات پیچیده کلاهبرداری 
مدرن است که شمابه عنوان یکی 


| اتق و ه و 





وامروزتقریباً تمام مدیران‌ارشد کشور پذیرفته‌اند 
که اگر دولت بخواهد تمام امور اجرایی را خود به 
تنهایی انجام دهد. نتیجه‌ای نخواهد داشت. جز آنکه 
هزینه‌ه ای فراوانی بر دولت بار شود که گاه دولت 


واین شیوه‌ای است که متاسفانه به تاز گی درشهرهای 
ساده‌دل خوش قلب بی خبر از همه جا هم در برخورد 
هرانچه از انسوی تلفن گفته می شود راباور کنند و به 
آنچه گوینده می گوید عمل. شیوه‌ای که گر نسبت به 
حطرات آن هشدارداده نشود به یک عرف نایسند 
تبدیل خواهد شد که بر چیدنش به این ساد گیها نخواهد 
بود. «پیشنهادهای متنوع خرید تلفنی» که این روزها از 
mm _‏ 
نیر وهای امنیتی و انتظامی» اگر 
در این مرحله با این پدیده جدید 
مقابله کنند. مجیور خو اهند 
شد در آدنده‌ای نه‌چندان دور 
با وقت و انرژی فراوان تبعات 
پیکیری و ساماندهی کنند 





قدرت پرداخت آنها را ندارده ضمن آنکه اگر همین 
امور به دست بخش خحصوصی سپرده شود این بخش 
از انجا که به دنبال هر چه بیشتر کردن سود و سرمایه 


سوی عده‌ای از فروشندگان کالاهای گونا گون از 
کتاب و لوازم التحریر گرفته تا خدمات آتش نشانی 
و تورهای مسافرتی؛ حتی با فرض اینکه کسانی که 
به ایشان پیشنهاد می کنند. واقعا نیتی جز این نداشته 
حصوصی افراد و منازل ایشان جایی نیست که 
فروشندگان‌اجازه داشته باشند بدون آنکه از مردم 
سوال کنند»‌هر زمان که خحواستند به آن وارد شوند 
و از فضای ارام خانه به عنوان مکانی برای کسب و 
کار خود بهره‌برداری کنند. حتی اگر از این نکته هم 
با حوش خیالی سوال نکنیم که این عده شماره‌های 
دست آورده‌اند باید به این اثر حطرناک متداول شدن 
این شکل از بازاریابی و فروش محصولات خوب 
توجه کرد که این شیوه تماس گرفتن با منازل مردم 
و گرفتن یاره‌ای اطلاعات شسخصی و حصوصی از 
زندگی ایشانبهبهنهفروض کال پا مات می‌تواند 
و سوه‌اس تفاده‌کنندگان TT‏ 

بی‌اطلاعی مردم خوش قلب ایرانی 

استفاده کنند وبابه دست‌اوردن 

اطلاعاتی از زند گی حصوصی افراد. 
نقشههای سياه خود رااجرا کنند. 
ار گانهای امنیتی و انتظامی. در کنار 
جنین رفتاری عادی و متعارف نشده 
از ان جل وگیری کنند. در اینده‌مجبور 
خواهند شدوقت وانرژی‌فراوانی‌برای 
ساماندهی به اتفاقات ناخوشایندی که 


اتفاق خواهد افتاد. صرف کنند. 


کیفیت اجرا خواهد کرد. دغدغه‌ای که در بسیاری 
از مدیران دولتی وجود ندارد و نتیجه این شده اسست 
که کارهابا بیش ترین هزین ه و کمترین کیفیت اجرا 
می‌شود. این ماجرا چنان برای دولتیان مهم بود که 
چند قبل قانونی هم به تصویب رسسید تاهر سال از 
حجم دولت و دستگاههای آن کاسته شو دا 
برسد که مجموعه دولت» چنان سبک و کو چک باشد 
که بتواند با مجموعه‌ای از بهترینها تنها به برنامه‌ریزی 
ونظارت مشغول گردد و البته این راهی بود که 
ورای پیش فه و توسعه بافته جهان از تها ن 
رفته‌اند واین روزها کم کم به انتهای آن رسسیده‌اند. 
به این ترتیب از کوچک و بزرگ و پیر و جوان به 
این نتیجه رسیده‌اند که این کار باید انجام گیرد. اما 
هفته‌ای که رفت. خبری منتشر 
بودبر تمام این ادعاهاو آرزوهاو تلاشهایی که برای 
کوچکتر شدن دولت انجام می گرفت. سازمان ثبت 
احوال که بخشی از وزارت کشور است و وظیفه‌اش 
تبت امورمربوط به تولد ووفات و صدوراسنادو 
گواهیهای ولادت و فوت ایرانیان در تهران بز رگ در 
هر منطقه‌اش شعبه‌ای برای خو د داشت و کارمندانی» 
پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که بايد کوک 
و سبک باشد تا چالاک‌تر و مفیدتر باشد. از سال ۸۱ 
بای زان وا ها دوساط عم هراتبا یکت گر 
ادغام شدند تا به این ترتیب از بیش از ۰ اداره به ۵ 


شد که آب‌ سردی 


حقشان نیست 

کال انالا سار از راتافا 
از ده ست و برق واب کور رادر تنکای 
جدی گذاشسته برای N‏ 
مضاعفی به همراه اورده است. مردمان خوب 
ویاک سرشت سیستان و بلو چحستان ناجارند 
خض ال رای کر د کر لها 
چندساله‌اخحیردرآن‌منطقه‌افزودهشدهو 
ر کی رار او ےا کرو ستاو با در 
شر وای ھال ین اسن سا کش انم وره 
با گرد و غبار و توفانهای شنی هم دست و پنجه 
نرم می کنند که گاه حتی نفس کشیدن را برایشان 
ایی هس کل 

درهفته‌ای که رفت. جاده عبوری زاهدان به 
E‏ ۳ 
به ان مناطق متوقف شد چرا که شعاع دید به کمتر 
از ۱۰۰ متر رسید و البته این سختی‌هارا باید اضافه 
کرد به گرمای سختی که امس‌ال بر تمام ایران به 
ویژه این استان چنگ انداخته. امادر کنار تمام 
این مشکلات طبیعی و جوی. جندین اتفاق کار 
رابسیاردشوارتر کرده. مدتی قبل یک جهانگرد 
ژاینی در حواشی این استان و مرزآن با کرمان 
ربوده می شسود و توسط اشسراربه خارج ازایران 
منتقل می شود امام جماعت یکی از شهرهای ان 
حوالی هم برای مدتی به گروگان گرفته می‌شود و 
اخباری هم پخش می شود که تعدادی از اعضای 





کت ق 


این بخش از دولت نتوانست 
بیش از چند روز لاغر شدن 
سس ۲ ۱۳ 


اداره در کل تهران کاهش یافت و مردم برای انجام 
امورخ ود باید به این ۵ محل مراجعه می کردند و 
بقیه ۱۵ واحد کاملاً برچیده شد. اما پس از مدتی 
ll‏ 
بود که شهروندان از کم شدن تعداد ادارات ثبت احوال 
در مناطق گلایه‌مندند. پس شایسته TT‏ 
در تعداد ادارات ثبت احوال تجدیدنظر شود و تعداد 
بیشتری دوباره افتتاح شوند و دوباره مشغول به کار 
تامردم اسوده‌تر باشند. این نامه‌نگاریها ادامه داشت 
تا سرانجام یکبار دیگر تمایل ذاتی خود برای بزرگتر 
شدن و ورم کردن رانشان داد. در جلساتی تصویب 
شد که ترتیبی پیش گرفته شود تا ۱۲اداره‌ثبت احوال 
در تهران دوباره احیاو به فعالیت مشغول شود و 
به‌این ترتیب تاهفته قبل به سرعت ٤‏ اداره جدید 
ثبت احوال دوباره درچند منطقه تهران افتتاح شد 
ِ" راست که به زودی آن هشت اداره دیگر هم 
افتتاح شسود و تقریباً مثل سالیان گذشته. تهران برای 
هر متفه نشکا دارم ت اال کو مدد ات ا 


دراین میانه دولتی که قراربوداز کارهای اجرایی 
خود کم کند و تنها به برنامه‌ریزی و نظارت مشغول 
اور ا ارف ا کون 
ی ادان ت ارال در ران اه اهار 
تخلیه کند. کارمندان راجابجایااخراج کند و دوباره 
پس از مد تی به حکم مدیران ارشد. ساختمانهایی 
دیگر بخرد و میز و صندلیهایی برایش فراهم کند و 
کارمندانی را دور هم جمع کند و با خوشحالی در 
رسانه‌ها اعلام کند که مردم نگران نباشید دولت 
دوباره به همان اندازه گذشته باز گشته است و شمابه 
راحتی می توانید برای انجام امور خودبه نزدیکترین 
اداره ثبت احوال مراجعه کنید و از خورشید هم 
واضح تراست که‌این بازوبسته شسدن‌هاء یکبار 
دیگر مخارج زیادی از دولت رااز بین خواهد برد 
ووت وار ها د اون اتقو لت هو فا کر فت 
و این علامت سوال را بزرگتر خواهد کرد که پس 
آن همه تصمیم گیری و عبرت گیری از گذشته کجا 
رفت و به این سرعت: دولت تتوانست کوحک 
شدن خود را تحمل کند و پس از چند روز لاغری» 
دوباره به روزهای چاق گذشته بازگشت؟ و ان 
همه کاغذهایی که نتایج جلسات مدیران دولتی که 
معتقد بودند دولت بايد کوچک شود درانها نوشته 
شده بود. جگونه به این عجله به رودخانه‌ها ریخته 
شد و آب آنها را به دوردستها برد؟! 


حول و 

کاش می‌شد که 
نگذاریم ترور و ۱ 
وادم‌ربایی و 
کرو کانگیری 
در ادن منطقه 
به توفانهای 
شن و گرماو 

خشکسالی 

افزوده گردد 


یک پاسگاه انتظامی هم توسط اشرار به گروگان 
گرفته ان گرو گان گرفته‌شد گان البته یس از 
تلاشهای فراوان مسوولان امنیتی و انتظامی از چنگ 
اشرار آزاد شدند. اما تنها چند روز بعد یکی از قضات 
نرف داد کت ی سر اوان ( یکی رها استان): 
دراین شهر ترورمی‌شودواین ترورهم به اشرار 
نسبت داده می‌شود. 

با اینکه مسوولان استان با تلاشهای مستمر مدتی 
بود که توانسته بودند سایه شوم ناامنی روانی را از این 
اسان کتار یناما در مافهای ای 2 طت هار 


اطلایات ی عم کی (ا) ۷۶2۱۲ 


مت ین کار هادر زز د خدا نگهداری ر 


شرارتهاء مانع از آن شده تاروزهای حوب گذشته 
تکرار شود درحالی که حق این مردمان پاک نهاد 
۱ رب جع 
ارشد از مرکز کشور بی تردید خواهد توانست 
دست مسوولان محلی رابرای زودتر رسیدن به 


آبادانی و آرامش کامل در سیستان و بلوچستان 


پرتوانتر کند. 








دان 


آذییس. 


6 حطر ت محمد (ص) 





دردی ی 
شغلی عحیب تر 


سنش را حدس زد. ابروانش در هم گره خورده 
و نگاهش به دورست ها بی حر کت خیره مانده 

کتش سالهاست با گرما و سرما زورازمایی 
می کند. دهان کفش هایش از تحير بازمانده و 
صندلی حادوییش که تنها نشیمنگاه دارد و از 
پایه و تیگاه و غیره در آن خبری نیست او را از 
دید خیلی پنهان کرده است. 


نرگس شیرازی 


هنگام عبورازمیدان فلسطیناگر کمی ازسرعتمان 
بکاهیم پا چند ثانیه ای مشغله های زندگی روزمره 
آزادمان گذارند پیرمردی رامی بینیم که آسوده از قیل 
و کنر ردب اي تس و یرون ر گر عست 
ها را از کنار یکدیگر با آب شدن قطرات بخ هایش 
می سنجد . پیرمرد دور از قیل و قال شهر گوشه‌ای 
آرام نشسته و یخ می فروشد. از دور به نظر نمی رسد 
خوش اخلاق باشد. اما آنقدر گرم جواب سلامم را 
می دهد که یکباره تمام ذهنیتم در مورد ان تغییر می 
کند . پا برهنه وارد دنیای ساده اش می شوم . بی توجه 
به ن‌گاه متعجب رهگذران روی زمین کنارش می 
نشینم و سر صحبت باز می شود. ازادانه به هر سوالی 
که بخواهد جواب نمی دهد . حتی از یک کلمه پیچیده 
هم استفاده نمی کند » ساده و بی آلایش ... 

> خودتان را معرفی کنید ؟ 

۵ برای چه کسی ؟ من که سواد ندارم مجله 
بخوانم. 

کمی بحت می کنیم و بالاخره راضی می شود یک 
کلمه جواب من را بدهد. 

0« قربانملی. 

هفتاد و شش ساله است. صاحب ۲ دختر ۲ 
TS‏ 

« چند سال است که یخ می فروشید؟ 

۵۰ سال از ابتدا یخ فروش بودم ولی‎ ۰ QO 
سال پیش مثل امروز اینهمه یخچال و سردخانه نبود.‎ 
آن زمان شغل من یکی از مشاغل درآمد زابود. برای‎ 
. خودمان برو و بیایی داشتیم‎ 

حتی تا چند سال پیش همین جا یک د که داشتیم 
ولی دیگر کارمان از رونق افتاده» می گویند قراراست 
دوباره دکه را به ما بدهند ولی احتمالا آن دنیا! 

« درآمدتان جطور است؟ 

ار ان تا رو ارت 
روزی چهار تاشش هزار تومان ولی زمستان‌هاروزی 


ا r‏ 
ر قالب هم به زور فروش می رود. 


۳ 


کت 
7 








۷ پیر مرد شام نمی خورد ولی نهارش اغلب نان 
وماست یا نان و پیاز اسست.می گوید جند سال پیش 
میدان نداشت ساختمان نداشت. تابه امروزاما 
خودش می گوید: مردم در ایسن چندقیقه ای که تو 


| اینحا بودی تازه من را دیدند. 


۷با این در آمد کم شریک هم دارد . می گوید با 
برادرم شریک هستم او با ماشین بخ کش یخ می اورد 
و من می فروشم . 


به هیچ وجه بابت بخ هایی که آب می شوند و 
یا مردم می برند افسوس نمی خورد. می گوید اضافه 
هر چند از این بابت به مردم بدهکارشده ام اما به خدا 
بدهکار نیستم. 

۷می گوید رفقایم همه به جایی رسیده 
من نمی خواهم مثل مگس ها اطراف شیرینی های 
دنیا بچر خم. 

۷قامتش کوتاهاست امااز آن دسته اضافه 
مردمانی است که گفته اند وقتی از حایش بلند شود 
سرش از آسمان ها هم می گذرد. 


3 
اند اما 


8 
3 


۳ 
ه‌ 


‌ 


در مورد بهداشت يخ هایش همانقدر اطمینان دارد 
که از روشنی روز. 

مب ار حه ساعتی سر کار می ایید ٩‏ 

22 از شش صبح تا هشت شب. 

در مورد مشتری های عمده اش می گوید: 

برای عروسی برای عزا بیمارستان ها میوه 





تومان بدهکارم. جنس من مثل عمرانسان هاست 
نمی شود انبارش کرد و گرانتر فروخت همین لحظه 
ارات درد 

از اينکه فرزندانش تحصیلات دانشگاهی ندارند 
خیلی متاسف نیست و می گوید : 

بچه های من نانشان در بازویشان است» همگی را 
دست و چشم پاک تحویل جامعه دادم و همین به عنوان 
توشه آخرتم کافیست . 

نه !من هم که نمی توانم باقیمانده‌هارابا خود ببری 
همینجامی ماند و آب می شود و البته عده ای هم مشتری 
اخر وقتند و باقی رامردم می برند. 

به خاطر نمی آورد چه سالی ازدواج کرده» اما یکی 
ار ایح ار اه 

2 پسرم ۲۵ سال سن دارد ولی هنوز ازدواج 
1 

2 اگر دوباره فرصت انتخاب شغل داشتید باز هم 


رطلاایات تا , KO‏ ۳۳۳۱ 


یخ فروش می شدید؟ 
نمی خورده. 

2 حالا جرابر نمی گردید ؟ 

2 0 الان دیگر تابخواهیم خودمان راجمع کنیم 
فقط به بهشت زهرامی رسیم . 

ار را تا ار 
تقلید از مهران مدیری می گوید : به به ! 

وادامه می دهد: این روزها باید دستت رابگذاری 
رسید که هیچ والاباید حجالت بکشی و بگویی 
به به! 

اكا دارد می گوید روزگاری 
با ۲ریال زندگی خوبی داشتیم ولی حالا باروزی ۵۰ 
به ساختمان رو به رو اشاره می کند و می گوید: این 
ساختمان زمانی یک طبقه بود حالا شده ۵ طبقه ولی 
وضع من هیچ تغییری نکرده و بعد سکوت می کند . 

رات بش کی راا 
»مهم نیست چقدر پول دار هستم یافقیر وحتی مهم 
نیست که بوده ام فقط به این فکر می کنم که این لحظه 
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E‏ ۹ در هنگام نخست‌وزیری 
سپهبد حاجی علی رزمآرا چندروزی تعدادی از 
روزنامه‌نگاران طرفدار دربار برهبری جمال امامی 
نماینده مجلس شورای ملی» نظیر سید مهدی میراشرافی 
مدیسر روزنامه آتش. مهندس اعتضادی مدير روزنامه 
زلزله» اقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان» و اقای 
بیو ک صابر مدير روزنامه «(کی به کیه» و بیش از سی نفر از 
نویسند گان مطبوعات دیگر به همراه چند وکیل 
دیگر در صحن مجلس تحصن کرده بودند. 

در یکی از همان روزها ما روزنامه‌فروشها 
منتظر چاپ خبره ای داغ روزنامه‌ها بودیم و 
به تنها سرگرمی آن دوران (یعنی گردو بازی) 
مشغول بودیم و در کوچه معروف به کوچه 
توزیع اوقات بیکاری را می‌گذراندیم که 
بایکی از همکاران بنام اقای تقی شادروح 
معروف به تقی رشتی که در توزیع نشریات 
فوق‌العاده همکاری م کرد در گیری پیدا 
کردیم.اوباتکه اجری به سرم کوبید که 
خون از ان جاری شد و در همان حال یکی 
ازمآمورین کلانتری ۲بهارستان که بعد آبه 
کلانتری ٩‏ تغییرنام داد رسید و با دیدن چهره 
من هردوی مارابه کلانتری و پس از باز جویی 
مقدماتی به دادسرای تهران فرستادند و در 
شعبه هفتم بازیرسی برای همکارم پانصد 
تومان قرار وجه الضمان صادر شد اور توقیف 
کر کی 
آمدم» چند نفر از همکاران مشسترک از من نتیجه کار را 
سال کردند و هنگامی که ماوقع را تعریف کردم به من 
گفتند که خجالت نکشیدی رفیقت را زندانی کردی و 
این حرف آنچنان در من تاثیر کرد که همان لحظه به 
طور ده جمعی داحل اناق بازپرسی شدیم. بازپرس 
که انسان والایی بود با مشاهده جمع ما پرسید چه خبر 
است و یکی از همراهان گفت: آمدیم مبلغ وجه‌الضمان 
را پرداخت کنیم که دوست ما زندانی نشود و از من 
خواستند که آن مبلغ را بهآنها قرض بدهم ومن هم این 
کاررا کردم و بازپرس از کارمان خنده‌اش گرفت و گفت 
تو که شکایت کردی پس چرا ضامن می‌شوی؟ و بنده 
که از عمل خود پشیمان شده بودم. سرم را بزیر انداختم 
و صدای آقای بازپرس را شنیدم که گفت: معلومه با هم 
دوست هستید» پس صورت یکدیگرراببوسید وزیراین 
برگه را امضا کنید و پولتان را بردارید و بروید. 

بنابراین من و شادروح ورفه‌ای که فرار منع تعقیب 

صادر می کرد را امضا کردیم و از هر دویمان تعهد 
بے گرفت که‌دیگرباهم درگیری پيدانکنيم و از 











که خون آن خشک شده بود» شستم و از کاخ داد گستری 

چند روزی گذشت یکروز که در کو چه توزیع مقابل 
قهوه‌خانه مشهدی رمضان کنار جوی نشسته و پاهایم را 
داخل جوی گذاشته بودم و عابران را نظاره می کردم یک 
اتومبیل بیوک مدل ۱۹۳ درسوی دیگر کوچه متوقف 
شد و از چند روزنامه‌فروش که اوقات بیکاری را ببازی 
نگاه کردند و آن مرد که حدود سی 
و پنج ساله به نظر می رسید به سوی 
من آمد و پرسید شمارنجیر هستید؟ 
وقتی سوال کردم چه فرمایشی 
دارید لختی به من نگاه کرد و گفت: 


بزرگ‌نیا؛ مدير روزنامه سفیر هستم چند تا روزنامه دارم 
که می‌خواهم شماتوزیع کنید. تا آمدم حرفی بزنم مرا 
دعوت به سوار شدن به ماشینش نمود و گفت: با یکدیگر 
به محل چاپخانه برویم. همراه او سوار شدم از طریق 
خیابان سعدی میدان تویخانه و فردوسی و به خیابان سوم 


اس ها ما ی 
خواست چند دقیقه در ماشین بمانم تا اوبرای انجام کاری 
به ان محل برود وقتی که از پله‌های ان ساختمان بالا رفت 
هنوز لحظه‌ای نگذشته بود که یک ستوان و یک استوار 
راز در یسررب تشد ریت ار یی بر سک 
شدند و از من خواستند که پیاده شده» همراه ان دو بروم. 
من که از عمل ان دو یکه خورده و ترسیده بودم انتظار 
چنین ماجرایی را نداشتم. از اتومبیل پیاده شدم و همراه آن 
دو از پله‌های ستاد ارتش بالا رفتم و داخل اتاقی در غرب 
آن بنا که چند افسر با لباس شخصی نشسته بودند شدم. 
در پشست میزبزرگی سرهنگ مظفری را که قبلا در 
فرمانداری نظامی دیده بودم نشسته بود و از انجا که چند 
باربااوبرخورد کرده بودم واو نیز مرامی‌شناخت به محضص 
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دیدنم لبخندی به لب آورد و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید. 
به سوی در دیگری رفت» آنرا باز کرد و با کوبیدن هر دو 
پایش به هم ادای احترام کرد و گفت: تیمسار اینجاست. 
را ای خر را ار 
چهره چند تن از مدیران روزنامه‌ها رادیدم و بادیدن آنها 
ترسی که بر من عارض شده بود فرو کش کرد و شنیدم 
صدایی در پاسخ سرهنگ مظفری گفت: بیارش داخل 

بااشاره سرهنگ به آن سو رفتم» وارد سالن بزرگی 
شدم که روزنامه نویسان بسیاری در آنجابودند کسانی 
که خوب مرا می‌شناختند و در سوی دیگر سالن سپهبد 
رزم‌آرا پشت میز بز رگ حکاکی شده‌ای نشسته بود. با 
ورود من ناگه ان چند تن از مدیران روزنامه‌هاازروی 
مبلی که نشسته بودند برخاستند و سیدمهدی میراشرافی 
مدیر روزنامه آتش با صدای بلند گفت: مرتیکه حودش 
مسخره است داردمارادست می‌اندازد این پسر از 
روزنامه‌فروشهای خودمان است و ... اماهمین که 
خواست به طرف در برود و از ان خارج شود اقای 
بزرگ‌نیا مدير روزنامه سفیر از جایش برخاست جلوی 
حروج و را گرفت و گفت: اندکی تأمل کنید» من هشت 
روزه دارم تحقیق می‌کنم تااین گره رابازکنم» چرا از 
ی را 

من که از چیزی خبر نداشتم و هاج واج به آن جمع 
ن‌گاه‌می کردم ووقتی کلمه بفرمایید همه 
چاقوکشان رزم آراایشان هستند ازدهان آقای 
بزرگنیا خارج شد من از ترس نزدیک بود 
سکته کنم.رنگم پرید سرهنگ مظفری که 
متوجه حالم شده‌بود. زیر بغلم را گرفت و 
اه ات 
در آن محل متوجه شدند که حالم خوب نیست 
وتوسط سرهنگ و یکی از روزنامه‌نگاران مرا 
به اتاق دیگری بردند. 

در انجایک لیوان آب قند ویک قرص 
مسکن به من دادند و اندکی که حالم جا آمد 
مجدداً به سالن راهنمایی شدم. 

دراین لحظه بزرگ‌نیا گفت: به خیر گذشت 
E‏ ۳ از از E‏ 
شاهنده مدير روزنامه فرمان که از هفت سال 
کل رسای در سا سرد این 
مقابل بیمارستان شفا یحیایان چاپ می شد و از همان 
زمان مرا می شناخت به من نزدیک شد و پرسید: جریان 
حیه؟! 

من اظهاربی اطلاعی کردم که بزرگ‌نیا کنارم آمد 
وسوال کرد: ده‌روزقبل برای چه به شعبه ۷بازپرسی 
رفتی ؟! 

کمی فکر کردم و یادم آمد من به غیر از در گیری 
با تقی رشتی که باعث شده بود به داد گستری شعبه 
۷بازیرسی مراجعه کنم. کار دیگری نداشتم که به ان 
محل بروم پس: 

تمام آن ماجرا را برای حاضران تعریف کردم که 
نا گهان با صدای خنده حاضران آن جلسه با شوخحی 
ومزاح سپری شد و چند روز بعد سپهبد رزم‌آرادر 
مسجد شاه بدست خلیل طهماسبی به قتل رسید و اولین 
روزنامه‌ای که این خبر ترور را چاپ کرد روزنامه آتش 
بو د. 





گ١‎ 


هی خواهی دد از 


۰ 


ردان دا 


۰ کو تاه دست 


دا 


#انو شر وان عادل 








آمریکا درصدد خروج از سفارت سوئیس 
در نهران 

روز دوشنبه سوم تیرماه روزنامه واشنگتن پست در 
مقاله ای با عنوان " نقطه اتکاء در تهران " از طرحی خبر 
داد که به موجب آن مقامات وزارت امور خار جه آمریکا 
8 حال بررسی هستند تا زمینه ای را برای باز گشایی دفتر 
حفاظت از منافع آمریکا در تهران ایجاد کنند ." کاندولیزا 
رایس . زیر موز خارجه آمریکا نیز دوشنبه شب در 
مسیر سفر به المان بر احتمال تاسیس دفتر حفاظت منافع 
واشنگتن در تهران تاکید کرد. سابقه این پيشنهاد به حدود 
هفده سال قبل باز می گردد که آمریکایی‌ها با اشاره به 
ا ازبندهای قطعنامه 0۹۸ آمادگی خود راد ر خصوص 
با زگشایی دفتر منافع در تهران و همچنین ارتقای 3۹ 
وضع دفتر حفاظت منافع اثر ان‌دوواشستکتن که .۱ 
در محل سفارت پاکستان قرار دارد اعلام کرده 
بودند. اکنون شرایط دو کش ورمتفاوت باهفده | 


سال قبل است» دکتر احمدی نژاد به مردم آمریکا ۱۳ 


نامه می‌نویسد و در سفر به نیو یورک نیز به محل 


برج‌ه ای دوقل و می رود و پيشنهاد ایجاد خط ۱ 3 2 


هو تحلی ل کرد هم تفن 


این پیشنهاد رادرچارچوب استراتژی توسل به UD‏ 


مردم ایران برای مقابله با آنچه که غرب سیاست هسته 
ای تهدیدآمیز وهمچنین عملکردمخرب منطقه‌ای 
و لی بر دولت بررسی کرد. دراین رویکرد که مطابق 
بامدل برقراری رابطه با مردم کوب تحت عنوان مدل 
هاوانا تفسیر شدهاست. این طور تحلیل می گردد که 
ملت بر دولت با هدف فرصت سازی تبلیغی در جهت 
باز کردن دریچه های مذاکره و نشان دادن در باغ سبز 
برای تشویق تهران به پذ برفتن بسته پیشنهادی غرب به 
شمار می رود. در حقیقت این ابتکارنشان دهنده تمایل 
آمریکایی ها برای درک بهتر فضای جمهوری اسلامی 
مقامات آمریکایی بارها اذعان کرده اند عدم آگاهی کافی 
از اوضاع داخلی ايران مهمترین عامل شکست دیپلماسی 
ضد ایرانی واشنگتن بوده است. از نقطه نظر تحلیلی 
گر می توان این روند رادر جهت کمرنگ شدن آستانه 
می توان در تبلیغاتی بودن این اقدام در استانه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکاارزیابی کرد. جمهوری خواهان 
در آمریکا تحت فشارهای داخلی از سوی منتقدان خود 





و همچنین فشارهای بین المللی به ویژه از جانبه روسیه 
نگران این هستند که دولت بعدی ایالات متحده با ایران 
از سر دوستی وارد شود و دولت بوش به کوتاهی در این 
زمینه مقصر نشان داده شود لذا در تلاش هستند در مدت 
باقیمانده از دولت جمهوری خواه بوش پیش دستی کرده 
و قبل از حضور احتمالی دموکراتها و عملی شدن پيشنهاد 
باراک‌اوبامامبنی بر مذاکره با ایران در صورت پیروزی 
درانتخابات آتی ریاست جمه وری آمریکا در تبلیغات 
انتخاباتی خود از در دوستی با ایران وارد شوند. با این حال 
تهران نیز در نخستین واکنش طرح گشایش دفتر منافع 


آمریکا رارد نکرده و البته خواهان ارائه درخواست رسمی 
آن از سوی مقامات واشنگتن شده است. هر چند این طرح 


می تواند با مخالفتهایی در داخل کشور نیز روبرو شود. 


بسته کهنه در انتظار پاسخی نو 

کاس وش اا ج اتاد 
اروپا به تهران به منظور ارائه بسته پیشنهادی گروه ۵+۱ 
صرت لت ات ادعای اا ت رر اهاي 
ید اس سس تست 
بین این بسته و بسته پیشنهادی پیشین - که دو سال قبل 
ارائه گردید -وجود ندارد. باتو جه به این مسئله این 
مس ی رات ی تب 





کشسورهاترغیب شون بسته‌ای ربهتهرناائهدهند که 
پیش ازاین نیز تهران مخالفت ود رابا آن اعلام کرده 
بود؟ به نظر م یرس مقامات ۵+۱(شامل پنج عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل به همراه المان) تصور کرده‌اند 
بر خی تحولات داخلی درایران ممکن است باعث شود 
بسته کهنه با پاسخی نوروبرو شود. تغییر شرایطی که 
به زعم مقامات غربی احتمالاً ناشی از تحولات مجلس 
هشتم مسائل اقتصادی کشور و از این قبیل باشد. رادیو 
بی. بی. سی انگلیس در گزارش خود ضمن خبر دادن از 
نشست توجیهی در وزارت خارجه انگلیس در ارتباط با 
بسته پیشنهادی ارائه شده به ایران» اعلام کرد: دییلماتهای 
انگلیسی حاضر در این جلسه معتقد بودند دلیلی که بسته 
وی ابا هقی متا بزمی کته رایع جو ی برای 
ا د اا یدای نات و سرا ا ا 
وا سد ر فار ترا کفر 2 ا د 
دو سال قبل عنوان کردند دو سال پیش که بسته قبلی به 
راا ی کشسور تحت ری قرارنداشت 
و پرونده هسته ای آن نیز به شو رای امنیت فر ستاده نشده 
وو کرو راط ارال که اب اا کور 
در شورای امنیت تصویب شده تحت تحریم بین المللی 
است و تورم اقتصادی أن نیز نسبت به دو سال پیش 
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۳۳۳۱ ْ( Ed 


افزایش یافته است» شرایط رابه گونه ای دیگر رقم می 
زند. مهمترین نکته مو جود دراین بسته پیشنهادی تضمی 
درباره دراختیار قرار دادن نیرو گاه هسته ای برای تولید 
انرژی به‌ایران است. البته در این بسته پیشنهادی تضمین 
شده است که سوخت نیروگاه اتمی هم به ایران داده شود 
زیرایکی از نگرانی ها در گذشته این بود که ممکن است 
فرب قولی به ایران دهد ولی در عمل آن را اجرانکند از 
این رو دراین بسته پیشنهادی به انواع و اقسام مختلف 
تایید شده است که سوخت لازم به ایران داده خواهد 
شد.موضوع جدید تردراین بسته پیشنهادی آن است 
که اگرایران این بسته راقبول کند روابط اقتصادی ب.. ۲ 
گسترده ای با اروپا خواهد داشت ‌ وهر شش کشوری 
که سولانا نمایند گی شان را برعهده دارده رابطه شان را 
باایران بهبود خواهند بخحشید. در گذشته تعلیق دربرابر 

تعلیق مطرح شده بود یعنی اگر ایران غنی سازی را تعلیق 
کنداتحادیه اروپاهم از شورای امنیت می خواهد که 
قطعنامه ها را تعلیق کند اما در این بسته به شکلی کاملا 
صریح و در یک بند اساسی آمده که اگر ایران غنی سازی 
را تعلیق کند همه قطعنامه های سازمان ملل هم به حال 
تعلیق درمی اید تادو طرف بتوانند باهم مذاکره کنند 
شاید این بسته پیشنهادی حاوی نکات مثبت و جدیدی 
باشد اما هنوز خواست اساسی که در این بسته وجود دارد 
مسئله تعلیق غنی سازی اورانیوم است که ایران هم بارها 
4 آن رابعنوان خط قرمز نظام معرفی کرده از این رو با 
: توجه‌به واکنش‌های‌اولیه در کشورمان پذیرش آن 
محتمل به نظر نمی رسد و یا دستکم در خصوص 


: بندهایی از آن مذاکره صورت خواهد گرفت. 


pe:‏ ۱ لندن در سایه فشار های تهر ان 


ایران‌درپی تصمیم روز دوشنبه نمایندگان 
: پارلم ان انگلیس مبنی بر حذف نام گروهک 
: منافقین از فهرست سیاه گروه‌های تروریستی 
: مراتب اعتراض خود رابه دولت گوردون براون 


۹ اعلام کرد.براون نیزبا وج ود پدذیرش رای ماه 


گذشته یک داد گاه انگلیسی در این خصوص مخالفت 
خودرابااین حکم ابراز داشت. با این حال دولت 
انگلیس تحت فشارهای دیپلما تیک ایران مبنی بر احتمال 
فراخحواندن دییلماتهای حود از لندن از احتمال تغییر در 
تصمیم خود خبر داده است. لندن در حالی گروهک 
منافقین را از لیست تروریست‌ها خارج کرده است که 
هفته گذشته بسیاری از مقامات عراق نسبت به اقدامات 
این گروه و آموزش گروههای تروریستی این کشور 
با کمک منافقین بشدت اعتراض نمودند و بسیاری از 
مقامات بغداد نیز خواهان اخراج این گروهک از عراق 
شدهاند. متعاقب آن» دولت نوری مالکی» نخست وزير 
عراق نیز با نتشاربیانیه‌ایء گروهک منافقین رابه دخانت 
در امور داخلی عراق و حمایت از فعالیت‌های ضد دولتی 
متهم کرد و خواستار ممنوعیت هر گونه معامله با این 
گروهک تروریستی شد. به نظر می رسد پروسه خروج نام 
گروهک منافقین ازلیست گروههای تروریستی به ابزاری 
برای اعمال فشار برتهران تبدیل شده است . در خحواست 
سرکردگان گروهک نفاق درروز دوش نبه‌سوم تیرماه از 
اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مانند انگلیس عمل کرده و نام 
این گروه رااز فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند 


تتفرا تیاس ستظ ا فطل سامت 













دکتر بهمن بهروزی 


درسالاول‌داشگه 

ان درو یک شاگرداول در تمام مدت تحصیل در 
مقطع دبیرستان بود و سرانجام او رشته مقدمه پزشکی را 
برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کرد و با معدلی معادل 
۵ ز حداکثر از دبیرستان به دانش‌گاه منتقل شد. 
اندرو عاشق پزشکی بود و یکی از دلایلی که او احساس 
می کرد که در رشته پزشکی می‌تواند موفق باشد. قدرت 
خارق‌العاده در حافظه او بود که همه جزئیات یک یدیده 
از بزرگ و کوک در خاطراوباقی می‌ماند. این مهم 
به انضمام ای کیو يا ضریب هوشی بالاء اندرو رامتقاعد 
کرده بود که توان ان رادارد که تبدیل به یک پزشک و 
متخصص باآتیه شود. بدین ترتیب اندرو در سال اول و در 
دانشگاه مریلند نامنویسی کرد و در رشته مقدمه پزشکی 


مشغول تحصیل شد. 
و ئاق 


بامداد یک روزاندرواز خانه عازم EES‏ 





نخستین کلاس را در بامداد به پایان رساند و آنگاه وارد 
کلاسی مر تبط با واحد جامعه‌شناسی شد. اما زمانی که 
استاددرس راشروع کرد وابتدادر مورد خلاصه درسهای 
می کند و آنگاه مار که دانشجویان در کلاس سوالهایی 
رامطرح می کردند باز هم اندرو متو جه نبود که انها چه 
و اما این تنها مورد نبود د پس از پایان کلاس هم 
او متوجه شد که نمی داند که بايد به کجا برود و چه کار 
کند. او حتی نمی‌دانست که کدام اتوبوس رابه سوی خانه 
ابتدایی ترین موارد مثل مکانی که مسواک خود را آنجا 
ا و به زودی برطرف خواهد شد اماچنین نبود. 





زندگی ادامه داد تا اینکه...» 


حافظه خود رااز 
دند یک گمگن کمکشته به 





اندروبه‌واقع اسیرفراموشی شده‌بود. ر پس از چند روز 
را اد 
و سرانجام تصمیم گرفت تابه خانه مادرش در حومه 
مریلند برود. البته او قبلا به آنها درباره مشکل خود گفته 
بسودوبه همین دلیل هم پدرو مادرش,برادر بزرگترش 
رااز پی او فرستاده بودند. اندرو به قدری خحجل شده بود 
کر o‏ 
اوباور نمی کرد که باید در چنین شرابطی, دانشکاه رارها 
کرده وبه خانه مادرش پناه می‌برد. در منزل پدر و مادر 
اندروابتداسعی کردند تااو رادلداری دهند وسپس از 
انواع و اقسام متخصص‌ها وقت برای اندرو گرفتند. ابتدا 
آنها به یال آنکه این فراموشی بر اثر اضطراب گریبان 
اندرورا گرفته.اورابه نزدروانشناسی بردند که‌اوبا 
انجام یکسری تست اعلام کرد که اندرو مبتلابه اضطراب 
نیست. پس از آن هم چند متخصص دیگر او رامعاینه 
کردند تااینکه نوبت ه ینک متخصص مغز و اعصاب 
رسید و او ب پس از چند آزمایش و بویژه اسکن مغزی به 
آنها گفت که اندرو دچار تومور مغزی است آنهم به اندازه 
هسته یک هلو و بدتراین بود که غده مذ کور بد خیم هم 
بودوباید از مغزاو خارج می‌شد. درواقع همان توموربود 
که در بخش حافظه نفوذ کرده وبا فشاری که بر ان بخش 
آورده بود باعث پاک شدن حافظه او شده بود. 


9 O 
عمل چراحی و دوران مشکل‎ 

پس از آن اندرو اماده‌عمل جراحی شد وطی یک 

عمل مشکل و هشت ساعته بخش‌های بزرگی از توموراز 
مغز اندرو خارج شد و بقیه هم قرار شد که با انجام پروسه 
رادیودرمانی و اشعه درمانی از ميان برداشته شود. اما این 
ETS‏ ار ار 
بیست کیل و گرم از وزن خود را از دست داد و حتی از نظر 
روحی و روانی هم روی به افسردگی گذاشت. درواقع 
مورد به یاد اوردن داشت و از سوی دیگر از همه چیز و 
همه کس بیزار شده‌بود. د پس از مد تی سرانجام بخش‌های 
باقیمانده از تومور هم از ميان برداشته شده و دروافع 
سرطان از بدن اندرو خارج شده بود اما در جای دیگر 
پزشکان معالج به او گفتند که دیگر هر گز او قادر نخواهد 
بود که در دانشگاه به تحصیل ادامه دهد. این موضوع 
ان درورابه شندت افسرده کردو زمانی که پزشکان 
اصرارهای او را مبنی بر ادامه تحصیل در دانشگاه دیدند 
برای اینکه مشکلاتش رابه حودش هم نشان دهد از او 
به عمل آوردند. البته ضریب هوشی در اندرو امتیاز 


رطاای اث ی مس کی (0۴ 2۱۲ ۷ 


«هر حافظه‌ای که از دست می رود برای همیشه راه خود را گم نمی کند» 


I‏ آورد که متو سط ضعیف بر ای دبیر ستان 
به شمار می رود اما امتیاز ضریب هوشی در مفایسه با 
امتیاز حافظه که ۵۷ امتیاز رانشان می‌داد. به مراتب بهتر 
بود چرا که با این ضریب برای حافظه به معنای آن بود که 
حافظه اندرو در حد و اندازه‌های ذهن یک ده ساله عمل 
می کند. این امتیازها آب پاکی راروی دست اندرو ریخت 
واندرو با ناراحتی و افسردگی گوشه گیر شد او دو سه 
سالی را در منزل باافسردگی دست به کریبان بود تا ایدکه 
یک روز او سرانجام تصمیم خود را گرفت. 


هی‌خوللهمتحصیل کم . 

اواز انکه زمان رابه بطالت بگذراند به‌ستوه امده‌بود 
از این‌رو پا رادریک کفش کرد و به خانواده و پزشکان 
معالج خود گفت که به هر قیمتی شده قصد ادامه تحصیل 
دارد. در ابتدا با او مخالفت شد اما یس از آن پزشکان 
تصمیم گرفتند تا اجازه دهند اندرو خود با مشکلات 
تحصیل دست به گریبان شود و حودش سر عقل اید. اما 
اندرونقشه‌های دیگری داشت. او قصد داشت تاظرفیت 
مغز خود را تنها با کار و کوشش و مطالعه و زحمت. بالا 
برده و به میزان سابق باز گرداند. بدین ترتیب او خود برای 
خودش وساعات مطالعه و دروس انتخابی در دانشگاه 
برنامه‌ریزی کرد. البته ظرفیت مغز او پس از آن سرطان 
مشکل هنو زکم بودامااواین کاستی رابا زحمت و 
کوشش جبران می کرد. بنابراین سعی کرد تاعجله هم 
نکند و به حای ۰ واحد درسی درهر ترم دانشگاهی» 
تنهادر شش یا هفت واحد نامنویسی کند. اندرو عجله 
نداشت. اما می خواست تا خود رابه جر گه مردمان عادی 
باز گرداند. چرا که تصور می کرد که ظرفیت و استعداد آن 
رادارد. او ده برابر هر دانشجوی دیگری مطالعه کرد و 
زحمت کشید و بدین ترتیب سالها سپری شد. سرانجام 
درحالی که اندرو ۲۹ ساله شده بود و ده سال از روزی که 
او در سال اول دانشگاه کلیه حافظه خود را از دست داده 
بود می گذشت. اندر و آخرین واحد درسی رابا موفقیت 
گذراند و سرانجام با معدلی بالا فارغ‌التحصیل شد. 

شکست وپیروزی 

اما روزی که مسوولان دانشگاه در برابر هزاران نفر 
دانشجو و کسان آنها که برای مراسم فارغالتحصیلی آمده 
بودند. نام اندرو را خوانده و مدرک فارع التحصیلی اندرو 
رابه او تقدیم کردند. کلیه حضار که تعداد انها به سه هزار 
نفر می رسید از جای خو د بلند شده و به شکل ایستاده 
اندرو را تشویق کردند. جرا که می‌دانستند که او در برابر 
مشکلات و در برابر ناملایمتی‌هایی جون سرطان مغز از 
نوع بدخیم و غیره» عقب نشینی نکرد و سرانجام توانست 
با افتخار فارغ التحصیل شود. در میان حاضرین اعضای 
فامیل او هم بودند که با چشمانی اشکبار اندرورا تشویق 
می کردند. پس از فارغ‌التحصیلی هم در اولین اقدام. 
ان درو نگارش کتابی رادر مورد ضعف حافظه و طرق 
جبران آن را آغاز کرد که اکنون به نیمه‌های راه رسیده 
است. مهم | ین است که اندرو به خوبی به خاطر 
که چه مطالبی را باید در کتابش توضیح دهد. 


می‌آورد 
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ا رادو 


یله ,در اش تندر ست 


نگاه بی دار د 
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همانطور که در تاستان گذشته نو شته بودم‎ 
حضو ر برادرم در ایر ان بعد از سالها اقامت در آمریکا‎ 
و اشنایی و علاقه‌مندی اش با«داستان زند گی» و‎ 
«اطلاعات هفتگی» ابن حسسن و مزیت رابرای این‎ 
حفر ورد <د بزد گم «محمد؛,پس ار‎ 
باز گشتش به امریکا و از انحایی که با خانواده‌های‎ 
ایرانی زبادی در ار تباط اسست. خو د راعلاقه‌مند به‎ 
ارسال بعضی از سوژه‌ها دیدو پس از ابنکه استشال‎ 
مراهم متو جه شد |و چند سوه ای را که برایم ار سال‎ 
کر ده بو د به صورت حاپ شده دید | خود رامو ظف‎ 
کن که هر از گاهی. بعنی هر وقت که در اطر اف محیط‎ 
زند گسی و محل کارش سوژه‌ای رامی‌بیند و فکر‎ 
می کند برای «داستان زند گی» مناسب است. ابتدا‎ 
بک تماس تلفنی می گیرد و بعد از «او کی» گر فتن‎ 
از مس ماحراراباصمیمتی کم مانند و همچون یک‎ 
و ظبفه پیگیر می شسود تاهنگامی که همه حزییات را‎ 
به دست آورده و بر ایم ار سال نماید؛درست مانند‎ 
داستان زند گی که در شماره‌های پیشین حاپ شد و‎ 
من شماره محله را حضور دهن ندارم بر خود و ظیفه‎ 

می دانم از او قدردانی نمایم. 
0 


ایرانیانی که به آمریکا می آیند [چه به صورت کوتاه 
مدت و جه به عنوان مهاجر ] غالبا دو دسته هستند؛ 
افرادی که تحت هیچ شرایطی و با گذشت حتی چند 
دهه. اصالت ایرانی ودن خود را از باد نمی رند این 
جماعت بدون اینکه وابستگی سیاسی به حزب و 
گروه حاصی داشته باشند بر ایرانی بودن حودشان 
پافشاری می کنند و چه بسا که اگر کسی <چه ایرانی 
چه آمریکایی و چه خارجی‌های دیگر ”به مقدسات 
وبه خاک آنها توهین کند. روبرویش بایستند و مناظره 
ل 

دسته دوم |[ که البته تعدادشان کمتراز جماعت 
اول است] کسانی هستند که به قول «معلم شهید دکتر 
شریعتی»؛ جنان خودباخته هستند که دنبال بهانه‌ای 
می گردند تا الینه شوند»! 

این جماعت دوم که باید نامشان را «شیفتگان 
بیگانگی» گذاشت. وان دسته از افرادهستند که حتی 
در ایران هم که زند گی می کنند دچار از خودبیگانگی 
هستند چه رسد به اينکه تقه‌ای به توقه‌ای بخورد و 
پایشان به آمریکا برسد. آن وقت دیگر خدا راهم بنده 
E‏ 


0 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


تقابل جماعت اول و گروه دوم در آمریکاء گاهی 
ای 
بعضی وقتها تبدیل به یک «داستان زند گی» می‌شود. 
درست مانند اتفافی که میان «پارسا و «علیرضا) 2 


0 

ع ٩۲۹ساله‏ بود که برای گذراندن دوره‌دکترای 

(فیزیک اتمی» راهی آمریکاشد. روزهای اولی که وارد 
«لوس‌آنجلس» شد اجان دا ایا تاه 
بود که چند مرتبه‌ای تصمیم به باز گشت گرفت و با 
خود گفت: «مگه با مهندسی نمیشد توی ایران زندگی 
کرد که راه افتادم و خودم‌رو دربه‌در کردم؟» اما هر بار 
که این تصمیمش را با حانواده‌اش در تهران -مطرح 
می کرد بیش از همه همسرش «بهاره» و پدرش با او 
مخالفت می کردند: «تو که اینقدر زحمت کشیدی 
ورفتی وحالا که سه» چهار سال دیگه بايد سختی 
تحمل کنی تا دکترای فیزیک بگیری» حیف نیست که 
«دست از پا درازتر» بر گردی ایران؟» و اینطوری بود که 
علیرضا با خودش کلنجار زیادی رفت تا سرانجام کنار 
امد که تا یایان دوره دکترایش در آمریکابماند. یکی 
از مشکلاتی که علیرضارابه این نتیجه می رساند که 
درس رارها کند و بر گردد ایران «مشکلات مالی» بود؛ 
هزینه دانشگاهش اگرچه به صورت بورسیه از سوی 
دولت ایران پرداخحت می‌شد. اما آنها که دیگر مخارج 
زند گی‌اش رانمی‌دادند؟ علیر ضا محاسبه کرده بود که 
اگر یک اتاق کر چک اجاره کند و در حد «بخور و نمیر) 
شکمش راسیر کند و در مجموع با حداقل امکانات 
زندگی کند باید بین ماهی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار خحرج 
کل بعنی به پول ایرانی جیزی حدود ٩۰۰‏ هزار تومان 
تایک میلیون و چهارصد هزار تومان! البته اعضای 
خانواده‌اش در ایران به او قول داده بودند مخارجش را 
تامین کنند. اما او می‌دانست که برای تامین مخارج او 
چند نفر باید تلاش مضاعف کنند و هر کدام نیمی از 
حقوق خود را کنار گذاشته و در پایان ماه همه راروی 
هم بگذارند و برای او بفرستند؛ پدرش که بازنشسته 
بود در یک شر کت خحصوصی کار حسابداری م کرد 
همسرش که معلم بود بعدازظهرها در یک مدرسه 
غیرانتفاعی تدریس می کرد پدرزنش نیز طبقه بالای 
منزلشان را[ که چقدر هم به ان احتیاح داشت ] اجاره 
داده بود و برادر کوچکش نیز که تازه ازدواج کرده 
بود هر روز سه ساعت اضافه کار می‌ماند و... تا هزینه 
زند گی علیرضادر آمریکا جور شود! واین همان چیزی 


مه 7 
اطلاعات ل 09 ۳۳۳۱ 


مافعی مر کای که تالوشی 


براساس سرگذشت: پارسا لوس آنجلس 


بود که علیرضارا عذاب می‌داد. پس جاره‌ای نداشت 
جز اینکه کار کد هر چند که درس دانشگاه فرصتی 
برایش نمی گذاشت. اما چاره‌ای نبودو علیرضا آنقدر 
این در و آن در زد تا سرانجام یک آقای ثروتمند ایرانی 
که در لوس‌آنجلس «کلاس تعلیم رانندگی» داشست» 
را ار اه 
ترتیب علیرضاروزی پنج ساعت به عنوان «حسابدار 
و دفتردار و مسوول ثبت‌ن ام در کلاس رانندگی که 
اکثر مراجعه کنند گانش هموطنانش بودند مشغول به 
کار شد. 

یکی از روزها نوجوان شانزده ساله ایرانی برای 
تعلیم رانندگی به آنجاامد[درامریکاافراددر ۱٩‏ 
سالگی گواهینامه می گیرند] و علیرضا با خوشرویی 
مشغول ثبت نامش شد و اولین سوالش این بود که: 
«اجازه اقامت داری؟» که پارسا جواب داد: «دارم» اما 
هنوز گرین کارت نگرفتم.» و علیرضا گفت: «پس هر 
دو مشخصات ایرانی و آمریکاییات را بگو.» 

پارسا ابتدا نام و مشخصات آمریکایی‌اش را گفت 
مس ار و ور 
نام پدر گشتاسب شماره شناسنامه...)» 

علیرضا اما؛ از همان لحظه که نام گشتاسب را شنید 
و فامیلی «تورانی» رابه ان اضافه کرد. ذهنش به سالها 
کی ات 
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بسیجی تازه وارد به «منطقه جنگی» طبق ضوابط 
خودش رابه «منشی گردان» معرفی کرد تااز فردا 
سم در ات مان ودریافت عت1او. درا 
بگیرد. علیرضا که آن ایام [در سال ۵ NS‏ 
بود و منشی گردان «عاشورا» از لشگر تهران بود. رو به 
بسیجی تازه وارد کرد و پرسید: «نام و نام خانواد گی» و 
بسیجی تازه وارد پاسخ داد: 

- نام گشتاسب... نام خانواد گی تورانی... 

علیرضاما که ان روزها در جبهه بهش لقب «بمب 
خنده) داده بودند و جوان خیلی شوخ و بامزه‌ای بود 
لبخندی زد و چشمکی هم به دوستانش تحویل داد و رو 
به تازه وارد گفت:«لابد اسم پدرت هم «رستم) و اسم 
پدربزرگت هم «زال» است و بچه‌ات هم سهراب و... 

بقیه بسیجی‌ها داخل چادر زدند زیر خنده اما 
بسیجی تازه وارد کاغذی را که زیر دست علیر ضا بود 
بسوی خودش کشید و جلوی نامش را امضا کرد و 
«ورقه» را هل داد طرفش و گفت:«کسی که شوخحی 
می کنه لابد جنبه شوخی شنیدن‌رو هم داره» ولی قول 





میدی وقتی باهات شو خی کردم NST‏ 

را ار E‏ 
بیرون که «حاج امیر) فرمانده گروهان بانگاه اخم 
آلودش به او حالی کرد که؛«شسوخی قشنگی نبود» 
علیرضا هم به سرعت دوید دنبال «تازه وارد» و از پشت 
ات ری و هه ها رو 
برگردان د. علیرضا خیلی سریع خم شد و پای او را 
بو سید و گفت: «خیلی نوکرتم داداش... میگن آدمها در 
را 
یک ثانیه خل بازی من همین لحظه بود... اما تورو به 
امام حسین(ع) از دستم دلخور نشو...» 

گشتاسب که تازه وارد بود و برای اولین مرتبه 
داشت پابه جبهه می گذاشت. از آنجایی که شنیده 
بود مناسبات و روابط «بچه‌های جبهه» جیزی متفاوت 
باهمه جای دنیاست. خیلی زود جای اخم روی 
چهره‌اش رابا خنده عوض کرد و علیرضا را در آغوش 
LS‏ «تو هم دلخور 
نشو چون منم ادا دراوردم...» 
این بار صدای خنده داخل 
چادر تا چند سنگر آنطرف تر 
به گوش رسید...) 

0 

-آقا... نگفتین بالاخره منو 
ثبت نام می کنین يا نه؟ 

ET 
ساله پرسید تاعلیرضارااز‎ 
خیلی سال قبل و از «پاسگاه‎ 
جسری) در خاک عراق جدا‎ 
کندوبه سال ۱۳۸۵ داخحل‎ 
را‎ 

له سح الا یت 
نامت می‌کنم. اما... اما وقتی م 
کارت تمام شد. چند دقیفه 
منتظر بمان باهات کار دارم... 

پارساکه تصور می کرد «مسوول ثبت نام با او در 
موردمسایل مربوط به رانند گی و تعیین ساعات و 
روزهای «تعلیم رانندگی» کار دارد. سر تکان داد و با 
اینکه «فارسی» را به سختی حرف می‌زد اما گفت: 

علیرضا اگرچه به نوع «فارسی حرف زدن» پارسا 
خندید. اما فکرش هنوز دنبال سوالی بود که ذهنش را 
رل در ده رو راتعا ‏ کی 
خودمونه؟ پس جرا اینطوری حرف می زنه؟) 

ولحظه‌ای بعد جواب خودش رامی‌داد: «نه 
بابا... تشابه اسمیه...» اما خیلی زود پاسخ خودش 
راعل ی درد کل نداره... اسم و فایل 
رکساسصی سل ال هک اب ان ۳ 
بگردی شاید یکنفر دیگر هم با این مشخصات پیدا 
نکنی... مخصوصاً که اسم پسرش هم پارسا بود... 

آن روزیعنی حدود ۱١‏ سال قبل» «علیرضا» برای 
اینکه بتواند یک دسته چک از بانک دریافت کند به 





شعبه‌های زیادی سر زد. اما پاسخ همه رئیس شعبه ها 
و ود لا E‏ ۱ 
باشین نمی توانیم بهتون دسته چک بدهیم) اما علیرضا 
به یک دسته جک نیاز داشت. حالا که یس از سالها 
موفق شده بود یک اتومبیل قسطی [آن هم با اقساطی 
که پرداختش برای او مناسب بود]پیدا کند» نیاز به 
یک دسته جک داشت اما بانکها از او جواز کسب 
می خو استند! 

چاره‌ای نداشت جز اینکه مثل همیشه که گرفتار 
می‌شد. به سراغ بر و بچه‌های قدیمی گردان عاشورا 
[ان تعدادی که شهید نشده بودند ] برود تا بلکه انها 
کمکش کنند. وقتی به شرکت خحصوصی «مهدی و 
احمد» که ریک بودند رفت» و مشکلش را گفت و 
ادامه داد: «خنده‌دار نیست که جون کارمند هستم و 
کاسب نیستم نباید دسته چک بگیرم؟» 





احمد در پاسخش گفت: «اینها همه کاغذبازیه 
علیرضا. کافیه یک اشنا توی بانک داشته باشی تا سه 
شماره‌ای بهت دسته چک بده...» 

-کدام آشنا؟ من هیچ فامیل و رفیقی ندارم کارمند 
بانک باشه.... 

اما هنوز حرفش تمام نشده بود که مهدی یکمرنبه 
از جا پرید و گفت:«چرابه سراغ گشتاسب نمیری؟ 


کات رای ادت هه 3 ۱ 

و علیررضابدون لحظه‌ای مکث خندید و گفت: 
همان که روز اول گذاشتمش سر کار؟) 

اما به جای مهدی. پاسخش رااحمد به شوخی 
گفت:«آره... همان که اگر پاش رو نبوسیده بودی «حاج 
امیر» دور گردان سینه حیز می‌بردتت!) 

سه همرزم قدیمی خندیدند و کمی از خاطرات 
را گفت و علیرضانوشت: «گشتاسب معاون شعبه 
یک بانک است. بنویس؛ خیابان طالقانی...» یکساعت 


9 
رطلایات حا ۲ م ۸۷ 


دید که داشست به همکارانش شیرینی تعارف می کرد و 
می‌گفت: «پسرم به دنیا آمده...) که ناگهان صدای یک 
ما 
سهرابت؟) 

گشتاسب بر گشت و زل زد به چهره او و... یکمرتبه 
گفت: «انکار هوس کردی دوباره زانو بزنی یسر؟) و 
لحظه‌ای بعد دو رفیق سر در آغوش هم گذاشتند و 
گفتند و خندیدند و... تا اینکه گشتاسب گفت: «اسم 
پسرم را گذاشتم پارسا...)... 


بالاخره کارهای دفتری «علیرضا» تمام شد و به 
سراغ هموطن نوجوانش رفت و به عنوان اولین سوال 
پرسید: «ببینم» اسم اد ات تا ۱۱۳ 

وپارساجواب داد «جرا... البته الال تغییرش داده 
و شده سانیا»! 

علیرضااگرچه کمی تعجب کرد اما ادامه داد: 
(پدرت چی؟ او کجاست؟) 

پارسا پاسخ داد: (مرده... حیلی 
سال قبل مرده... اینطوری که مادرم 
میگه, موقعی که من یکس‌اله بودم 
پدرم می میره...) 

علیر ضا خیلی متاثر شد اما... اما 
انگار چیزی در حرفهای «پارسا» 
جور درنمیآمدابه همین خاطر 
ره ۰ ۲( ار 
ام لا رت 
شنیدی که کی بوده؟) 

وپارساشانه‌ای بالا انداخت و 
گفت: «کارمند بانک بوده! درسته؟) 

-فقط همین ؟ 

این را علیرضا پرسید و پارسا 
پاسخ داد: «یعنی جی فقط همین؟) 

علیرضا پاسخی نداد و خندید و 
کت کا 
TS‏ 
yT‏ 

تراک ای CEC‏ 
گفت: «نمی‌دانم چرا هر وقت می خواستم در مورد 
سوال و جواب علیرضابه مادرم چیزی بگم. یک 
جیزی مانعم می شد!) 

را ار 
رابرداشت و به مهدی زنگ زد و حال و احوال و... و 
بعد پرسید: «ببینم مهدی. تو خبر داری گشتاسب سالها 
قبل فوت کرده؟» 

صدای خنده مهدی بلند شد و گفت:«حالت خوبه؟ 
دست بر قضا من همین پریروز برای درخواست وام 
به سراغ گشتاسب رفتم البته به دلیل ماجرایی که توی 
زندگیش رخ داده» حالش به لحاظ روحی خوب نبود. 
اما این را مطمئنم که نمرده بود!» 

علیررضاتافرداساعت ٤)‏ بعدا زظهر جه انتظاری 
ام« 

ادامه و بابان زند گينامه در شماره آبنده 





کت 


مه 


دید دف 


* 


ت حسم ر اهنا لا ل می کند و از د باد ر وت سلامتی روح و 


کارت سوخت‌ها پیدا شد 

دختر ۱۷ ساله‌ای که با سوء استفاده از موقعیت 
شغلی خود ۲۸ کارت سوخت سرقت کرده بود. په 
پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. 
قضایی شهبد فهمیده عنوان کرد: دختر نوجوانی 
که به عنوان کاراموز در اداره یست کار می کند با 
سرقت کارت سوخت کرده است. 

درپی این شکایت تحقیقات آغاز شد و دختر ۱۷ 
ساله پس از بازداشت به جرم خود اعتراف و عنوان 
کرد:مدتی قبل باپسری آشناشدم وپس ازاینکه به 
عنوان کا رآموز در پست مشغول به کار شدم» وی از 
این مساله سوءاستفاده و عنوان کرد اگر برای سرقت 
کارت سوخت با او همکاری نکنم خانواده‌ام را در 
جریان رابطه‌مان قرار می‌دهد و به همین دلیل بیش از 
۸ کارت تابحال سرقت کردم و به ان پسر دادم. 
پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد 
و تحقیقات بیشتر همجنان ادامه دارد. 


این‌بار مدير کلاهبرداری کرد 

مد برعامل یک شر کت که میلیاردها ریال از 
کار کنان خود کلاهبرداری کرده بود به دام افتاد. 

هفته گذشته درشعبه‌ شش دادسرای ناحیه 
دا رال بر ۱۲۰۵ ار کار ان ی را 
تولید کننده نخ‌های جراحی به منظور رسید گی به 
اداره پلیس آگاهی ارجاع شد و در ادامه در دستور کار 
مأموران پلیس قرار گرفت. 

ماکان دار اه 
تهران احضار و از انان تحقیق کر دند. 

چند نفربه نمایندگی از آنها گفتند؛ابراهيم 
مدیرعامل این شرکت با ترفنده ای متقلبانه به ما 
اعلام کرد برای دریافت تسهیلات بانکی و ارائه ان به 
کار کنان. به کیی مدارک شناسایی ما نیاز دارد. 

مامالباختگان که از نیت مدیر کلاهبردارش رکت 
بی‌اطلاع بودیم کپی‌شناسنامه و کارت ملی خود رادر 
اختیار مدیرعامل قرار دادیم وپس از مدتی دريافتیم 
وی با جعل امضای کارمندان موفق شده است تعداد 
۵ کارت‌الکترونیکی ازیکی ازبانک‌هادریافت 
وبااین شیووه و با اخد تسهیلات مبلغ دو میلیارد و 
۰میلی ون ريال وجه‌نقدازما کلاهبرداری کند و 
سپس متواری شود. 

بدین ترتیب پس از چندین شبانه‌روز کار 
اطلاعاتیء در نهایت مأموران موفق شدند فرد خحاطی 
رادستگیر کنند. هم اکنون تحقیقات پلیسی روی‌این 


پرونده ادامه دارد. 


عشق از نوع یک دندانپزشک 

عشق پزشک ۳۲ ساله به یک دختر ۱۵ ساله او رابا 
شکایت پدر دختر به دادسرا کشاند. 

هفته گذشته مرد میانسالی بانگرانی و اضطراب نزد 
بازپرس کشیبک تهران مراجعه کرد و مدعی شد مرد 
دندانیزشکی دختر نوجوانش راربوده و اغفال کرده است. 

این مرد به دادیار گفت؛مدتی است دخترم بامردی 
آشنا شده و می گوید: او یک دندانیزشک است. 

ان آقای دکتر چنان عقل و هوش از دخترم برده که 
دیگر به حرف‌های ما گوش نمی‌دهد تااینکه روز حادثه 
وقتی بیدار شدم متوجه شدم که دخترمان نیست. 

غروب بود که با خبر شدیم که دخترمان نزد 
دندانپزشک است. این پزشک دخترم را اغفال کرده 
است و من از او شکایت دارم. 

را رد 
دندانیزشک رابه داد گاه احضار کرد. 


قبل از بر با کردن جادر بخوانید 
سه جوان که اقدام به سرقت از داخل چادرهای 
مسافر تی می کر دند. دستگیر شد ند. 
چندی پیش مأموران انتظامی درپی اعلام مر کز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی‌بر وقوع یک فقره سرقت 
و دستگیری سه سارق در حوالی بهشت زهرا(س) برای 


وقتی ابتالیایی‌ها عصبانی شوند 
یک زن ایتالیایی که خانواده‌اش او رانزدیک به دو دهه به 


اتهام باردار شسدن پیش از ازدواج حبس کرده بودند به دست 
کر 
را ار 
وبا شرایط نامطلوب در خانه محل زند گی خانواده‌اش, در ناپل 
(جنوب ایتالیا) پیدا کردند. ۱ 
زن ایتالیایی که یک زن زیباروی هم هست هم‌اکنون در یک 
| بیمارستان در بخش بیماران روانی بستری شده و تحت درمان 


۰ 


e 
مقامات پل س,برادر خواهر و مادر ۸۰ساله این زن را‎ 
بازداشت کردند و هر سه‌نفر به اتهام سوءرفتارو آدم‌ربایی محاکمه‎ 
خواهند شد.‎ 
ق ا داد ا ا‎ 
بوده و در تمام این مدت» شرایط بسیار نامطلوبی داشته است.‎ 
| طبق گزارش پلیس این کشور موضوع رایک شخص‎ 
| ناشناس به آنها خبر داد و فرزند این زن که‌هم‌اکنون ۱۷ سال داردبا‎ 
( مه اد را ره‎ 


دزدیده و نه وی را اعفال کرده‌ام من عاشق او شدم و فصد 
دارم با وی ازدواج کنم. 

وی درادامه اف زود؛ این دختر جوان خودش هم 
به حواستگاری وی رفتم.اما پدرش مخالفت کرد و 
می‌گوید: اجازه ازدواج نمی دهد. 

وی ادامه داد: من هیچ مشکل اخلاقی ندارم و یک 
به واسطه شغلم د رآمد خوبی دارم و به این دختر تعهد 
دادم و اور خوشبخت خواهم کرد و برای ازدواج با او 
هم جدی هستم. 

> به اظهارات این دکتر دادیار از پدر دختر 
خواست به صورت دقیق درباره حواستکار دخترش 
ازدواج وی با دخترش را صادر کند. 


بررسی موضوع به محل اعزام شدند و مردشاکی که 
مضطرب به نظر می رسید طی شکایتی گفت: به همراه 
خانواده‌ام از شهرستان به تهران آمده و برای استراحت 
چادر خودرادراین محل قرارداده‌بودم که یکی از سارقان 
از داخل چادر کیف همسرم را که حاوی وجه نقد و طلا 
بودسرقت کرد ولی هنگام فراربا کمک مردم اطراف 
ما» وی رابه همراه همدستانش که دورتر از ما جادر زده 
بودند» دستگیر کردیم. 

بدین ترتیب متهم ان پس از انتقال به کلانتری با 
اعتراف به ۱۱ فقره‌سرقت از داخل چادرهای مسافرتی 
گفتند؛ برای تهیه مواد مصرفی خود پس از پاره کردن 
گوشه چادرها به وسیله تیغ موکت‌بری کیف و لوازم 
باارزش مسافران راسرقت و اموال مسروفه را تقسیم 
می‌کردیم. 

باادستور بازپرس دادسرای ناحیه ۱ ۱هر سه متهم 
پرونده به اتهام سرقت چادرها راهی زندان شدند. 


نوشیدن جای با فنجان خا کستر پدر 

یک مرد انگلیسی از خاکستر جنازه پدر 
خود. یک جفت قوری چای ساخت. 

بنابراین گزارش؛ «جان لاوندز) مرد ۵۶ 
ای اک رت را ال 
ازدنیارفته بود.با گل رس مخلوط کردواز 
کوزه‌گر محلشان خواست تا برای او یک جفت 
قوری چای بسازد. 

(لا ون دز دراین باره‌می گوید؛ یادش بخیر 
با پدرم در فنجان‌های سفالی چای می خوردیم 
و جقدر لذت بخش بود. 

پدرم همیشه می گفت: جای خوردن در 
قوری سفالی لذت خاصی دارد. تااینکه وی 
از دنیارفت ومن همیشه به یاد حرفهای او 
در فنجان سفالی چای می‌نوشیدم و برای اینکه 
مرحوم پدرم احساس مرادرک کند تصمیم 
گرفتم باخاکستر جن ازه‌اش یک جفت قوری 
چای بسازم. 








مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 


پنیر با مینا دوست است 

استفاده از پنیر همراه با شیرینی با غذاو میوه از خورده شدن 
مینای دندان به وسیله اسیدهای ناشی از تجزیه حوراکی ها جلو گیری ۱ 
می کند. براساس تحقیقات حضو ر اجزای پنیر در دهان سب می شود 
تا از عمل باکتری های موجود در دهان که با تخمیر شکر موجود در ۱ 
شیرینی و میوه به مینای دندان حمله ور می شوند» جلو گیری شود. 
تحقیقات نشان می دهد که مقدار شکری که شخص در روز مصرف ۱ 
می کند در تخریب دندانهای وی عامل تعیین کننده به شمار نمی آید 
بلکه دفعات مصر ف مواد شیرین درروز است که می تواند شتاب 
نابودی مینای دندان را افزایش دهد. در مورد مصرف پنیر و شیرینی 1 
این دونکته شایان توجه است که جون پنیر مواد فسفرزای بدن را 
کاهمش می دهد واین عمل که می تواندبر کار کرد مغز تاثیر گذارد 
مرف الاک a‏ وس رها 


تس 


ست. 



























شیر کا کائو را جایگزین شیر نکنید 

استفاده از کاکائو به عنوان طعم دهنده شیر باعت کاهش جذب 
۰ درصدی میزان کلسیم موجود در آن خواهد شد. 

یک لیوان معمولی شیر کامل حاوی ۲۰۰میلی گرم کلسیم و 
دهنده تأثیر کاهش جذب کلسیم به ميزان حدود ۰ درصد تو سط 
این ماده افزودنی است. اگرچه مقداری از کلسیم موجود در شیر 
به علت و جود کاکائو در آن کسرمی‌شوداما کاکائوه رگز جذب 
نمی‌برد.امابا و جوداین شیر کاکائو نباید جایگزین شیر شود چراکه 
استفاده از مواد قندی جهت شیرین شدن کاکائوی موجود در شیر 
باعث افزایش قند حون و مشکلات ناشی از آن خواهد شد. 
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۱ 

را #4 
متخصصان دریافتند »کو دکانی که 

زیاد آب می نوشند کمتر چاق می شوند. 
نتیجه تحقیقات صورت گرفته توس ط 
محققان موسسه تحقیقات تغذیه حاکی 
از آن‌است که کودکانی که زیاد آب 
می نوشند بندرت دجار اضافه وزن 

















کیک نان » سود مند است 
بز وھ شک ران به اثر سے دمندی کیک نان دست افتنن: 
محققان دانشگاه میسوری در بررسی های خود اعلام کردند کپک نان با 
سازوکار پیچیده ای از بروز ناهنجاری های ژنی در سلول ها جلو گیری 


می شوند.این محفقان‌میزان آب خوردن 
دبستانی رابه مدت یکسال مورد بررسی 
فراردادند. نتیجه این تحقیق نشان داد 
سراغ نوشیدنی های شیرین می روند 
وبدین ترتیب کمتر چاق می شوند و 


کر و ا ی ۱ 
یافته يا ژنهایی که از حارج سلول وارد شده اند از جمله ژن ویروس ها 
از تکثیر آنها جلوگیری می کند. این محققان افزودند : از این سازوکار 
می توان برای جلو گیری از بروز ناهنجاری های ژنی یا بیماری های 
ویروسی از جمله ایدز بهره گرفت . 
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شوخ طبعی عمر را طولانی می کند 
از قدیم گفته‌اند بخند تا دنیا به روی تو بخندد و اکنون پژوهشگران بر اساس یک مطالعه علمی می گویند خنده 
بزر گسالان شوخ طبع بیشتر از کسانی که زند کی برای انها با شور و نشاط نیست عمر می کنند. تاثیر مفید شوخ طبعی 
به ویژه در مبتلایان به سرطان مشهودتر است. محققان نتایج بررسی هفت ساله خود رابر روی حدود ۴ههزار نروژی 


ارایه کردند. در شروع این مطالعه بیماران پرسشنامه‌ای را در مورد شوخ طبعی در موقعیت‌های واقعی زند گی و اهمیت 
چشم‌انداز شوخ طبیعی پر کردند. این تحقیق نشان داد هر چه شوخ طبعی نقش بزرگتری در زندگی داشته باشد شانس 
بقای افراد بیشتر می‌شود. در بز ر گسالانی که جزو یک چهارم افرادی بودند که شوخ طبعی را ارزش می‌نهادند. احتمال 
زنده ماندن ۵درصد بیشتراز افرادی بود که در ربع انتهایی جدول قرار داشتند. در ۲۰۱۵فردی که سرطان داشتند حس 
شوخ طبعی شانس مرگ را در مقایسه با بزرگسالانی که چنین طبعی نداشتند ۰درصد کاهش داد. 


شیر خواب را هد به می دهد 

در حصوص کم خوابی سالمندان بابیان این که نیازهای 
مربوطه به خوابیدن با افزایش سن تغییر می‌يابند. پیروی 
کردن از یک برنامه خواب منظم در سنین پیری بسیار 
با اهمیت است. در صورت کاهش ساعات خواب و با 
ایجاد اختلال بیشتر نسبت به سنین جوانی نباید نگرانی 
بود؛ زیرااین مسئله یک رویداد طبیعی است و نباید 
تلاش برای تغییراین وضعیت با استفاده از فرص‌های 
خواب آور صورت گیرد. متغیر بودن ساعت‌های خواب 
و خواب‌ه ای نیمروزی در طول روز عمده‌ترین دلایل 
اختلال در خواب‌های شبانه افر اد سالمند است. در صورت 


۳ 
* 


در مصرف تخم مرغ افراط نکنید 

مصرف بیش از ٩‏ عدد تخم مرغ در هفته 
برای مردان میانسال زیانبار است . بررسی ۲۰ 
ساله پژوهشگران درباره ۲۱ هزار مرد میانسال 
نشان می دهد : خطر م رگ و میرناشی از بیماری 
های مختلف در مردان میانسالی که در هفته ۷ 
عدد یا بیشتر تخم مرغ مصرف می کنند. ۲۳ 
درصد بیش از دیگران است. نتیجه این پژوهش 
همچنین نشان می دهد : مصرف زیاد تخم مرغ 
در مردان میانسالی که دیابت دارند » حطر مرگ 
ومیر آنان رادریک دوره ۰ ساله دو برابررمی 
کند.بهگفتهکارشناسان:باتوجهبه رزش 
ی تیش E‏ 
مغذی دراین ماده غذایی ارزشمند. نمی توان 
مصرف آن را برای مردان میانسال ممنوع کرد 
بلکه می توان به انان توصیه کرد : هر هفته بیش 
از ٩‏ عدد تخم مرغ مصرف نکنند . 


س سے 
ظا ا 
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۱ وجود بی خوابی و کم خوابی از خوردن چای و قهوه پیش از خواب خودداری کنید و در ۱ 
صورت کم خوابی» مصرف یک لیوان شیر گرم پیش از خواب موثر است. 
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۱-طفل یکساله‌ای از زیر آوار ببرون 
آورده می‌شود 

- اسپرینگنر تنیسی 

دیوید وهم کارا و کارل که‌هردوبرای مر کز 
یک گردباد وحشتناک یکباردیگر در خرابی چند خانه 
به جستجو پرداختند. با این تفاوت که دیگر ساعات 
تاریکی فرارسیده بود و هر دوی آنها با چراغ قوه در 
خرابی به جستجو پرداختند.اگر چه آنهادیگرامیدی 
به یافتن انسان زنده‌ای نداشتند اماحس عجیبی در 
ذهن دیوید به او اصرار می کرد که به جستجو بپر دازد. 
چند بارهمکارش به او گفت که جستجوی آنهابیهوده 
است و بهتر است که آن محل خحطرناک راترک کنند. 
امادیوید هر بارازاو تقاضای یکی دو دفعه‌دیگر برای 
جستجو می کرد. اگر هم ایتم جالبی به نظر هر کدام 
این روبود که دیوید که چیزی راپیدا کرده‌بود کارل 
راحطاب قراردادوباص دای بلند گفت:«کارل» من 
یک کالس که بچه پیدا کرده‌ام...» آنگاه دیوید با چراغ 
کرد و آنگاه دوباره‌همکارش رامخاطب قرار داد و 
گفت:«یک عروسک راهم درزیر چند تخته سنگ 
پیدا کرده‌ام...» عروسک مذکورنسبتا بزرگ بود و 
یک پیراهن و یک پوشک هم بر تن او پوشانده بودند. 
دیوید لحظه‌ای دیگر به عروسک خیره شد و همین 
که در صدد معطوف کردن تو جهش به نقطه‌ای دیگر 
برآمد.ناگهاناحساس کرد که دست و پای عر وسک 
تکان می خورد. دیوید با تعجب به عروسک نزدیک تر 
شد و درحالی که خیال لمس کردن آن راداشت»بازهم 
ناگهان حرکتی دیگر که این بار توأم با صداهم بود از 
او مشاهده کرد وبا هيجان فر یاد زد:«... فوراخودت را 
به من برسان»این یک عرو سک نیست بلکه یک طفل 
کوچک است.» آنها هر دو از میزان آسیب دید گی در 
رادر میان بازوان خود گرفت و طفل به محض آنکه در 
آغوش دیوید جای گرفت. گر یه خود را متوقف کرد. 
دیوید باانگشست خودصورت طفل رانوازش دادو 
گفت: «...پهلوان نگران نباش من با تو هستم...» 








وقوع چند گردباد و توفان مهلک باعث مرگ. خرابی و نابودی و انهدام چندین هزار خانوار در یک 
منطقه وسیع شد. اما در این میان چند نفری هم با از خو د گذشتگی و شجاعت سعی در نجات انسانها 
داشتند. به شش سرنوشت حیرت‌انگیر درباره این انسانهای از حان گذشته تو جه کنید. 





- کیسون پازده ماهه 

آنها حیلی زود از هویت طفل آگاه شدند. او یازده 
ماهه‌بودو کیسون نام داشت و کری نام مادر طفل بود 
که زنی جوان و بيست و سه ساله بود و شوهرش را چند 
سال پیش تربراثربیماری از دست داده بود. او به تنهایی با 
طفلش زند گی می کرد و درست از چند ثانیه قبل ازشروع 
توفان و گردبادمشغول تماس تلفنی با پدرو مادرش بود» 
که نا گهان حاموشی وسکوت حکمفرماشده‌بود. یس 
از توفان و گذشتن یکی دو ساعت» پدر و مادر کری که 
نگران د حترش ان شده بو دند» خود رابه محل زندگی او 
رساندندو آنگاه‌در کمال و حشت مشاهده کردند که 
خانه دخترشان نه‌تنها بر سر جایش نبود. بلکه در حدود 
هشتاد متری هم از جای خود حرکت کرده بود. سپس 
به آنها در مورد مرگ دخترشان اطلاعات لازم داده شد و 
درحالی که آنها به شدت متاثر شده بودند. ناگهان از دور 
دوماموررامشاهده کردند که یکی از آنها طفلی رادر 
آغوش داشت ودیگری کالسکه کود کانه‌ای راحرکت 
می‌داد. طفل که صدای پدر بز رگ و مادربزرگ خود را 
شاخعته بو د.باشنیدن صدای انها ج مان خو درابه 
سوی آنها گرداند. در آن لحظه گویی دنیایی رابه پدرو 
مادر دختر نگونبخت بخشیده بودند. 

پس از معاینه کیسون. پزشک متخصص اطفال اعلام 
کرد که جراحات و آسیب دید گی‌های طفل در مقایسه با 
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دی . 
۳ در خروارها 
د ٩‏ مافنده پاش » 


آنچه که‌براو گذشته بود وهشتادمتربه اینسویو آنسوی 
پرتاب شده بو د» سطحی تلقی می‌شود. 

- جشن تولد 

ده‌روزبعد که جشن یکمین سال تولد طفل بر گزار 
می شد دیوید راهم دعوت کرده بودند و ماجرای مرگ 
مادروزن ده‌ماندن طفل. فضای عجیب و دو گانه‌ای 
رادرمراسم جشن تولد حکمفرما کرده‌بود. دراین 
مان دیوید ماموراتش نشانی که طفل راپیدا کرده 
بود. بشدت خود را مجذوب طفل یافته بود. او درباره 
احساس خود گفت:«گویی این طفل جزیی جدانشدنی 
اززشخصیت من شده است وامیدوارم که پدربز رگ و 
مادربز رگ طفل که بزرگ کردن اورا از این پس برعهده 
گرفته‌اند. اجازه بدهند که من هم در زند گی اونقشی 
داشته باشم. من می خواهم او را بهتر بشناسم...» 

۲- کار آموزان 

-جکسن <ننسی 

کندیس و انیکاسال چهارم و پایانی رادر مدرسه 
عالی پرستاری طی می کردند و هر دوا زاینکه در آستانه 
فارغ التحصیلی بودند. اماهنو فرصت آن رانیافته بودند 
تابه طور جدی آنچه را که فرا گرفته بودند» روی بیماران 
واقعی پیاده و آزمایش کنند. حوصله خود راسررفته 
می‌دیدند وازاینکه تنهاروی‌بیماران دروغین و ازمایشی 
وحتی‌روی عروسکهایی که دراندازه‌های واقعی ساخته 
شده‌بودند آمتحان پس داده‌بودند.احساس می کر دند که 


توانایی هایشان شناخته نشده باقی مانده‌است. درواقع 
آنها در کنازردوپست دانشجوی هد دیگر که دررشته 
پرستاری تحصیل می کر دند به صورت شبانه‌روزی در 
خوابگاه دانشگاه زا می کردند. 

























زمانی که گردباد و حشتناک در تنسی آغازشد آنها 
هم در کنار دانشجویان در خوابگاه به حاطر صرف شام 
به رستوران رفته بودند» اما نا گهان سقف خوایگاه در 
بخش اتاقهاء بر سر دانشجویان فرود آمد وپس از آنکه 
کندیس و انیکا خود رابه بخش اتاق خوابها رساندند با 
خیل عظیمی از مجروحین خود رامواجه یافتند و انگاه 
با استفاده از جعبه کمکهای اولیه هر دو کار خود را اغاز 
کردند. انهادرطی هشت ساعت بعدی بدون انکه یک 
لحظه هم استراحت داشته باشند به مداواو پانسمان 
مجروحین پرداختند. کندیس و انیکابه تنهایی حدود 
بیست دختر دانشجو را با تلاشهای خود از مرگ حتمی 
نجات دادند. ده روز بعد شسهردار جکسن طی مراسمی 
مدال شهروندی رابه کندیس و آنیکا اهدا کرد. سرانجام 
آنها متوجه شدند که توانایی هایشان دیگر ناشناخته 
باقی نخواهد ماند. 

۳- کمک بز رت 

-هابلند -]رکانزاس 

شسانون دررستوران کو چک خود مس غول دادن 
سرویس به‌مشتریان خودبود که ناگهان گردبادفرود 
آمد. شلتون بلافاصله مشتریان خود راجمع‌آوری کردو 
انها را در سردخانه که دارای محکمترین سقف و دیوار 
بود پنهان کرد و درحالی که خودش هم قصد پیوستن 
به آنهاراداشت. نا گهان از یت شیشه متو جه شد که 
یک زن میانسال وپسر جوانی در خیابان دیوانه‌وار به 
اینطرف و آنطرف می‌دویدند. شاتون بلافاصله از آنها 
کر اسک کا کر ادر و ا رن ران تس 
شوند اما خیلی زود پی برد که مرد خانه در زیر اوار به 
دام افتاده و با چند استخوان شکسته قادر به نجات خود 
ا بل فا اهر ای ص تاک که‌هر ان 
احتمال‌فرود آمدن آواربررسرش می رفت. به داخحل خانه 
منهدم شده رفت و چند دقیقه را که برای همه از جمله 
همسر شلتون و خانواده مرد به دام افتاده. همچون قرنی 
گذشت. در آنجا گذراند و سرانجام در مقابل چشمان 
اشکبار منتظران درحالی که مرد میانسالی راروی دوش 


خود داشت. از خانه خارج شد. آن مرد اگرچه دچار 
شکستگی دست و پای خود شده بو د» اماجان خود را 
بر اثر کوششهای شلتون نجات يافته دید. 

پس از چند روز حانوادهمذکوربه شلتون ول دادند 
که بر ای همیشه مشتری پروپافرص رستورآن او خواهند 
بودودرهرکجا که امکان‌پذیر باش دبرای رستوران‌او 


تبلیغ خواهند کرد. 








۶-اتوبوس کود کان 
-گرینویل -کنتاکی 

زمانی که گردبادفرودامد جان درحال رانند گی 
اتوبوس زردرنگ متعلق به دبستان باپیست ویک کودک 
در آن بود. گردباد درست به کمر گاه اتوبوس بر خورد 
کرد و ان را چند متری به هوابلند کرد و سپس اتوبوس با 
صدای مهیبی برروی زمین سقوط کرد.درحالی که‌هر ان 
خطر توفان و گردباد دیگری می‌رفت. جان درحالی که 
می توانست خود به تنهایی اتوبوس راترک کرده و جان 
خود رانجات دهد و به نزد همسر و دو فرزند کوچکش 
باز گردد اما یک به یک شروع به نجات جان کودکان 
کرد که اغلب آنها بشدت مجروح شده بودند. جان که 
خوداززناحیه پاو کم ر سیب جدی دیده‌بود تابیست 
ویکمین و آخرین کودک راازاتوبوس وازلابلای آهن 
پاره‌ها و صندلی‌های درهم شکسته نجات نداده بود» 
آرام نگرفت و سرانجام پس ازنجات آخرین کودک» 
جان که دیگر نیرویی دراو باقی نمانده بو همانجادر 
بالین خود تعداد زیادی چهره‌های نا شنا یافت که هر کدام 
باجهره‌ای که دلسوزی از ان مشاهده می شد به او خیره 
شده بودند. آنگاه که پزشک معالج بالای سر او رسید. 





باصدای‌بلند گفت:«آقایان و خانمهانگران نباشید‌ما 
مراقب این راننده از جان گذشته هستیم ونمی گذاریم که 
حطری اورا تهدید کند...» آنگاه یک نفر از آن جماعت» 
که همگی پدران و مادران کودکانی بودند که جان نجات 
داده بود با لحنی جدی به پزشک گفت:«بهتر است که به 
تول خودتان وفا کنید چرا که وجودی بسیار گرانبها در 
اینجا روی تخت فراردارد که همه ما مد یون او هستیم. او 
شادی را به خانه‌های ما باز گردانده است.) 
۵- پسر وظیفه شناس 

-هالند - کنتاکی 

شرلی بانوی ۵٩‏ ساله به همراه جری پس ۳۲ساله و 
مجردش در خانه ای که در کنار مزرعه انها ساخته شده 
بو دول گر ی دار دران اسر نو شت‌ساز یا که 
در ابتدا هشدارباش در مورد خحطر وقوع گردبادداده‌شده 
بود.درحوالی نیمه شب از طریق رادیوو تلویزیون حطر 
رارفع شدهاعلام کردند.اما پاسی از نیمه شب گذشته‌بود 
که‌نآگهان‌بادو توفان با سرعتی معادل سیضد کیلومتر در 
ساعت. خانه انهارامورد حمله قرارداد تاجایی که منزل 
رااز جای خودبلند کردو ۵۰متری آن رابه پروازدرآورد 
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و سپس خانه در وسط مزرعه فرود آمد. 

شرلی و پسرش جری‌هردوزیر آوار گرفتارشده‌و 
مجروح شده‌بود.اماجری با ززحمت فراوان توانست تا 
خود رادر حالی که پایش در دو نقطه دچار شکستگی 
شده بود از زیر آوار خارج کند. اما مادر پیرش چنین 
بنیه ای نداشت. بخصوص که اوهم دچار شکستگی 
دست. پاو دنده شده بود. جری که می‌دانست مادرش 
یارای‌مقاومت درزیر اواررانخواهد داشت‌وبه‌زودی 
جان خود را از دست می‌دهد. خودش و جراحاتش 
رافراموش کرد و با قطعه طنابی که به کمر خود بست» 
یک به یک تکه‌های آوار خراب شده‌راازروی مادرش 
بیرون آوردو سپس مادرش راروی‌دوش انداخت و 
افتان و خیزان که به کمک تکه جوبی که به عنوان عصا 
مورد استفاده قرار داده بو مادرش رااز داخل خانه و 
از میان آوار ببرون آورد و آنگاه زمانی که به محوطه‌ای 
باز خحودرارساند. از شدت دردو جراحات وارده‌هر 
دواز حال رفته و ببهوش شدند. 

زمانی که جری‌دربیمارستان چشمان خودرا 
گشود. نخس تین کلمه‌ای که بر زبان رانداین بود:(... 
مادرم؟...» پرستاری که به او می‌رسید. نگاهی توام با 
لبخند به جری انداخت و گفت:«نگران نباش» مادرت 
درنتیجه کوششهای تو.بهبودی پی دا خواهد کرد. 
اگرذره‌ای‌سستی نشان می‌دادی» اکنون مادرت رادر 
کنارت نداشتی...» 

E‏ که پر ین( 
کشید و هرانچه درد می کشید رافراموش کردو به 
آرامی و با خیال راحت به خواب رفت... 

1- تلاش دسته جمعی 
-جکسون ‏ تنسی 

جاش راخواهرش درنیمه‌های شب از خواب 
بیدار کرد و به او خبر داد که گردباد و توفانی سهمناک 
دانشگاه یونیون در تنسی رامورد اصابت قرار داده و 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


اذر دلخوش 


یک د اد گستری و کارشناس ارشد 





عامل دعوارا بشناسید 

یکی از مهمترین راههادررفع یک مشکل رفتاری» 
کی یهت رد ری 5 
مشک راذا ی ا امار آن رازم ری 
اصح وروشن بیان می کنندء در می پابند که به تفکر وا 
تأمل بیشتری نیاز دارند. والدین باید بادریافتن مشکل 
اصلی در مورد دعوای کودکان خود قضاوت کنند. 

گفتگو کردن باهم 

خواهر و برادرها باید بیاموزند بدون دخالت 
والدین باهم کناربيایند. آنهاباید طرز صحیح گفتگو 
رایادبگیرندو از طریق صحبت کردن باهم مشکلشان 
حل كد 

تو جه رفتار با کود کان کمرو 

بعضی از والدین» ساکت بودن و گوشه گیری 
وان حود را نشانه ادب آنها می‌دانند و به این امر 
توجه‌نمی کنند که شاید کود کانشان‌دجار کمرویی 
باشند. والدین بايد متو جه تفاوت بین مودب بودن 
و کمرویی کودکان خود باشسند.آنهااگر کودکانشان 
دچار چنین مشکلی هستند. درصدد رفع این مشکل 
باشند. 

نجوه معرفی 

والدین بايد توجه داشته باشند هنگام معرفی 
کودکان کمروی خودبه دیگران انهاراباعنوان 
کم رو معرفی نکنند. چون این عنوان در روحیه آنها اثر 
می گذارد و کودکان خود راافرادی ضعیف و ناتوان 
په حسابت می‌آورند. 

از انتقاد پیر هيز بد 

کود کان حجالتی به نقاط ضعف خود تو جه دارند 
و انتقاد والدین باعث ناراحتی آنهامی‌شود. بهتراست 
والدین به جای انتقاد بامهربانی با انها برخورد کرده و 
آودکان خودرا راهنمایی کنند. 

حوصله به خر ج دهید 

اگر کود کان شماکمرو و خجالتی هستند باید 
زمان بیشتری رابه آنها اختصاص دهید. باید برای آنها 
ارزش قائل شوید و کودکان رادر کارهای گروهی 
دخالت دهید. همچنین زمانی رابرای انها معین کنید 
تابرای شما داستان تعریف کنند یا درباره یک موضوع 
خاص با هم بحث کنید. این امور موجب می‌ شود تا 
آنها فرصت پیدا کر ده و در حضوردیگران حرف بزنند 
و جرأت پیدا کنند. 

تلاش کردن را بیاموزید 

هنگامی که والدین بسرای‌بهترزند گی کردن 
برنامه‌ای رادر نظر می گیرند و با تلاش و پشتکار آن 
راانجام دهند باید ازیأس و ناامیدی دور باشند زیرا 
این امر باعث تقویت روحیه کودکان می‌شودو به انها 
می‌آموزد که می توانند باسعی و تلاش به آرزوهای 
خود دست بابند. 





حقوق خصوصی) 
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حدود اختبار ات قیم 

خللاصه سوال : 

تنها یسرم که دارای دوفرزند آو ٤ساله‏ بود 
سال گذشته به رحمت خدارفت. چون شوهرم 
نیزسالهاپیش فوت کرده بود برای سرپرستی و 
نگهداری اطفال پس رم نیازبه قیم بود. باتو جه به 
اینکه عروسم مادرخوبی برای نوه هايم بود وخودم 
a E E‏ 2 
بچه هایش شود. علاوه بران سهم‌الارئم رانیزبه 
نوه‌هایم بخشیدم. ه رچند که از پسرم درهنگام 
ی کر سس و کیب 
ای اتمه ویتکا ادي 
وجودنداشت و عروسم به خوبی به اموراطفالش 
رسیدگی می کرد وراضی بودم. اما از یک ماه قبل 
عروسم درصددف روش خانه مسکونی ب رآمده 
ومی گوید که می خواهدبابچه‌هایش به زاد گاه 
خودش رفته وهمانجاخانه بخر دوبچه هایش 
رابزرگ کند. از وقتی صحبت فروش خانه پیش 
آمده به شدت نگران و آشفته شده ام. آن خانه متعلق 
به فرزند مرحومم بوده و حق مسلم فرزندانش است. 
احساس می کلم که فروش آن خانه اصلاً کاردرستی 
نیست ومی خواهم به هرنحوی که شده ازانجام این 
کارجلوگیری نمایم. می خواهم بدانم: 

۱-قیم حق فروختن اموال اطفال صغیررا 
دارد؟ 

۲- چگونه می‌توان قیم رابرکنار کرد؟ 

م-امرایی-تهران 
رعایت نفع وصلاح محجور 

راهان 
صغی ر آن مر حوم حمایت می کند. فلسفه تعیین قیم 
برای اشخاص محجو رو از جمله اطفال صغیراین 
تک که که خی نما ای اادد 
گردی ده‌وهمهامورمربوط به‌زند گی‌ایشان‌به 
نحواحسن انجام پذیر د. برای تضمین همین معنا 
بسوده که درقوانین مدنی وامور حسبی مقررات 
دقیقی برای قیمومیت تدوین شده ومراجع قضایی 
نظارت مستمرب راعمال قیم راعهده دار شسده‌اند. 
نظارتی که مسبب کنترل کامل قیم بسوده واحتمال 
تضییع حقوق محجور رابه درصدهای ناچیزی 
کاهش داده است. 

هر سس نت اعا 
قیسم. رعایت صرفه وصلاح محجوراست. 
هرعملی که در این راستا انجام شود صحیح و 
مقبول بوده ودرغیراینصورت محکوم به بطلان 


۳۳۳۱ KO میات‎ 


حسبی واز جمله مواد ۸۱-۸۰-۷۹ این حق برای 
قیم پیش بینی شده که اموال منقول یاضایع شدنی 
محجوررابا رعایت مصلحت اوبه فروش رساند. 
امابه مو جب ماده ۸۲ همان قانون حق فروش مال 
غیر منقول(خانه-زمین-..)رانداردمگربارعایت 
غبطه محجور و تصویب دادستان. باتو جه به این 
EE‏ اتب سرت شا 
محجور توسط قیم یک استثناء محسوب شده 
واصولاقیم حق فروش خانه‌راندارد. مگربه‌همان 
دوشرطی که ذک ر گردید. بدین سبب است که قیم 
برای فروش خانه هم باید رعایت غبطه محجور 
راثابت نمایدوهم اجازه دادستان را تحصیل کند. 
شایان د کر امت که در تهران وبر خی شهرهای 
بزرگ اختیارات دادستان در خصو ص محجورین 
به اداره سرپرستی داد گستری تفویض گردیده‌واین 
اداره برافرادی که به عنوان قیم انتخاب می شوند 
نظارت کامل داشسته وایشان هر گونه اقدامات‌مالی 
در خصوص محجورراباید با اجازه این اداره‌انجام 
دهند. 

باعنایت به‌مواردفوق. احتمال‌بسیار کمی و جو د 
دارد که اداره‌سرپرستی فروش خانه رااجازه‌دهد.اما 
برای اطمینان خاطر بیشتر می توانید به عنوان مادر 
بزرگ بچه ها مراتب نگرانی خود از فروش منزل را 
به اداره سرپرستی اعلام نموده وچنانچه این عمل 
راب ر خلاف مصلحت اطفال می دانید دلایل خودرا 
بازگو نمایید. 

دوماده۲۶۸ ۱ قان_ون مدنی مواردعزل قیم را 
بشرح ذیل تعیین نموده است. 

١-اگر‏ معلوم شودکه‌قیم فاقدصفت امانت بوده 
ویااین صفت از اوسلب شود. 

۲-اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی 
از جنحه‌ه ای ذیل شده وبه موجب حکم قطعی 
محکوم رده 

شر قت تیا سب د راما تا لاه دا وت 
اختلاس_هتک‌ناموسمنافات عفت -جنحه 
نسبت به اطفال -ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. 

۳ رقیم به علتی غیرازعلل فوق‌محکوم به 
حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی 
علیه را اداره کند. 

٤-اگر‏ قیم ورشکسته اعلان شود. 

۵-اگرعدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهاموال 
مولی عليه معلوم شود. 

ادر مورد مو اد0 £00 96با | 
مدعی العلوم.(دادستان) 

بندا این ماده ناظر به مواردی است که قیم عمدا 
لر اا هی اس وی وگ دا رای 
اوذکرنکندیا حساب تصدی خود را ظرف مهلت 
قانونی به دادستان یانماین ده او ندهدیاتضمیناتی 
راکه ازاوخواسته شده به محکمه تقدیم نکند. 








4 اوره کودک 9 خانواد © خانم زرین 


روانشناسی) سه شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ صبح و از ساعت ٩‏ الی ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





عشق زیباست. اما ملاک مناسبی نیست 

بااین که عشق زیبااست ور نگ زیبایی به 
زند گی می‌دهد. اما ملاک و شاخص مناسبی 
برای ازدواج نیست. چرا؟ چون ازدواج یک 
تصمیم مهم برای زند گی است و زیربنای 
هر تصمیم گیری سالم» تفکر و عقل است 
ونه احساسی:عشق نیز دربهترین حالت 
e E‏ 
خوبی برای تصمیم گیری نیست» چرا؟ چون 
احساس انسان‌هادرطی زند گی 
تغییر می کند. احساسات. 
مولا رطس مان 
کر ن فی سول ی 
بز ممکن است در 
طی زمان تغییر کند. 
آن وقت تصمیمی که 
ی ا 
تغییر می کند. در چنین شرایطی. آیا می توان به راحتی 
تصمیم خودراتغییرداد؟ وافعیت این است که در 
زندگی ورور موضوعات بسیارعادی و 
پیش پاافتاده‌ای که تأثیر جندانی برزند گی ندارند 
نیز از چنین روشی استفاده نمی شود چه رسد به 
تصمیم گیری برای ازدواج و تعیین شریک زندگی. 
برای این که به اهمیت تصمیم گیری احساسی پی 
ببرید بد نیست مثال‌هایی از زند گی معمول و روزمره 
خود را بررسی کنیم. 

تصمیم گیری احساسی با عقلانی؟ 

تصور کنید برای حرید یک لب اس معمولی به 
فروشگاه مراجعه کرده‌اید؟ آیاهر لباسی باهر قیمتی 
باهرویژگی یارنگی رابرای خرید خود انتخاب 
می‌کنید؟ یافکر می کنید و رنگ» جنس»قیمتمورد 
استفاده بودن و غیره را مد نظر قرار می‌دهید؟ در مورد 
یک کتاب چطور؟ در موردرفتن به یک مسافرت 
چطور؟ | یا فقط براساس دوست داشتن یادوست 
ا مت اق ااا 
فکر می کنید و جوانب قضیه و عواقب آن را نیز در نظر 
می‌گیرید؟ اگر خوب دقت کنید ملاحظه می‌نمایید 
که در بیشتر مواقع» حتی در چنین انتخاب‌های کو چک 
زند گی نیز که نقش تعیین کننده‌ای در زند گی ندارندما 
براساس فکر و عقل تصمیم گیری می‌شود. موقعیت 
دیگری رادرنظربگیرید. به مواردی فکر کنید که 
از انجام عملی پشیمان و متأسف شده‌اید. از موارد 
کو چک مانند خرید یک شی ء تامواردبزرگ مانند 
انتخاب رشته تحصیلی و مانند ان. به مواردی فکر 
کنید که شکست خورده‌اید. علت اهارا بررسی کنید. 












ع دوف 
متزل‌رمزازدواه 


قسمت دوم 


آیاقبل از چنین انتخاب‌ها و تصمیم گیری‌هایی فکر 
کرده‌بودید؟ یا اصلا فرصت تأمل و تفکررابه خود 
داده بودید؟ 

و 
اعمالی است که بدون 
فک تأمل وتفک ر انجام 

شده‌اند.اگر چه همه ما چنین 
اشتباه‌هایی را تجربه کرده‌ايم بهتر 
| است در موردازدواج و تعیین 
شریک زندگی آینده خود دوباره 
پشیمانی و تاسف را تجربه نکنيم. 
به همین دلیل بهتراست درموردانتخاب شریک 
ملا کت های انتخاب همسر 
که در حال جرتکه انداختن است. به ذهن‌مان 
تصمیم گیری. چرتکه انداختن نیست. لا زمه 
SS‏ 
فردی رابرای زند گی ك 
»عبارت دیگر لام است فر داد ود راب وی 
بشناسد و سپس ملاک‌های خود رابرای انتخاب 
انتخاب بپردازد. در این باره بايد تو جه کرد که هیچ 
انسانی نیست که تمام ملاک‌های طرف مقابل را 
کاملاً داشسته باشد. به همین دلیل فردباید براساس 
شناختی که از طرف مقابل به دست می اورد تصمیم 
بگیرد. کدام ملاک رادر نظر بگیرد و کدام ملاک 
نیاز به شناخت خود و دیگری, تأمل. تفکر و نهایتا 
تصمیم گیری دارد. 

با توجه به مطالب بالا» بسیار مهم است که به 
بدهید. دلایل تصمیم خود و پیامدها و عواقب آن را 
به درستی بسنجید. تصمیم گیری عقلانی در مورد 
خصوص عشق نیست.اگر غشق و علاقه در زند گی 
و گرمی بیشتری خواهد داشت. ولی به یاد داشته 


سست. 


۳ 





بیشتری‌داشته باشد. 


موفق باشید 


رطاای ث ی تم کی (۲۷) 2۱۲ ۷ 


آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ر به کاشت د ند ان» ار تود نسی» 

جراحی لثه و د ندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 


دال‌خفکی وهای ا 


روش مبارزه و جلوگیری 
«ه ر گز آب رادر یک لحظه میل نکنید» بلکه آن 


راجرعه جرعه میل کنبد. 

«گذاردن یک که یخ‌ویاهسته لووهر میوه 
دیگری در دهان باعث ترشح بزاق ورفع تشنگی 
ی ردد 


از حوردن مایعات شیرین کمتر استفاده کنید. 

مسواک زدن ویاغرغره کردن‌با آب چند باردر 
روز باعث مرطوب نگه داشتن دهان می‌گردد. 

مرکبات. نعناع ودارچین باعث می شوند ترشضح 
بزاقی زیاد گردد. 

«هنگام صرف غذاه رگز از مایعات زیاد استفاده 
نکنید. 

از جای و قهوه و مواد کافئین دار کمتر استفاده 
کنیل 

ادویه‌جات باعث خشکی دهان می گردند و 
در بعضی از موارد باعث تحریک مخاط می شوند. 
جویدن آدامس بعد از غذاویادر طول روزباعث 
ماساژلثه‌هاو تمیز کردن مکانیکی دندانهامی گردد. 
موارد دیگری‌هم وجود دارد کهدرصورت نیاز 
واطلاعات بیشترمی توانید جهت مشاوره‌و یا 
راهنمایی با اینجانب تماس بگیرید. 





| آقای محمد رضا د ژکام 
(روانشناس و مشاور) 
پنجشنه ها از ساعت ۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 





آقایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


خانم الهام الساد ات طباطبایی وكيل 
د اد ؟ گسنری. کار نز شناس ‌ارشد حقوق 





خصو صی و مد رس د انشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت۱۰الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خد مت 
خوانند گان خواهد بود . 
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«یک دیکتا تور فاشیست بنام اومبر کو 
موسولینی. ایتالیارابه عنوان يارو یاور هیتلر 
و المان نازی وارد جنگ جهانی دوم کرد و 
در حالیکه مردم و نظامی ان ایتالیایی چندان 
انگیزه‌ای برای نبرد نشان نمی دادند. سرانحا 
این آلمانه ابودند که بااشغال ایتالیاعملا 
موسولینی را جون یک خدمتکار مو رد استفاده 
قرار دادند که این امر خشم مردم ایتالیارانسبت 
به دیکتا تور فاشیست به اوج رساند.» 





نگرس متفه ۰ 

از همان روزهای اغازین جنک جهانی دوم 
نگرش فرماندهان متفقین نسبت به ایتالیا به عنوان 
یکی از سه دشمن اصلی (در کنار آلمان و ژاین) با دو 
رد دیگر تفاوتهای عمده داشت. متفقین اصولا 
هو روحیه جنگی چندان قدرتمند نمی‌دانستند 
وحتی وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلستان 
در زمان جنگ ایتالیارا نقطه نرم در اروپا نامیده 
بسودبه همین دلیل هم هجوم متفقین به ایتالیا حتی 
زودتر از «طولانی ترین روز یا همان هجوم میلیونی 
قوای متفقین به نرماندی در فرانسه انجام گرفت 
و در تابستان ۱۹۶۳ یعنی یکسال پیش تر از هجوم 
نرماندی» قوای متفقین از طریق شمال افریقا و دریای 
مدیترانه» در جزیره سیسیل متعلق به ایتالیا پیاده شده و 





از آنجاراه خود رابسوی خاک اصلی ایتالیا گشودند. 
همانگونه که پیش‌بینی می‌شد. مقاومت ایتالیایی‌ها 
جندان قد ر تمند نبود. و نظامیان متفقین خیلی زود خود 
رادر کشور باستانی ایتالی؛ یافتند. در واقع فتوحات 
متفقین بقدری سریع بود که حتی موسولینی دیکتاتور 
فان ۰ ایتالیا؛ خود رابه دام افتاده يافته و مجال 





فرار از دست آزادیخواهان و پارتیزانهای ایتالیایی پیدا 
نکرد. بدین ترتیب. موسولینی رادستگیر و سپس او را 
به یکی از دورافتاده‌ترین زندانهای ایتالیا که در منطقه 
ابروتزی و در قله کوهی قرار داشت. انتقال دادند. 
نجات د یکتانور 

فتوحات و پیشرویهای متفقین در ایتالیا و مقاومت 
بسیار ناکارآمد از جانب نظامیان ایتالیایی که بواقع 
دیکتاتور فاشیست خود را قبول نداشتند» اسباب حشم 
هیتلررافراهم آورد. مضافا به اینکه او یار وفادار خود 
و تنهارهبراروپایی را که فاشیسم و نازیسم راکاملا 
ودربست قبول داشت» در چنگال دشمن خو د یافته 
بود. ازاین رو هیتلر دو تصمیم جدی و ناگهانی اتخاذ 
کرد. یکی اینکه وظیفه دفاع در برابر متفقین را در ایتالیاء 
بازستانده و بجای آن ارتش آلمان و نیروهای مکانیزه 
خودی رابرای دفاع در برابر هجومهای متفقین به 
ایتالیا گسیل داشت و دیگر آنکه به نیروهای ویژه و 
کماندوهای المانی دستور داد تاموسولینی رابه هر 
قیمتی که شده از زندان نجات داده واو رابه آلمان و نزد 
هبتر اورنل.بتایر این اج ای د تورات هتفر غاز فك 
حیلی زود ارتش مدرن و مکانیزه آلمان با تجهیزات 
ووارد ایتالياشد. تمرکزیافتن آلمانها در ایتالااهمان 
در واقع نیروهای متفقین که تا آن زمان» پیشرفت‌های 
خوب و محسوسی داشته در برابر مقاومت سخت 
آلمانهاء متوقف شدند. از سوی دیگر هم در حالیکه 
هیچکس, حتی تصور آن 
را نمی کرد کماندوها و 
چتربازان آلمانی با استفاده 
از گلایدر (هواپیماهای 
بدون موتور) بر فراز قله 
موسولینی دران واقع شده 
بود پرواز کرده و روی قله 
پیاده شدند و در یک سری 
عملیات برق آساو بسیار 
غیرمنتظره که تنها نظم و 
دیسیپلین و جرئت و تفکر 
آلمانی قادر به انجام آن 
بود. موسولینی را از یکی 
ناپذیرترین زندانهای 
خان در کوهستان 


«موسولینی. ملتی صلح طلب و اهل فر هنگ و ادب چون ایتالیایی هار ابه بحبوحه جنگ کشاند» 
























ابروتزی نجات داده وبا یک پروان مستقیماًاو رابه 
اھ شخصی ها که به قلحه اما مهو است؛ 
انتقال دادند. 

وضعیت در ایتالیا و باز گشت دیکتا تور 

حضور نظامیان آلمانی در ایتالیاو تبدیل شدن این 
کشور به صحنه نبردهای خونین و طولانی و همچنین» 
نجات موسولینی از چنگال آزادیخواهان ایتالیایی در 
واقع حشم ملت ایتالیارا برانگیخته بود. چرا که آنان 
خود را در استانه ازادی و استقلال می‌دیدند. اما نه 
تنهااز چنین پدیده‌هایی» خبری نبود. بلکه برعکس 
خرابی» جنگ و کشتار به شکل فراگیر در این کشور 
جایگزین شده بود. 

از جانب دیگر هم هیتلر پس از آنکه چند هفته‌ای 
از دوست خوب و صمیمی خودش پذیرایی کرد و 
شرایط روحی وانگیزه‌های او را تقویت کرد آنگاه 
باتکیه بر ارتش قدرتمند آلمان که شسمال ایتالیا رابه 





تمامی در اختیار داشت و سد محکمی هم در برابر 
ارتش متفقین علم کرده بود. به عنوان یک اقدام سیاسی 
تصمیم گرفت تادر نیمه‌ای از ایتالیا که در اشغال 
نظامیان المانی بود. یک جمهوری فاشیستی برپا سازد 
و موسولینی را این بار به عنوان رهبراین جمهوری 
خلق الساعه به ایتالیا گسیل داشت. 
تصمیمات خائنانه 

نامی که برای حکومت تازه موسولینی انتخاب 
شده بود. جمهوری سالو بود. اما واقعیت این بود 
کهاین حکومت دراصل از جانب آلمان و هیتلر 
اداره می‌شد و مومسولینی تنها یک نام فریبنده بود و 
کلیه تصمیمات از جانب المان اتخاد می‌شد. حتی 
تصمیماتی که موسولینی به عنوان دیکتاتور در این 
جمهوری در شمال ایتالی اتخاذ می کرد به قدری 
خائنانه بود که تنهانفع آلمان را در نظر می گرفت. 
برای مثال در یکی از ابتدایی‌ترین تصمیمات. خود 
موسولینی پس از در دست گرفتن قدرت. شهرهای 
ایستراء تیرول و تریست رابه المانها بخشید وقول داد 
که در آینده بسیار نزدیک شهر ونیزهم به کشو ر آلمان 
ملحق خواهد شد. این قول شدیدا خشم مردم ایتالیا 
رابرانگیخت. ونیز م رکزی فرهنگی و سنتی در کشور 
ایتالیا محسوب می شد و مردم این کشور شهر ونیزرا 
تک از اقا رای وھک هر وس فها ستته الا 
دیکتاتور نظامی ایتالیایی قصد داشت. تا چشم و چراغ 
مردم ایتالیا رابه کشور دیگری تسلیم کند. اما از طرفی 
هم مومسولینی در پشت خطوط دفاعی و مستحکم 
آلمان در شسمال فالا احساس امثیت فراوان م ی کرد 
در واقع المان‌ها طی یک استراتژی متفکرانه؛ حطوط 
دفاعی خودراروی ارتفاعات بسیار صعب العبور 
آلپ در شسمال ایتالیاء آرایش داده بودند و در حالیکه 
شهرهای مهمی چون بولون. میلان و فلورانس را در 
پس خحطوط در اختیار داشته به کمک این شرایط 
دفاعی طبیعی که همانا ارتفاعات پوشیده از برف الپ» 
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منفی قرار داده بودند. ضمن آنکه با قرار دادن دو هزار 
و سیصد لانه مسلسل بز رگ در لابلای ارتفاعات» هر 
گونه پیشروی از جانب متفقین رابا چنان تلفاتی مواجه 
می کردند که فرماندهان متفقین را با سر گردانی و فقدان 
تصمیم گیریهای قاطعانه مواجه ساخته بود. 
سرداران متفاوت برای متفقین 

وضعیت متفقین در جبهه‌های نبرد در ایتالیا بات 
فرماندهی کل و ژنرال ایزنهاور را نگران ساخته بود. او 
متوجه شد که اگر وضعیت بر همین منوال باشل جبهه 
ایتالیا به عنوان نقطه ضعف متفقین شاخته خواهد 
شد. بنابراین آنچه ایزنهاور را به عنوان پیشرفت در 
کار ترغیب می کرد. همانا ایجاد تغییرات در پست‌های 
فرماندهی بود. آیزنهاور می‌دانست که نیاز به ژنرالی 
دارد که از هیچگونه ارایش دفاعی هراس بدل راه 
ندهد. ضمن انکه افسران جزء و سربازان هم به این 
فرمانده اعتقاد داشته باشند و تنها یک نام بود که همه 
این صفات را دارا بود و او هم کسی نبود به غير از ژنرال 
پاتن. بدین ترتیب آیزنهاور پاتن را فراخواند و برای 
او ماوقع را توضیح داد و به او فهمان د که متففین در 
ایتالیاء بیش از هر چیز به پیروزی نیازمند هستند. پاتن 
هم کسی نبود که بخاطر مشکلات و یا هر پدیده‌منفی 
دیگری در چنین شسرایطی پامسخ مفی یدهد وبدین 
ترتیب پاتن فرماندهی رابرعه ده گرفت و بلافاصله 
نتیجه کار در جبهه‌های ایتالیا؛ تغییر کرد. 

ابتدا شهر بولون محاصره و تسخیر شد و سپس 
پیشسروی متفقین در ارتفاعات آلپ هم شروع شد. 
ولات رن اما شارت رها در کله دهده 
باعث عقب‌نشینی آلمانها و پیشروی متفقین شد. ضمن 
آنکه برتری و وضعیت بهتر متفقین از نقطه نظر نیروی 
هوایی و هزات کترل وا کا بدست ی داد 
یکی پس از دیگری شسهرها و منطقه‌های شمال ایتالیا 
هم بدست متفقین افتاد و سرانجام کار بجایی رسید که 
حتی هیتلر هم که هر گز با عقب نشینی و تسلیم موافقت 
نمی کرد این بار به فرماندهی قوای المان دستور داد که 
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بهتر است به کشور باز گشته و از مرزهای آلمان که از 
همه جبهه‌ها مورد حمله قرار گرفته بود دفاع کنند و 
ایتالی ارارها کنند. امادر ضمن هیتلر اکیداده ۰ ۲۳ 
که موسولینی و نفرات وفادار به او و کابینه او راهم از 
ایتالیا خارج کنند و بدین ترتیب یکبار دیگر دیکتاتور 
ایتالیایی باید فرار رابر قرار ترجیح می داد. 
سر نوشت بک د یکتاتور 
بدین ترتیب یک تیپ نظامی آلمان مأمور شد تا 
موسولینی و یاران او و همچنین معشوفه او یعنی کلارا 
پتاجی را از ایتالیا حارج کنند. سرگردی که فرمانده 
تیپ بود و اتفاقاً یکی از کماندوهایی بود که در تلاش 
قبلی موسولینی را از زندان نجات داده بود برای 
هم لباس نظامی آلمانی کرده بود تا آنها شناسایی نشوند 
بدین ترتیب تیپ مذ کور حرکت به سوی مرز سوئیس 
را که کمتر مورد شک و تردید قرار می گرفت اغاز کرد. 
از سوی دیگر از آنجا که در همه بخش‌ها نظامیان آلمانی 
مشغول عقب‌نشسینی بودند پارتیزنها و آزادیشواان 
ایتالیایسی, حتی پیش از ورود متفقین به آن بخش‌هاء 
کنترل اوضاع را در دست گرفته بودند از جمله در 
اطراف مرز سوئیس پارتیزانهای ایتالیایی پس از نبردی 
کوتاه تیپ آلمانی راوادار به تسلیم نمودند و نفرات آن 
رابازداشت کردند. دراین ميان که همه پارتیزانها تصور 
می‌کردند که تنها بانفرات آلمانی سرو کار دارند» 
یکی از ایتالیایی‌های باهوش به قیافه و چهره چند تن 
از نظامیان آلمانی مشکوک شد و پس از کمی ` 
بررسی. هویت موسولینی و یاران او اشکار شد. اما این 
بارایتالیایی‌هادیگر گول نخورده و معطل نشدند تا 
آلمانها با یک اقدام حیله گرانه دیگر موسولینی رانجات 
اصرار و ناله و زاری از مسوولان ایتالیایی می خواست 
کلارا پتاچی هم در کنار موسولینی و پارانش و اعضای 
کابینه خائن که حدمتکاران آلمان نازی بودند ونه ملت 
ایتالیاء در برابر جوخه آتش اعدام شدند. بلافاصله پس 
از اعدام دیکتا تور ایتالیایی» مردم احساد موسولینی 
پتاچی و یاران دیکتاتور نگونبخت را در میدان مرکزی 
شهر میلان به شکل وارونه آویزان کردند. جمعیتی که 
در میدان م رکزی در شهر میلان کرد امده بودنا ۳ 
از آن شروع به پرتاب سنگ و آشغال بسوی اجساد 
کردند. در حالیکه تنها پنج سال پیش تر همین مردم 
با فریادهای «زنده‌باد دوچه» (لقب موسولینی)» از او 
تنهایکروز بعد هم با خودکشی هیتلرو تسلیم 
بدون قید و شرط آلمان جنگ جهانی دوم در اروپا پس 
از کشتار ۶۰ میلیون انسان به پایان رسید. 
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خسته‌تر از آن بودم که بتوانم تکانی به خودم بدهم و 
بروم بیرون و میانه را بگیرم تا این قال و قیل تمام شود. 

وسط روزبود.باز صدای محمود و رضابلند شده 
بود.ازوقتی خانه‌ پدری را کوبیده‌بودند که | پارتمان 
بسازند. هر روز باهم درگیری داشتند. تنها کسی که 
توی محل می توانست میانه رابگیرد.من‌بودم. محمودو 
رضااز دوستان خیلی صمیمی دوران کودکی من بودند 
وچند سال قبل هم با خواهرش ان شبنم ازدواج کردم 
که‌متاسفانه دو سال بیشتراین ازدواج دوام نداشت و 
بیماری ناعلاج شبنم او را از پا در آورد و ... 

خلاصه این خانواده رابطه خوبی ؛ بامن داشستند» 
مخصوصاً که سهم خودم راازارثیه‌ای که به شبنم رسیده 
بود بخشسیدم و عملا هیچ مشکلی برایشان درست 
نکردم .حالاشده‌بودم مثلً ریش سفید این پرادرها .اما 
آن روز خیلی خسته بودم راصلا کو اده 
بودم‌وبه کوب ازیزد تاتهران‌رانندگی کرده 
بودم. صدای محمود بلند شد که می گفت: 

تواگه عرضه داری برو تیرآهن ارزون‌تر پیدا 
کن. 

پتو را کشسیدمروی سرم؛اماصداهاانگار 
بلند وبلندترمی‌شد.بالا خره صدای‌زنگ در بلند 
شسد و مجبورشسام از رختخواب بکنم وببینم چه 
می گویند. رضا نشت اف‌اف گفت: 

-سعیدبیا پایین تکلیف منوبامحمودروشن 
ِ ۳ 

گفتم: هر دوتون بیاین بالا. حجالت داره. ابروی 
چندساله پدر مرحومتون رو توی این محل بردید... 

زیرسماورراروشن کردم و محمودورضا آمدند 
بالا. خانه حسابی ريخته پاش بود. خب خانه‌ای که زن 
دوا نباشد» معلوم است چه ریخت و قیافه‌ای دارد... 

محمودحرف‌هایش رازد.بعدرضاگفت باز 
محمود... ومن گوش می دادم ویک دفعه عصبانی 
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اصلامی‌دانید باید چه کار کنید؟ همین آپارتمان 
نیمه کاره رابه یکی بفروشید و سهم خودتان را بگیرید 
و بروید و خیال همه راراحت کنید. 

هردوساکت شدند.انگارصدایم خیلی بالارفته 
بود. محمود گفت: 

و حالا چرااینقدر عصبی هستی؟ 


ص_ 


"۳ ؟... آره خیلی عصبیام! چون شمادو 
تام رد گنده به اندازه دو تابچه نمی فهمید. من همه 
چشم‌هاتون رو روی همه چیز بستید وفقط خودتون 
رو می‌بینید. اصلا دیگر نمی خواهم واسطه شمادو 





از: کیانا نصرت زاده 





هردوساکت بودند. بعد جای نخورده هر دورااز 
خانه بیرون کردم و پرده‌ها را کشیدم.اتاقم یک کمد بزرگ 
داشت که رفتم ان تو خوابیدم تادیگر هیچ صدایی نشنوم. 
غروب بود که از خواب بیدار شسدم. تازه متوجه کاری که 
کرده‌بودم شدم. آنهارابه شکل بسیار بدی از خانه‌ام پرت 
کرده بودم بیرون... ناراحت شدم اما بالااخره یک روز باید 
ازدستشان خلاص می شد م!هیچی توی خانه نداشستم 
بخورم. از وقتی شبنم فوت کرده بود. دل و دماغ تمیز کردن 
خانه رانداشتم. سه سال بود که پرده‌ها شسته نشده بود هیچ 
کمدی مرتب نبود و 

کسی به خانه‌ام نمی امد و عملا منزوی بودم. روز بعد 
محمودبهم تلفن کرد که‌ناهارراباهم بخوریم. خودم 
رااماده کرده‌بودم کهازاوعذرخواهی کنم.اماوقتی 
رفتم انجاء دیدم رضاهم هست وهردو خیلی مهربانانه 

ر »محمود گفت: 


-واقعاً شرمنده‌ايم ...ما از تو حسابی غافل شده بودیم. 
فقط انتظار داشتیم هر دفعه که دعوایمان می‌ شود از 
خانه‌ات بیرون بیایی و واسطه شوی و ... 

رضا گفت: 

_چند سال بود حتی پایمان راهم توی خانه‌ات 
نگذاشتهبودیم.حتی حالت راهم نپرسیده‌بودیم» وضع 
خانه را که دیدیم ... 


محمود سرش را تکان داد و گفت: 

-خیلی حالم گرفته شد. ما چه دوستهای بی معرفتی 
بودیم که‌این سالهاسراغت رانگرفته بودیم. به خواهرم 
زنگ زدم و گفتم. اوضاع تو خیلی بد اسست. از سرتاپای 
خانه خاک ودوده‌بالامی‌رود.قرارشضد یی روزبیایدو 
خانه‌ات را تمیز کند. هر چه باشد یک زمانی داماد این 
خانواده بودی... 

هاج وواج نگاهشان می کردم. در تمام این سالهاء آنها 
حتی یکبار از من نپرسیده‌بودند. بدون شسبنم» رو زگاررا 
چطور می گذرانم! 
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رازهای سر به مهر زند گی 


خواهرهای شبنم سه چهار روز آمدند و رفتندو 
سر ساختمان مثل قدیم‌ها خرده سنگی پرت می کرد 
به پنجره و سوت می زد. می‌رفتم پشت پنجره و اشاره 
می کرد که می خواهد بیاید. یک چای با من بنوشد! 

وی ید و مس 


وس رتیه 


-حصداخیرت بدهد. بالااخره کاری کردی که‌این 
جار و جنجال دو برادر ختم شد. هر چه فکر می کردم 
نمی‌دانستم چطور من در صلح و آرامش این دو برادر 
نقش داشستم؟! آن موقع که مدام میانجی گری می کردم 
باز دعوامی کردند و حالا که ولشان کردم. اوضاع بهتر 
شده! 
الا خره‌ساختمان وقتی تمام شد که‌از قضاء من با 
یکی ازبستگان زن محمود نامزد کرده بودم. وقتی 
ساختمان رابرای فروش گذاشتند محمود امد 
سراغم و گفت: 
_بدون اينکه بدانی چه کاری در حق ما کردی» 
زندگی‌مان ازاین رو به آن رو شد... من و رضاوقتی 
آن روز وضع زندگی تورادیدیم یکه خوردیم. به 
رضا گفتم: یعنی ما این همه سال کور بودیم؟ 

این موضوع خیلی منقلبمان کرد. عجب غفلتی 
کرده‌بودیم.رضابه من گفت. ما توی همه چیز 
داریم غفلت می‌کنیم. سر یک تی رآهن می خواهیم 
همدیگر را بکشیم و ... 

چند شب خوابم نمی‌برد. خیلی به توفکر 
کردم.بارضاهم حیلی حرف زدم. قرار شد دیگر 
بادادوهوارکشی مشکلاتمان راحل نکنیم و 
به جای‌اينکه اینقدر به خودمان فک ر کنیم» کمی هم 
اطرافمان را ببینیم... دیدم زن و بچه‌ام از اعصاب خرات 
من عاصی شده‌اند. بچه رضا که از خانه فراری شده‌بود. 
معده‌دردشدید گرفته‌بودم‌و... خلاصه یک غفلت 
بزرگ درکل زندگی‌ام دیدم.حتی ندیده‌بودم که کی 
دخترم بز رگ شد! همه اینها فقط مدیون آن روزی است 
که توب اعصبانیت مارااز حانه ات بیرون کردی وبا آن 
لحن تند از ما شکوه داشتی که هیچ توجهی به تو نداریم 
وحتی احوالت راهم نمی‌پرسیم... 

خندهام گرفته بود. به قهقهه افتادم... محمود با 
حيرت به من نگاه کرد. گفتم: 

اا ا ا اده 
گاهی چقدر سرنوشت سازمی‌شود؟ | 

آن‌روزاگر حسته نبودم» شاید اصلا سرتان داد 
نمی کشیدم و از خانه بیرونتان نمی کردم و ...و این برای 
خودم هم درس بزرگی شد که اتفاقات کوچک. همگی 
راز ھا ی پر ر گی در خوددارند.بز رگ کسی است که ان 
درس‌ها و رازها را دریابد... 5 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی «روان پزشک) 
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سرکار خانم ب.ش از فارس نوشته‌اند 

من زنی ۲۳۶ ساله هستم که پس از آنکه ده سال 
نخواهیم بود. این در حالی بود که من و شوهرم که پنج 
زندگی مابشدت غم‌انگیز شد شوهرم پيشنهاد کرد 
که فرزندی رابپذیریم و فقط برای انکه بدانیم چه 
فرزندی را با چه مشخصاتی و چه سن و سالی بهتر 
است قبول کنیم. به نزد روانشناس رفتیم واو پس از 
اخلاق و کردارما تاحدودی آشناشد و همچنین با 
توجه‌به سن‌هردوی‌ماوش مار سالهایی که از آغاز 
به ما گفت بهتر است دختربچه‌ای را که بین هشت تا 
یازده سال داشته باشد به فرزندی قبول کنیم. ماهم 
پس از آنکه با مراجع مسئول ارتباط برقرار کردیم» 
سرانجام و پس از مطالعة فراوان یک دخترک ده ساله 
ومادرخود هر دورادر فاجعءه زلزله بم‌ازدست 
داده بود و چند سال بعد رابه عنوان فرزندی بدون 
سرپرست در موسسات مختلف و در رده سن‌های 
مختلف طی کرده بود. اماامشکل مااین است که 
اصلا برقراری ارتباط میان مایعنی من و شوهرم و 
اوامکان‌پذیرنمی‌شود. گویی غریبه‌ای در خانه ما 
تفاوتی نکر د. البته او کودکی ساکت و موّدب است و 
مامشکلات تربیتی با او نداریم. اما هدف مااز پذیرش 
دعترک نه تنها عاطفه‌ای بو جود نمی‌آید بلکه عیناً 
که ماراراهنمایی کنید وی احداقل بگویید که چه 


اشتباهی مرتکب می‌شویم و آیا اصولاًانتظارات ما 
درست اسنت؟ لطفا ماو راما کل 
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پشیملیرالود و ت 
سر کار خانم ب - ش از فارس 

در درجه اول یک نکتۀ مهم راباید بخاطر داشته باشید 
جرا که نکته‌ای کلیدی است و زیربنای احساسی برای همه 
وان هم‌این است که پدیده‌ای بنام پشیمانی نباید و جود 
که انتخاب شمااشتباه بوده و تغییری در ان ایجاد کنید» 
ها رجوب ذهنی شما پش بمانی نباید جایگاهی 
داشته باشد. شمابه اتفاق شوه رتان یک تصمیم بز ر گ» 
شجاعانه وانسانی اتخاد کرده‌اید و حیف است که با مطرح 
والفت دا کنید. تنهاء ابتداباید شناسایی خودتان رااز 
دخترتان تکمیل کنید. 

او را بهتر بشناسید 

باور کنید که این پدیدة ساده‌ای نیست که یک دختر هم 
پدر و هم مادر خودش را آنهم در فاجعه‌ای از دست بدهد 
و بعد در موسسات مختلف و در مکانها و مراکز مختلف. 
منزلی در کنار پدر و مادر جانشین رها کنند و بعد هم از او 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

خانم محترمنه اوونه‌هیچکس دیگر قادر به چنین 
رفتاری نیست آنهم در ده و یازده سالگی. شما باید توجه 
داشته باشید که او با جند سال زند گی در مراکز اطفال 
به کسب اجازه دارد. در واقع تبدیل به یک ماشین و وسیله 
اتوماتیک شده که خودتان هم اتفاقاً با واه ربات از او ذکر 
کردید. در واقع زندگی او و نحوه زیستن اوباسربا زخانه 
هیچ تفاوتی نداشته و باید با جمعی از خواب بیدار می شود 
وروزوشب رادر کنار همان جمع با انجام کارهای مشابه 
طی می کرده و دوباره به خواب می رفته. 
شده در چنین فضایی زند گی کرده و سالهاادامه داده‌است. 
که می گویند شخحص (2۲], 1111/110۸ 1110) شده 
که تر جمۀ دقیقی در فارسی برای آن نداریم» اما میتوانیم 
تفریبا ان راچنین عنوان کنیم که شخص موسسهای پا 
انستیتویی شده است. حال دختر شسماهم باید آنقدر با 
زند گی جدید خو گرد که قادر باشد. همه این سالها را از 
ذهن خارح کند. او حتی نمی داند که چگونه بايد دوست 
مطمئن باشید که همهٌاین موارد را فرا خواهد گرفت اما او 
هم نیاز به زمان دارد و هم شماو شوهرتان نیاز به صبر و 
تأمل و شکیبایی دارید. 

نیاز به چند تجربه 

اما در این مدت شماو شوهرتان هم نباید دست بر 
روی دست بگذارید و می‌توانید از تکنیک‌هایی برای 
آسان‌تر کردن زند گی برای دخترتان و درک و فهم 
متقابل ميان شماو او بهره گیرید. در درجه اول شما 
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بااومحاوره روزانه راانجام دهید و اصلاً کاری به این 
نداشته باشید که او پاسخ می دهد يا نه. شما کار خودتان 
را انجام دهید و وانمود کنید که سکوت از جانب او هم 
می تواند به عنوان پاسخ قلمداد شو د. اینکه شمادو يا سه 
جمله در طی روز با او صحبت کنید و آنگاه که پاسخی 
وواکنشی دریافت نمی کنید. شماهم سکوت اختیار 
کنید» هیچ دردی را درمان نمی کند. شماسعی کنید مرتبا 
با او ارتباط برقرار کنید» حتی اگر کو چکترین واکنشی 
رامشاهده نکنید. بعد هم سعی کنید حر کات او را به 
گونه‌ای که متو جه نشود که او را زیرنظر دارید. بررسی 
کنید و از حرکات او علائق او رامتوجه شوید. برای مثال 
می کند و یا به عمل دیگری دست می زند؟ در واقع زمانی 
راستای همان علاتق برای او تهیه کنید. اگر به کارتون 
علاقه دارد. دیسک‌های کار تون اگر به مطالعه علاقه‌مند 
استته دییات کی د کان؛اکر گار دس را دوستدارده 
ابزار کاردستی و امثال آن در واقع او باید متوجه شود که 
انقدر برای شما عزیز است که بدون انکه حتی خحودش 
کلمه‌ای بگوید» شمامتو جه خواسته‌های او می‌شوید. 
بگویید که شما متو جه کار او شدید و از ان لذت بردید. 
مثلامتو جه می شوید که او اطاق خود را نظافت می کند 
عمل مشابه دیگری. انگاه به او بگویید که شما از عمل 
او حوشتان آمد واو را تشویق کنید. سعی کنید بی جهت 
قربان و صدقه او نروید. بلکه با خونسردی اما همراه با 
هم با معلم‌ها يا مدرسین او در مدرسه در میان بگذارید 
تا آنها هم بشکل مشابهی رفتار کنند. حتی وظایفی را به 
او بسپارید تا احساس کند که به او اطمینان کامل دارید. 
مثلاً به او بگویید که آب دادن به گلدان‌هاو یا باغچه 
کار اوست و بعد هم زمانی که این کار را انجام داد از 
نحووه کارا و تعریف کنید وحتی این رضایتمندی را 
به شوهرتان و دیگران هم اطلاع بدهید. در حقیقت 
با همین اعمال ساده شمانخستین مر حله انتقال رادر 
زندگی او انجام می دهید و او رااز موسسهای بودن. به 
همین که انتقال روحی و روانی انجام گرفت. نیم بیشتر 
مشکل هم حل شده است. بعد هم مورد مهم دیگر آنست 
که او یک دختر است و در موارد بسیاری باید ارتباط 
تنگاتنگ میان مارا به عنوان مادرش بر قرار باشد. 
به همین منظور شما نباید پروسۀ آموزش را در موارد 
در همه موارد شمادر انتظارواکنش نباشید و خودتان 
گامهای لازم را بردارید. همینکه توقع و انتظار رااز رفتار 
خودتان حذف می‌کنید. بار بزر گی را از روی دوش او بر 
می‌دارید و آنگاه پایه و اساس شروع یک رابطه تنگاتنگ 
و عاطفی, مهیا می گردد. من اطمینان دارم که با توجه به 
درک هوشی و عاطفی شماء خیلی زود. روشهای رفتار 
مؤثر و مناسب رادر قبال او به چنگ می‌آورید و انگاه 
تازه زمان بهره‌برداری از این حر کت انسانی از جانب 
شماو شوهرتان و شما فرا می رسد بهره‌برداری که یک 


عمر به درازا خواهد کشید. ۱ ۱ 
موفق و پیروز باشید. 
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-مسافران گرامی! تا دقایفی دیگر در فرودگاه 
(امستردام) به زمین خواهیم نشست. 

فکری ازذهنم گذشت. کیف دستی امرابرداشتم وان 
راباز کردم و اینه جیبی ام راازداخل کیف آرایش کوچکم 
د رآوردم.ناگهان ترسی گنگ بر و جودم‌مستولی شد. 
آیا او به موقع خود را به فرودگاه خواهد رساند؟ اولین 
چیزی که به من می گوید. چه می تواند باشد؟ ایاممکن 
است علی رغم همه اصرار خود و خانواده اش بادیدن 
قیافه و تیپ ظاهری ام یخ کند وازمن بدش بیاید و بگوید 
وی و۱33 

از تصوران که راه و همسفرم رابه خطا انتخاب 
کرده باشسم باردیگر بر خود لرزیدم. سعی می کردم 
روی چکمه‌های قهوه ای پو ست ماری که بر پاداشتم. 
حودرامحکم واستوار گردانم اما زاضطراب و 
دلهره پايم می لرزید. یک دستم را محکم به نرده 
پلکان هواپیما گرفتم وبادست دیگر کیفم رابه خود 
چسباندم. باد سردی در محوطه فرودگاه می وزید 
ومن علی رغم آن که کلاه خزدار پالتویم راروی 
روسری قرمزم برسر گذاشته بودم» پابه سالن انتظار 
فرودگاه گذاشتم. 

عکس «مهران» در جیب پالتويم بود اماسعی 
داشتم کسی متو جه رفتارمن نشودو پی به غریبه بودنم 
در آن کشور نبرند. به اطراف نگاه می کردم تا غریبه 
اشنای خود رابيابم. مردی بلند بالا در حالیکه پالتوی 
کی ا د تیک ودم کے رر ادر دست درف 
بود برایم دست تکان می داد... 

خدایا پس او خودش است... 

e 

راحت رسیدید؟ 

-بله... ممنون خوب بود. 

ااحساس عجیبی داشتم» حس یک انسان تارا 
شرایط امکاناتاحساسات وروحیات تازه. گاهی 
به نظر می رید این من نیستم که به سوی سرنوشت 
تازه ای بال گشو ده ام. دغدغه موقعیت پیش امده ان 
قدر التهاب آور و درعین حال گم و ناشناس بود که 
نمی توانستم تصویر درست و روشنی از آینده پیش 
رویم داشته باشم. تاساعتی دیگر زندگی جدیدی 
رااغازمی کردم.اگرچه‌ماه هاقبل بود که رسمابه 
عقد مهران در آمدم. اما آن روز من در مقابل آینه بختم 
نشستم و در سایه سار تلالو زیبای انوار شمع های 
شمعدان نقره ای سفره عقد انعکاس تصویر مردی 
که نادیده و ناشناخته سرنوشتم رابه دستش سپرده 
بودم» چشم اندازی تازه از روزهای آینده پیش رویم 


کنو ده تك 





من از وهای ریاد هر دم وه حاطر حودمز 
پای بندی به رویاهایی که عمریرابا ان هاسپری کرده‌ام 
به شنیده هایم اطمینان کردم. با مردی در قاب عکس نقره 
ای پموند ازدواج بستم که کیلومترها از من دور بود. تاقبل 
این وافعه که رن یک کراب کو تاه اهت 5ا 
هرگزدرباره ازدواجی چنین سهل و آسان فکر نمی کردم. 
استعدادد خوبی در تحصیل و آموختن هنر داشتم و از 
صمیم قلب آرزو می کردم که ای کاش می توانستم جور 
دیگری درباره‌زندگی و آینده ام تصمیم بگیرم؛ آن جور 
که مسیر زندگی ام را منتهی به استقلالی ذاتی و واقعی 
سازد امادوری ذهنی و عاطفی من از خانواده به ویژه باب 
آنچنان شکافی رابین من و آنها ایجاد کرده بود که مرااز 
دنبال کردن این رویای طلایی باز داشت. 

# #% 4 

ماخانواده‌ای چهار نفره هستیم» مادرم در جر گه 
زنانی به شمارمی رود که‌ساده‌وبی شیله پیله» خواستگار 
را تاقبل از مراسم خواستگاری هر گز ندیه وفرصت 
گفتگو و شناخت بیشتررابااو پیدانکرده‌بود. آنهابه وقت 
عمل بله می گویند. اما این بله گویی هیچ وقت به معنای 
رضایت دل و خاطرخواهی نبوده و نیست. 

پدرم بازنشسسته ای است که روحیات خشکی دارد 
وطی سالیان طولانی باعث شده رفته رفته او خانه و 
خان وادهاش رانی زدر حکم افراد تحت امرش هدایت 
ورهبری کند. 

من«پرین از فرزند بزرگتر و «پریسا» خواهر 
کوچکترم نیز به مرور آموخته بودیم که مامان مادر جان 
است وبابابا اند کی محتوای رسمیت وریاست طلبی 
همراه است. وقتی آدم یک عمر پدرش را قربان خحطاب 
کندء هرگز نمی تواند در شبهایی که دلش گرفته و آرزو 
د ارد کھے یا کسسی دوددل کر ده و نل قطره اس 
بریزد به دنبال پناه جستن به آغوش پدر و سرگذاشتن 
بر شائه های او باشد. 

پدر همه جیز خانه رابا دقت کنترل می کرد؛ ازبرنامه 
غذایی گرفته تاانتخاب پار جه و لباس مهمانی.مادرو 
«پریسا)نیز فرمانبرداراوبودند. امامن درهمه‌حال.حتی 
وقتی سر تعظیم در مقابل خواسته های ریز و درشت و 
معقول و نامعقول پدرفرودمی آوردم. با زهم به نوعی 
دلم نمی خواست همه چیزراحت به کام او تمام شود.بابا 
رادوست داشتم ماهر چه سعی می کردم نمی توانستم 
به هیچ وجه دید گاه استعمار گرانه او رانسبت به همسر 
و خانواده در ذهنم هضم کنم. 

تاآنجا که یادم همست وقتی کوچکتر بودم. تصور 
می کردم بابا هیچ کدام از ما را دوست ندارد. یادم نیست 
اخرین باری که او پریسارابوسید چه زمانی بود. تا انجا 
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که می دانم روز تولدماویامامان رااصلانمی داند.در 
واقع اهمیت چندانی هم برایش ندارد. دانستن سالروز 
تول‌دیاسالگردازدواج اوبامامان به عقیده او مال 
ادم های سوسول و بی کار است. 

هیچ یادم نمی آید او باشاخه‌ای گل به هر مناسبت پا 
به خانه گذاشته باشد. وقتی هنوز مدرسه می رفتیم. او بنا 
به موفعیت شغلی اش خیلی کم د رخانه بود» من و پریسا 
ومام ان معم ولا درمواقع عدم حضوراو از خودروو 
راننده ای که در اختیار داشتيم. استفاده‌می کردیم. راننده 
این اتومبیل یکی ار کارمندان بابابود ومن و پریسارابه 
مدرسه می رساند. 

سرکوچه‌مدرسه.وفت ی آوپایین می پریدودر 
اتومبیل رابه رویم می گشود دلم نمی خواست چشم 
همکلاسی هايم به من بیفتد. 

خیلی ازانهابا پدرومادرشان می امدند و پدر 
ومادرها.بچه‌هایش ان راجلوی‌درمدرسه وهنگام 
خداحافظی می بوسیدند. هیچ کس باور نمی کرد من 
(پریناز»دختر مغرورآقای رسولی آرزویی ازاین دست 
در سرم بپرورانم! اغلب دلم می خواست مرد دیگری به 
جای او پدرم بود. مردی که تامدرسه مراهمراهی کند و 
برای خداحافظی رویم راببوسد. در عوض دایم تلفنی 
یا حضوری من و پریسارا کنترل می کرد. آب درمدرسه 
و ی( تیوه تانب اه 
هم مثل بقیه ایام سال بر سر کلاس آموزشگاه زبان» 
دروس تقویتی سال تحصیلی بعد و یامعلم حصوصی 
خانگی می گذشت. 

تاجایی که‌یادم‌می آیدمن اول‌راهنمایی‌بودم‌و 
پریساچهارم ابتدایی که پدر رشته دبیرستان و دانشگاه 
وشغل آین ده‌مان‌راپیش بینی‌وبرنامه‌ریزی کرد.در 
همه حال او تصمیم خودش رابه ماتحمیل می کرد 
حتی در گذراندن تحصیلات ویا یاد گیری سر گرمی ها 
وانتخابها. این بابابود که به جایمان‌برمی گزید وبه‌ما 
تکلیف می کرد تا اوامرش رااطاعت کی 

خوب به خاطر دارم که از تن کردن بلوز» سارافون 
شطرنجی بیزار بودم اما این بابا بود که خواست خود را 
بر من بقبولاند. نکته جالب این داستان زمانی بود که او 
برای به کرسی نش‌اندن نظرش دلایل عجیب و به قول 
خودش غیرقابل انکاری رابیان میکرد. شاید احمقانه به 
نظر برسد. اما من به مرور زمان عقاید او را نادیده گرفته 
وراه خود رابروم. به همین دلیل پس از ٣۱و‏ ۱۷ سال» 
رفته رفته راهم از بقیه خانواده جدا شد. دلم می خواست 
از رشته تحصیلی ای که به حاطر دل بابا بر زند گی ام مثل 
بخحتک سایه اندانعته بود دست بکشم اماجرات‌ریسک 
کردن و عقب نشینی راهنوزنداشتم. دوست داشتم 
نواختن گیتاررابیاموزم.ولی بابااصرارداشت پشت 
پیانو بنشینم. به نظر او گیتار نواختن کار تازه به دوران 
رسیده ها بود در حالی که پیانو اصالت داشت. 

دوست داشتم در رشته هنر تحصیل کنم. از نقاشی 
خوشم می آمدو تصمیم گرفته بودم طراحی صنعتی رادر 
دانشگاه بخوانم.فکرمی کنماولین تضادهای گسترده‌ما 
بر سر انتخاب رشته دانشگاهی آغاز شد. تصمیم گرفته 
بودم در مقابلش بایستم واز خواست و انتخاب خود 








دفاع کنم.دراین مرحله پریساکم آوردوعقب نشینی 
کردامامن ایستادمومقاومت به حرحدادم.درابتدا 
پدرب‌اورنمی کرد.ولی کم کم بامشکلی به نام پریناز 
کنار آمد. من نیز گام های نخست را محکم برداشتم 
وب‌ااین حال رفته رفته تصمیم جدیدی برای اینده ام 
گرفتم.خیلی از دوستانم به دنبال تحصیلات دانشگاهی 
رفته بودند. اما مدارکشان دردی از دردهایشان رام رتفع 
نکرد.از طرفی عقاید یک جانبه‌نگرانه‌بابات نگذاشت 
به حواست قلبی ام بپردازم. دست آخر مطمئن شدم تا 
وقتی او خود راصاحب و ولی نعمت مابه شمار اورد 
همین آش است و همین کاسه. در نتیجه تصمیم بارزتر 
وعمیقی تسری گرفتم و آن ترک تحصیل و ازدواج‌بود. 
می‌دانستم باباقبل از آن که حود همسرآینده‌ام رااز 
چندین کانال باز جویانه بگذ راند» ه گز اجازه‌ازدواجم 
و افد ام موه رى ود مهار تا رات 
داشتم که مهمترین آن هاء رهایی از استبداد خانگی بود. 
اغلب‌باورم نمی شد بعد از ازدواج بتوانم از مراقبتهه 
تیزبینی هونکته مسنجی‌های بابات نجات یابم. شاید 
عمده ترین دلیلی که موجب شد بین دو سه خواستگار 
مهران‌راقبول کنم این بود که شانس این راداشتم تااز 
خانواده ام به طور جدی فاصله بگیرم. تصور نمیکر دم 
بابا رضایت به این ازدواج بدهد. ولی حتی او نیز پس از 
نا ات هن مت بای 
فوق العاده خانواده حواستگار و به ویژه‌مهران‌دست 
از سازناکوک زدن‌برداشت. هیچ باور نمی کردم بابا 
روزی اجازه دهد دختر بز رگش به عقد مردی د راید 
که فرسنگها از او فاصله دارد. به نظرم گاهی ادم های 
سرسخت نیز کم می آورند. من ازدواج را آنطور که لازم 
بو جدی نگرفتم.. 

از طرفی سعی کردم خود راراضی کنم که زند گی به 
آن پیچیدگی هایی که تصور می کنم نیست. 

jk 4 

هنوز نگرانم» دایم احساس سرمامی کا ا 
لباس پشمی ای که بر تن کرده‌ام و پالتوی مشکی نوو 
تازه‌ ای که روی دوشم انداخته ام حس سرمادر وجودم 
رخنه کرده است. 

امروز هجده دسامبر است و من مشتاق وبی اندازه 
تشنه دیدن و باور کردن. هنوز نمی دانم می توانم به آنچه 
که می بینم. اعتماد کنم یا نه؟! 

هواپیما برروی بالش ابرهاسر می خورد و من هر 
لحظه کیلومترها از خانه و خانواده ام دورتر و دورتر 
می شوم. مطابق آخرین علام سر مهماندار هواپیماه 
حدودبیست وپنج دقیقه دیگر درفرود گاه«|مستردام» 
بر زمین خواهيم نشست. 

دقایقی پیش با غذایی هلندی که مخلوطی از کلم 
قمری قرمز سیب زمینی و گوشت وادویه بود پذیرایی 
شدیم.اماهنو زاحساس گرسنگی می کنم. پالتویم را 
دور بدنم می پیچم و سعی می کنم بر اضطرابی که سر تا 
پای و جودم را در بر گرفته فائق آیم. 

-لطفا کمربند تون رو ببندید و پشتی صندلی تون رو 
هم به حالت اولیه دراورید. 


ت 
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ا بله... بله» ببخشین اصلا حواسم نبود. 


ازابتدای‌این پرواز باخودعهدبستم سعی کنم 
بخوابم» تار سید ن به مقصد برایم کمی راحتتر شودو 
فکر و دوری از خانه برایم تداعی نشود» ولی چنین نشد. 
اما به هر حال رسیدم. 
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- خب آمستردام چه جور جاییه... از مناظرش لذت 
می برین؟ 

-اوه... البته.... من ادم انعطاف باتوی هستم... زود 
جامی افتم... حالاخودتون می بینی... 

-که‌این طور... دلم نمی خواد یه وقت بشنوم که 
از اومدن به اینجا و زندگی بامن پشیمونی... فهمیدی 
پریناز؟ 

-اين حرف تعارفه يا تهدید؟ 

= ھر چی دوست داری برداشت کن...من عادت 
ن دارم اون چیزی که مال خودمه از دستم درش بیارن. 
ام دوارم حالا حالاها هم دلت واسه مامانت وبابات 
تنگ‌نشه. کسایی اینجا خوب زند گی می کن که‌قبل 
ازاومدن تموم‌رشته‌های‌ارتباط عاطفی و سنتی شون 
رواز خود باز کنند. 

من روی صندلی کنار دستش کمی مايل به او نشسته 
بودم وسعی داشتم تمام زیر و بم های رفتار او را که 
دیگر شوهر و شریک زندگی ام بود درک کنم. گاه ارام 
حرف می زد.ولی بعضی وقتهاهم روی کلمه یا جمله ای 
با تاکید بسیار مکث کرده و مرا در شرایطی از ابهام و بی 
خبری فروبرده‌وبرآن می‌داشت تاباحساسیت خود 
به کنه همه خواستهاء دل نگرانی ها و حتی بی تفاوتی او 
در خصوص برخی دیگر از چیزها پی ببرم. 
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مهران آن گونه که شسنیده ام ده‌سال پیش به قصد 
ادامه تحصیل به هلند امد. ولی کم کم رشته مکانیک 
رانیمه کاره رها وباسرمایه ای که پدرش برای او 
فراهم ساخت. مغازه لوازم خانگی برپا کرد. او در 
تنهایی محض و تنها با عشق وامید به کارش روزگار 
می گذراند. 

مهران مردی منزوی و جمع گریز بود. بهانه اش 
این بود که از حرفهای تکراری به ستوه آمده و حاضر 
نیست وقت خودرآباداستانهای خاله زنکی تلف کند. 
گاهی خیلی حرف می زد و از همه طرف برایم تعریف 
مسی کردومی خندید. بعضسی وفتها هم به کنجی پناه 
می برد و با کسی ارتباط برقرار نمی کرد. 

وجه تفاوت من نسبت به سایرعروسهااین بود که 
E ۱‏ 
زندگی زناشویی ام را اغاز کرده‌ام. آن هم در حالی که 
چشم اندا ز پیش رویم درایران‌هیج شباهتی با انچه 
انتظار داشتم و می دیدم میاه 

مهعران‌بامن حرف می زد. در حالی که‌اگرهمان 
موقع درباره حرف هام از او می پرسیدم چیزی به 
خاطر نداشت. می خندید در حالی که همان زمان 
اشک در چشم هایش حلقه زده بود. 

وا ابص اسان 
نداشستم و نمی دانستم چه زمانی دوست دارد که 
همسرش به او محبت کند. 

تااین که حادثه ای عجیب به وقوع پیوست. من 
هرگز عادت نداشتم وسایل خصوصی و اختصاصی 
اطرافيانم رازیر و رو کنم. هیچ عمد و برنامه ریزی در 
کارنبود. خیال داشتم خانه را مطابق میلم دستخوش 
تغییرااتسی کنم. حس می کردم به عنوان نحانم آن خانه 
نباید با نادیده گرفتن روحیه تنوع طلب و گرایش به 
نظم ای از اتخاذ تغییر و تحولات بپرهیزم. 

آنچه درایام تحصیل و زندگی کنار مادر از خانه 
داری و هنر کدبانوگری یاد گرفته بودم به کار گرفتم. 
شش ماهی بود که من در خانه جدیدم بامردی که 
ابتدامثل سایه به زند گی ام راه یافت و رفته رفته تمام 
ابعاد فکر و ذهن و احساسم رابه خو د اختصاص داد 
زند گی می کردم و حالا احساس می کردم بهانه و 
کشش خاصی به ان خانه پیدا کر ده ام. 

کشوهاو کمده اراباز میکردم تانظمی تازه‌به 
جریان زند گی مهران ببخشم. اماهمه چیز در خانه او 
بیآندازه‌ مر تب بودواین نه تنهابرایم شادی بخش نبود 
بلکه ته دلم جوری مرا مجبور به واکنش می کرد. 

یادم نمی آید کدام کشوها را باز کردم امابا تلی از 
داروهای رنگارنگ روبه رو شدم.بیشتر آنهابه چشمم 
آشنانمی آمدند. می دانستم مهران از زخم معده و گاه 
سردردهای شدید میگرنی رنج می برد.ولی بر خی 
داروه ای ریز ضد تنش های عصبی و آرام بخش و 
ضد تشنج مرا از شدت ترس مضطرب می کرد.با این 
حال جرات نداشتم ترس و پرسش های متعدد خود 
رامطرح کنم تااینکه ان شب فرارسید. 
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سر کوچه منتظر تاکسی ایستاده‌بودم که آن طرف 
خیابان مهدی رادیدم. دوست قدیمی دوران سربازی. 
باورم نمی‌شد. مهدی؟ اینجا؟ بعد از این همه سال؟ 

دردوران سربازی باهم دوست شدیم؛ اما بعد از 
سربازی راه‌زند گی مان عوض شد او تصمیم داشت برود 
خارج از کشسور.من هم که تکلیفم مش خص بود.باید 
می‌رفتم توفروشگاه پدرم»مشغول‌به کارمی‌شدم. حالا 
ده‌سال از آن‌سالها گذشته بودو مهدی سر کو چه‌مابود. 
خواستم بروم آن طرف خیابان و یقه اش رابگیرم که مرد 
حسابی این همه سال کجابودی ؟بی خبر رفتی که رفتی... 
داشتم از لابه‌لای ماشین‌هارد می‌شدم که یکدفعه خواهرم 
رادیدم. از کوچه رد شد و می‌رفت طرف مهدی... لبخند 
مهدی و دستش که تو هوا تکان می خورد. خواهرم پا تند 
کرد و به هم رسیدند. من در چند قدمی آنها خشکم زد. 
ایستادم.ان‌گار یک چیزی توی دلم هری ریخت.باهم 
اوا نے د اوھ رف ار کته صابان وا اا 
من هم پشت سرشان رفتم. نمی‌دانستم چه بکنم. یک حالی 
داشتم که انگاریکی داشت از پشت هلم می‌دادویکی از 
جلو مانع‌ام می شد. به پارک رسیدند» روی یک نیمکت 





۸سال از زند گی مشت رکمان می گذرد. کی باورمی کند 
که توق این سن وسال...باداشتن نوه‌وعروس وداماد 
بخواهیم از هم جدا شسویم! هرچه به او می گویم مرد این 
ب ی ابرویی است. یک عمر چه مشکل داشتیم و چه‌نداشتیم. 
زندگی راس رکردیم‌ونگذاشتیم‌هیچ کس ازدردمان 
باحر ود حالاچراسرپیری می حواهی انگشت‌نمای 
همه شویم؟! 

گوشش بدهکارنیست. حرف. حرف خودش است 
از هم ان اول هم همین طوربود. ینک عمرهرچه گفت 
قسول کردم امااین بارنمی خواهم زیرباربروم.مگر گناه 
کرده‌ام؟! خب پول خودم است می خواهم هر کاری که دلم 
می‌خواه دبا آن‌بکنم.ازاول‌هم گفتند.ارث حلال‌ترین 

همه چی زا زوقتی شروع شد که شوهرم از میزان ارئی 
که به من رید باخبر شد. تا پدرم زنده بود همه دامادها و 
رس ات سا ارس | 
رفته. یکدفعه همه‌شان مدعی شده‌اند. 





نشستند. خواهرم سرش پایین بود. مهد ی تند تند حرف 
مهدی را بگیرم و بگویم: 

دلم می خواست دست خواهرم را بگیرم و بگویم: 

-حالا توهم‌به بهانه‌دانشکده‌رفتن می ایی پارک وبااین 
انگار میخکوب شده بودم. به دلم چنگ افتاده بود. سرم 
داغ‌بود. انگشتهای دستم پخ کرده‌بود. نیلوفر خواهرم؟! 
معصوم...سربه زیر بودنش... حجب وحیایی که تو 
صورتش بود... یعنی همه و همه دروغ بود؟! 

تلوتلسومی خورم.وقتی مهدی چیزی گفت ونیلوفر 
کهاصلاقراربود کجابروم.به خودم که آمدم.دم در خانه 
بودم. مادر تا مرادید. گفت: 

_جی شده؟ جرارنگت اینقدر پریده؟ 

دم ظهر بود که مادر با سوپ و یک لیوان اب‌میوه بالای 

-من که مریض نیستم... نیلوفر کجاست؟ 

مادر با تعجب گفت: 

-تازه آمده... کاری باهاش داری؟ 


DEL 


پد رم تا زنده بو د دلش می خواست بچه‌هایش روی‌پای 
خودشان باشند و به دخترها جهیزیه می داد وبه پسر هاخرج 
عروسی و سرمایه برای کار... بقیه چیزها به عهده خودمان 
بود.باید خودمان می ساختیم وسر می کردیم.حالا که فوت 
کرده ثروت نسبتا خوبی به هر کدام از ما رسیده. وقتی همه 
کوچک راه بیندازم. شوهر خواهرم سالهاست که فوت 
کرده‌وباخون دل بچه‌هارابز رگ می کند.باورنمی کردم 
هیچ چشم‌داشتی به ثروت پدرم ندارد. ولی حالا.... 

اولش بازبان خوش ومهربانی به‌من گفت که‌بهتر 
است سرمایه‌ام رابه او بدهم که توی کار بیندازد. گفتم نه 
می خواهم با خواهرم کاسبی راه بيندازيم. اولش کمی غر 
زد و کج خلقی کرد اما کم کم این عرغرها تبدیل به دعواو 
نمی‌داد و می گفت. تو که پول داری, خودت خرج کن! 

نزدیک عروسی دخترمان بود.باید برايش جهیزیه تهیه 
می‌کردیم. احمد یک دفعه زد زیرش و گفت. پول برای 
جهیزبه ی ده ودوت بجر 

کار به جایی رسید که عملا مشکلات بچه‌ها راهم باید 
من حل می کردم. جر وبح ‌هایمان‌بالاگرفت. بز رگ‌های 
خانواده جمع شدند که این مشکل راحل کنند. به آنها 
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از جابلند شدم. دنیادور سرم می چ رخید. رفتم تو اتاق 
نیلوفر. در راه محکم پشت سرم بستم. نیلوفر مثل همیشه 
با خنده گفت: 

-سلام داداش بز رگه» جطوری؟ 
بهم می خورد. براق شدم. دستش را گرفتم و روی صندلی 
نشاندمش: 

-امروز توی پارک با آن پسره... 

سرخ شد. شاید هم زرد ... گوشه لبش را گزید. 

ی و 

گفتم انجا چه کار می کردی؟ 

مادر در راباز کردو آمد تو: 

نیلوفر خودش را به ادر چسباند. باعصبانیت آنچه 
راکه تو پارک دیده‌بودم برای‌مادر گفتم. منتظر بودم مادر 
هم مثل من عصبانی شود. چیزی بگوید اما مادر با خنده 
معناداری گفت: 

-آنقدرسرت گرم کاروزندگی خودت بوده که 
متو جه نشدی خواهرت بز رگ شده و وقت شوه رکردنش 
رسنده. 


۳ 





گفتم که احمد خرجی نمی‌دهد. پول جهیزیه دخترش 
رانمی‌دهد و ... 
همه حق رابه من دادند و به او گفتند: 

-احمداقاطبق شرع و قانون و عرف. مرد خانه شما 
هستید و باید مسوولیت هزینه‌های زند گی رابه عهده 
بگیرید» نمی شود از زیرش شانه خالی کنی. 

این حرف‌هابرای احمد سنگین آمد. مدام از خودش 
دفاع می کرد که در این سالها هیچ وقت زن و بچه‌ام رالنگ 
نگذاشته‌ام و ... 

همه گفتند این کارها وظیفه‌اش بوده و منتی بر کسی 
نیست واز حالا به بعد هم باید همین طور باشد. احمد از 
به هفته زن و بچه‌اش رانمی‌دید و به این شسهر و آن شسهر 
بیشتر محکوم می شد. بالااخره مجبور شد جلوی بزرگان 
شانواده قبول کند که مخارج زند گی را تأمین کند اما از 
فردای این ماجراء داستان ماورق خوردو یک دفعه‌ موضوع 















نیلوفر سرخ شد و 
ر زرا ای اداج 
معنی حرف مادررانمی فهمیدم. 
مادر مرا برد توی آشیزخانه. نیلوفر 
غیبش زد. مادر یک لیوان اب دستم داد 
کت 
این پسره خواستگار نیلوفر است. 
دختر خاله اش هم کلاسی نیلوفر تو دانشگاه است. 
پسره خواهرت راتوخانه خاله اش دیده و پسندیده 
وذ مدر تا دای را قرستاده که واسطه اباب یر گنود 
امروزهم قراربودبروندحرف‌هایشان رابزنند. من تو 
جریان همه ماجرا هستم. 
عصبانی شدم: 
_مگرنیلوفر مادرو پدرنداشت که پسره توی پارک 
با او قرار گذاشته؟ 


و 
٩ ٩ ٩ ٩در ٩در ٩‏ ره 












عرضص شدو گفت: 
می خواهم طلاقت 
بدهم. من از اولش هم تورا 
دوست نداشتم. 
این حرف برای‌هرزنی سنگین 
ا ستاو تر امن از همااس کین تربع 
ازاین‌همه‌سالااولش فکر کردم عصبانی 
است وحرفی زده»ولی‌وقتی‌ازمن خواست 
وسایلم راجمع کنم وبروم خانه برادر پا خواهرم 
تازه فهمیدم موضوع جدی است. به او گفتم بعد از 
این همه سال در به درم نکن! 
گفت: 
- پول داری می‌توانی برای خودت خانه بخری و 





دمم کم مک کم مکمک مکمک مک مکمک 
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مادر دستم را گرفت و گفت: 
هه ای کاس 
من تا حالا دو تادختر شوهر داده‌ام. خوب می‌دانم چه 
کار می کنم و تازه دخترهايم راهم خوب می‌شناسم. یک 
وقت‌هایی بهتر است کارها با درایت زنانه جلو برود. 

مادر مثل همیشه می‌دانست. چطور آب سردی‌روی 
تن برافروخته و عصبی من بریزد. گفتم: 

الا این مره کی شنت ؟ 

مادر گفت: 

-مشل اینکه تو خارج درس مهندسی خونده. حالا آمده 
که زن بگیرد و ... 

بالاخره‌مهدی به آرزوهایش رسیده‌بود. توی‌سربازی 
بهم می گفت. می خواهد درس معماری بخواند. به‌مادر 
۷۳ 

مادر با تعجب گفت: تو از کجامی‌دانی؟ 

خندیدم و گفتم: 

-او دوست خیلی صمیمی من تو سربازی بود و... 

خللاصه... جند هفته بعد به خو استگاری آمدند و مهدی 
وقتی مرادید. باورش نمی‌شد که قسمت با او چنین بازی 
کرده است. او دوست گمشده‌اش را بیدا کرده‌بودو از همه 
مهم تر اینکه می‌خواست با خواهر همان دوست ازدواج 

عجب دنیایی است‌انیلوفرو مهدی باهم ازدواح کردند 
واین وصلت. قسمت مراهم رقم زدومن‌بادختر خاله 
مهدی ازدواح کردم... دنیای غریبی است. 





میم دمک 


مکمک 


٩‏ تهدیدم کرد که تاشب نباید توی خانه‌باشسم.بالاخره 


مجبورشدم‌ساک لباسم راجمع کنم و شبانه بروم خانه 
خواهرم... نمی‌دانید چه حالی داشتم. بااین موی سفید 
از روی همه حجالت می کشیدم که بگویم. شوهرم مرااز 
خانه بیرون کرده است. 

بچه‌هایم واسطه شدند. بزرگترها با او صحبت کردند 
به همه گفت» می خواهد زن دیگری بگیرد... 

امروزهم که آمده‌ایم داد گاه.دم درداد گاه حرف 
آخحرش رابه من زد و گفت: 

اگرسرعقل آمدی و حرف‌شنو شدی» می‌توانی 
برگردی خانه.اگرهم که با زمی خواهی روی حرف 
خودت باشی.همان‌بهترطلاق بگیریم وه رکس برود 
سراغ کار خودش... 

این هم حکایت ماست. دخترم به من می گوید» مادر 
پول رابه پدر بده تا طلاقت ندهد. پسرم می گوید. مادر پول 
ارز یا رتفا راتوازد.. 

چه کسی به حرف من گوش می‌دهد؟! دلم می خواهد 
بان پول کارهایی را که یک عمر دلم ی کراس بکنم و 
شوهرم نگذاشت انجام بدهم. 

حالامانده‌ام ببینم قاضی چه می گوید. آیااين انصاف 
است که به خاطر ارت و پولی که از پدرم به من رسیده 
شوهرم مرا طلاق بدهد؟! 


2 ۰ 
الاعات ی ۱۲ NV‏ 











مت )فا 
علیر ضا مستعلی زاده محمدرضا مستعلی زاده 


اگ زن ده < 


۰ 


سالگی 


۰ 


ذ جوان است 


۰ 


۰ ده این د 


مه 


است که شو هر ښ او وا دوست دار د 


@ جود جح« ناد دشاو 


دوره سوم 


وی راک رت مرسیع] 


روی مبل نشسته‌ام و زمین رانگاه‌می کنم. پدر به طرفم 
می‌آید. دستم را می گیرد و مرا مقابل تلویزیون می‌نشاند. 
خودش هم کنارم می‌نشیند و مشغول تماشا می‌شود. 
خوشحال به نظر نمی رسد. 

فکر می‌کنم مادر را در تلویزیون دیده‌ام؛ بی‌اختیار 
لبخند می‌زنم و چند بار صدایش می کنم: 

-مامان 

-مامان 


پدرازاین کارمن حوشش نمی آید. تلویزیون را 
هقی کتلتق مر به هم عیبر 3 را خت ی E‏ 
سعی می کنم به سمت تلویزیون بروم و آن راروشن کنم 
ولی او نمی گذارد. گریه می‌کنم» دست و پا می‌زنم ولی 
فایده‌ای ندارد. احساس می کنم پدر خیلی نارااحت شده 
است. به حوبی می توانم قطره اشکی را که از چشمانش 
سرازیر شده ببینم. شاید دلش به حال من می‌سوزد. بیشتر 
گریه می کنم و او عصبانی می‌ شود و به زور مرابه اتاقم 
پر فی گرد انا 

یک لیوان آب‌برایم می‌آورد تشنه نیسستم. سرم‌را 
برمی گردانم. اصرار می کند آب را بخورم. مقداری از آن 
می خورم» بدمزه است؛ لیوان را پس می‌زنم. 

«پدردوباره لیسوان رابه دهانم نزدیک می کند و من 
مجبور می شوم بقیه آب رابخورم. احساس بدی دارم؛ 
سنگین و بی حال می شوم. دلم می خواهد چند ساعت 
بخوابم... 


از خواب می پرم؛ عرق کرده‌ام» احساس می کنم از 
گرمادارم آتش می گیرم» نفس نفس می‌زنم و اطراف را 
نگاه می کنم؛ اتاق تاریک است و ساکت. 

به روبرو خیره می شوم و به خوابی که دیده‌ام فکر 
می کنم؛ چیزی یادم نمی آید. صدای ضعیفی می‌شنوم: 

-عزیزم! 

سرم رابه طرف صدامی گردانم... مادر است! مثل 
همیشه لباسی سفید به تن دارد. چهره قشنگش چه 
قدر خسته است...بادیدن او خوشحال می‌شوم. ارام 
می‌آید کنارم می‌نشیند. دستانش را باز می کند و من را 
در آغوش گرمش می گیرد. پیش‌انی‌ام را می‌بوسد و به 
آرامی می گوید: 

-نترس عزیزم. من اینجام! 

خدایاء چه قدر مادرم رادوست دارم. نوازشم می‌کند. 
به صورتش نگاه می کنم و می‌گویم: 

-دلم برات تنگ شده بود مامان... تو رو خدادیگه 
از پیشمنرو...منواذیت می‌کنن.... همه منواذیت 
۳ 

قطرات اشک روی گونه‌هایش جاری می‌شود. 
اشسکهایش را پاک می کند و دستم را فشار می‌دهد و 
می گوید: 

من همیشه کنارت هستم عزیزم. هیچ کس تورو 
ایت نمی کل 

آن قدر حوشحال می شوم که با صدای بلند می‌خندم. 
مادر هم می خندد. صدای باز شدن در یکدفعه در گوشم 
می‌پیچد. سرم را برمی گردانم. چراغ روشن می‌شود. پدر 
جلوی در ایستاده است. نگرانی را در چشمانش می‌بینم. 
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می ترسم و دوباره حال بدی پیدا می کنم... به طرف مادر 
برمی گردم تا دستهای گرمش را توی دستهام بگیرم» اما 
اونیست؛نمی‌دانم کجارفته است. گلویم می‌سوزد. 
چشمهايم می‌سوزد. بدون این که سرم راتکان بدهم یا 
بتوانم حرفی بزنم» شروع به گریه می کنم. 

پدر نزدیک می شسود؛ دست بر موهایم می کشد و با 
صدایی که انگار توی گلويش می‌پیجد و گیر می‌کند. 
می گوید: 





-آروم‌باش... چیزی نیست... گریه نکن بابا 
جول... 

سعی می کنم بافشاردستانم اورااز خود دور کنم 
و درحالی که با صدای بلندتری گریه می‌کنم مادر را 
صدا می‌زنم: 

-مامان! 


پدر همچنان کف دستهای سردش راروی گونه‌هایم 
ی و می گوید: 

اوا میاد... 

احساس می کنم دروغ می گوید. همچنان با صدای 
بلند گر یه می کنم و مادرراصدامی‌زنم. پدر عصبانی 
می‌شود؛مرارها می کند. از کنارم بلند می شود. سرش را به 
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-ای خداء دیگه خسته شدم... اخه من با این بچه 
چه کار کنم؟... چی بهش بگم؟... چه جوری آرومش 
می‌بیند عصبانیتش بیشتر می شود. جلوی أن می‌ایستد و 
با صدای بلند می گوید: 

_آخه تو اینجا موندی که چه غلطی بکنی؟ ... از جون 
ها؟... 

هنوز حرفهایش راتمام نکرده» که مشت محکمی به 
قاب عکس می کوبد. شیشه قاب می شکند و خرد شده» 
روی زمین ی‌ریرد: 

پر دام کل نما کت هی ودا بک دمت 
چهار تا انگشت دست دیگرش رامی گیردو پس می‌رود. 
ارام به دیوار تکیه می‌دهد و روی زمین می‌نشیند و در 
حالی که بی‌ صدا اشک می ریز د ضور تش رادرمیان 
دستانش پنهان می کند. 

ون ای رای ری نی ود دل و و 
می‌سوزد؛ بلند می شوم و ارام به طرفش می‌روم. دستهای 

و 
روی صورت و لبهایش می‌بینم؛ گریه‌ام می گیرد. 

به صورتم نگاه می کند. های های زار می‌زند و مرا در 
و شانه‌ها تیه از درف اد 


پدر دستم را گرفته و به دنبال خود می‌برد. وارد یک 
اتاق می‌شسویم. بوی دواو بوهای بد و مخلوط شده‌ای به 
دماغعم می خورد . به دوروبرم نگاه می کنم؛ زنی که لباس 
سفیدی به تن دارد مشغول صحبت با پدر می‌شود. ر پس از 
ا ی ر ا 
آن به دوردست پدر می کند و در حالی که به من اشاره 
دارد از پدر می پرا 
پسرتون را رد و بیارین این جاو 

پدر در حالی که به پنجره بسته خیره مانده» آهسته 
جواب می‌دهد: 

-مادرش شش ماه پیش فوت کرده» حالا من موندم 

به من نگاه می کند و ادامه می‌دهد: 

-ازوقتی مادرش مرده مشکلات روانی پیدا کرده 
دکترا گفتن بعد از سه چهار ماه خوب میشه اما... بچه 
نمی تونه قبول کنه که دیگه مادر نداره... 

بغض اجازه نمی دهد حرفش را تمام کند 

آن زن به من نگاه‌می کند. احساس می کنم به شدت 
غمگین شده است. آهی بلند می کشد و به کارش ادامه 
می‌د هد. 

یکب‌اره‌مادرم رامی‌بینم؛ بیرون ازاتاق ایستاده‌و 

-مامان! 

و از اتاق به بیرون» به طرف مادرم می‌دوم... 
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از صبح زودایستاده‌ام کنار پنجره. پنجره باز است. 
باد چون دستی مهربان و نوازشگر به صورتم می خورد. 
هسوای خنک صبح با عطر گلهای محمدی به طرف من و 
توی اتاق هجوم می‌اورد. همان‌طور که به قاب پنجره تکیه 
داده‌ام و نگاه به بیرون می چر خانم. کلاسورم راباز می کنم 
وروی صفحه سفید ان اولین کلمه‌ه ارابالای صفحه 
می‌نویسم: «خدا و انسان». پرنده‌ای غریب از روی شاخه 
درخت بید اوایی دلنشین سرمی دهد و بلند می‌شود. 
بال‌هایش رابه هم می کوبد. توی هوا چرخی می‌زند و 
می‌نشیند روی شاخه درخت چنار. پرنده دیگری شبیه 
به آن کهبال و پری رنگین دارد می نشیند روی دیوار. 
صورتم رابرمی گردانم و به در و دیوار اتاق نگاه می کنم. 
نگاهم می چ ر خد روی پدر که گوشه اتاق» کناردیوارروی 
ا ا ا ا ا ورو اک راورن 
می‌زند. گهگاهی قلمش راثابت نگه می دارد روی چند 
جدول حل نشده‌اش. 

مادر توی حياط پشت به اتاق و رو به دیوارایستاده 
است. آخرین گلدان گل شمعدانی را که می گذارد کنار 
حوض. روسری‌اش را با دست صاف می کند. می چر خد 
به طرف اتاق. مراصدامی‌زند. صدایش می پیجد توی 
گوشم. 

پرنده غریب اولی که روی درخت چنار نشسته بود و 
منقار ریزش رافرو می کرد زیر پوست نازک ساقه درخحت 
بلند می شود. دوباره چرخی می‌زند و در یک چشم به 
هم زدن میان درخت‌های باغ گم می‌شود. در عوض 
گنجشک ها جیک جیکشان رابااسر و صداو همهمه 
می‌ریزند توی باغ. مادر باز صدایم می‌زند؛ «به گل!» روی 
یکی از له‌ها ایستاده است. دوروبرش رانگاه می کند و 
می پرسد: «کجایی ؟» خودم را می چسبانم به پنجره. خم 
می‌شسوم و سرم رااز پنجره بیرون می‌برم و توی حیاط را 
نگاه می کنم. می گویم:«اين جا.مادر». نزدیک درخت‌های 
یاس گربه‌ای میو میسومی کند. پدر پایین روزنامه قلمش 
رادر خانه‌های جدول جابه جامی کند و می‌پرسد: «بهی» 
بلق یه ا ان اور رار رام کل بطق مر 
بعد به سمت پنجره‌ها و به کوه‌های آن دورترها هم خیره 
می‌شود. با حماندن انگشت‌هایم» بلندترین قله‌ها را برای 
پدرم یکی یکی می‌شمارم. پدر کمی ذوق زده یک ردیف 
ها ا لیر وی 

می گوید:«اگر از چپ بخوانی همان معنی را دارد. 





ان ۰( 
وا یمس ی 
فکری می کنم و جواب پدر را با عجله می دهم. پدر قاه‌قاه 
می‌خندد. از خنده پدر خنده‌ام و کرد 

مادربه دراتاق تلنگر می‌زند و بعد باضربه کوچک 
پای راستش در را باز می کند. با یک سینی چای وارد اتاق 
می شود. چند قدم که به جلو برمی‌دارد پشت سرش در با 
می کند و همین که مادررامی‌بیند. می گوید: «زحمت 
کشیدید خانم حالاهم نمی آوردید!) و حرفش را که 
طعنهای تکراری است. کوتاه می کند. این جمله رابا 
اخم گفته است. اما مادر ساکت و بی‌اعتنا؛ چجیزی به رو 
نمی‌آورد. 

سینی جای را جلوی پدر روی صفحه حوادت 
می‌گذارد و از اتاق غارچ می‌شسود.اماقبل ازاین که‌از 
انا دور سو دا ت ور ھک فی کل واا مے کو یاه 
«(بد نگذرد!» صورت خحسته مادر خحسته‌ام می کند. انگار 
پدربدون این که حال زار مرا ببیند بی‌هیچ مکثی دوباره 
می پرسد: «یک بازی است. دائمی» سرم را ميان دو دست 
می گیرم و سکوت می کنم. پدر می گوید: «روز گار!» 
قطع شده است و گربه سیاه پوزه خونینش را می‌مالد 
به خاک. باد می‌وزد. تندتر... شاخه‌های درخت بید را 
می‌لرزاند. روبروی پنجره شاخه‌ای بلند از ساقه کلفت 
بيد جدامی شود و می خورد به شیشهاتاق. هو هوی باد 
ایستاده‌است»بشقاب‌هارادسته دسته می کند وروی 
هم می چیند. دانه‌هایی از پلو دم ۳ کشیده رامی - حشد وبا 
خودش زیر لبی حرف می‌زند. 

پرنده‌ای که تا جند لحظه پیش از روی شاخه‌های 
درخت چنار پر کشیده‌بودو اخرباغ پشت دیوارپنهان شده 
می کوبد به تنه درخت. 

پدر خمیازه می کشد و می گوید: «یک خانه خالی 
دیگر مانده بزرگتر از خانه‌های قبلی» چهار حرفی است. 
اهنیاکتترلش کنی حتی ازراه‌دور... فرمان می‌برد... 
وب راه می رود... حرف می زند». منظور طراح بی نام 
جدول را می‌فهمم. زیر لب جوابش رامی کویم... بعد 
پنجره را می‌بندم. همان‌طور که ایستاده‌ام دست‌هایم را با 
شبيه به ضربه می چرخانم به چپ و راست. قدم‌هایم را 
ماشینی و شمر ده و اهسته برمی‌دارم. دهانم راباز می کنم و 
رساو کلمه کلمه می گویم: «قربانت... گردم... این‌طور...» 
می‌روم به طرف در اتاق. دستگیره فلزی در رامی گیرم و 
می‌پیچانم و در راباز می کنم. پدر که منظورم را نفهمیده 
است می گوید: «فقط فکر نمی کند!». در را که به هم 
بالااخره پدر کنار هم -در ردیف عمودی. نه افقی -چهار 
خانه راب اجچهار حرف («ر).(ب)۰(.«ت») پر می کند و 
ھار هدیک ی می کید 
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ترا بسن پور شرقی -مشهد 
(قصهواره) انسبتاًطولانی وبه اصطلاح سراسر 
حادثه و عاشقانه و اجتماعی و احلاقی و تقریباً پرسوز 
و گدازی که‌باعنوان«اسیران شیطان سفید» نوشته‌اید» 
درواقع نوعی بر گردان مکتوب از یک «سریال» به شدت 
عامه پسند و حقیقتاً بی‌مابه‌ای است که چند سال قبل از 
یکی | ز کانال‌های تلویزیونی پخش شد و شگفتا که به رغم 
عوام پسند بودن سطحی نگرانه‌اش» توفیقی در جذب و 
جلب توده تماشا گران‌عادی‌نداشت شت.البته خواهش می كنم 
نرنجیدا زاين که می خواهم بگویم :در تقلید نوشتاری از 
آن سریال کذایی هم e‏ 
کرده‌اید» و به‌عبارتی دیگر گویا اساسا «نو شتن» راخیلی 
ما 
خودتان - تحصیلات عالی رابا درجه خوب پشت سر 
گذاشته‌اید و نوشته‌اید که دانش اموخته کارشناسی ارشد 
فلسفه هستید انتظاری بیشتر و فراتر از حد معمول می‌رود. 
به هر تقدیر همین قدر که ذوق به خر ج داده‌اید و زحمت 
(نوشتن»رابرخود هموار کرده‌اید. تلاش و علاقه‌تان برای 
(نویسنده» شدن تحسین برانگیز و دلگرم کننده است. 
آقای محمدرضا پوراصلان ‏ اصفهان 
باسپاسگزاری از ابراز لطف ومهرتان آنچه راباعنوان 
(تنهایی بی‌پایان) ات سا پیش 
ازبیان هرنکته‌ای درباره حاصل کارتان باید بگویم که پیرنگ 
(طرح)نسبتاً محکم و قابل قبولی راتوانسته‌ایددرذهن 
بپرورانید و اساس داستان قرار دهید .می‌دانید که بدون طرح 
بسیار بعید است «داستان» در مفهوم واقعی نوشته شود و کامل 
از اب دراید. البته در کل تاریخ داستان‌نویسی ایران و جهان 
بوده‌اند وهستند نویسندگانی که گاهبه هردلیل وباهرانگیزه. 
حواسته‌اند با حذف ونادیده انگاشتن «پیرنگ» به اصطلاح از 
قیداین عنصراساسی حلاص باشند وداستان‌هایی «متفاوت) 
بنویسند ام اغالبا نتیجه تلاش و تجربه‌ورزی‌هایشان به 
صورت آثاری درخشان و ماند گار جلوه نکر ده است. در 
ین یانش سای و 
معروف اشاره کنم: «گرترود استاین» نویسنده امریکایی که 
خود راداستان‌نویس یکسره‌برتر و ازبنیاد متفاوت بادیگران 
می‌دانست و فی‌المثل. از موضعی بسیار بالا وبا نوعی تکبرو 
غرور حرفه‌ای با «ارنست همینگوی» جوان برخورد و رفتار 
می‌کرد.| گاهانه و به‌منظورنوعی«نوآوری»» طرح را کنار 
گذاشست ویکی دو مجموعه داستان کوتاه-بدون پیرنگ 
"نوت ومنتش ر کرد. امااین تجربه او که به هر حال یک 
داستان‌نویس درجه اول و مطرح دوران خود بود بااشکستی 
اشکار روبه‌روشد. بگذريم. با تامل بر «تنهایی بی‌پایان» 
شماء می توان به وضوح توانایی ذهنی و تخیل نیرومندتان را 
در پرداعتن به «طرح» تشخیص داد ولی بادرنگی کو تاه بر 
شماری از داستان‌های شاخحص وارزشمند داستان‌نویسان 
حرفه‌ای و تمام عیارایرانی و جهانی می توانید به ساد گی 
دریابید که اطرح» -به‌رغم اهمیت اساسی‌ اش "تنهایکی 
از عناصرداستان به حساب می آید. برای نوشتن و خلق 
یک‌داستان کامل و قوی‌ضروری است که‌در کاربرددیگر 
عنصرهای داستانی مثل شسخصیت پردازی ایجاد حال و 
هواو القای موقعیت هم مهارت پیدا کنید. از همه مهمتر به 
زبان داستانی تو جه داشته باشید. به بیانی کنایی شاید بتوان 
گفت که زبان گوهر داستان است و کلمه‌ها به مثابه سنگ‌های 
تراش خورده و آجرهایی هستند که کل ساختمان داستان با 
بهره گیری سنجیده از آنها ساخته می شود و شکل می گیرد. 
درانتظار خواندن داستان‌های بهتر و کامل ترشما برایتان 
شادی و توانمندی آرزو می کنم. 
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® ز «نیرو» بود شهر راخامشی! 
خدارحمت کند برادر متعهدمان(«توماس 
ادیسون» وهفت جد و آبانش را.حدابیامرزاگراز 
سربیکاری برق رااختراع نکرده بود؛الان مسوولان 
دلسوزوزحمتکش مابامشکل کمبودبرق و برنامه 
ریزی های مربوط به ان مواجه نبودند و به برنامه 
های مهمترو سمینارهای لازم می پر داختند.ان شاءاللّه 
آنقدربەترث ن00 200 اه اه 
بخیل نیستیم 
بیت برقی: 
اگر دستم رسد بر برق توماس 
فیوزش رادرآرم»ایهاالناس 
بسازم از اورانیوم چراغی 
که بالمره در خحشد عین الماس 
البته خدا وکیلی این کمبود برق همیشگی نبوده و 
ابن سالها ما از حیث برقیات و سایر ترقیات مربوط 
به آن» چنان وضعمان توپ بوده که بعضا اقدام به 
صادر کردن مازاد بر مصرف آن هم به دیگر کشورهای 
اطراف در راستای روشن کردن تکلیف سیاست 
خارجی و اثبات حسن همجواری مان کر ده ایم. 
به هرحال اگربرق زیادی در کشور باشد. کمی تا 
قسمتی خحطرناک است. ممکن است در نیرو گاهها 
لبریز شود خدای نکرده از سوراخ پریز خانه ها بزند 
بیرون. باعث پیشرفت صنعت تأکسیدرمی در کانون 
گرم خانواده ها گردد. 
پاسخ یک کارخانه نیرو: پس خیال کردید برای 
چی گاهی مجبور می شویم این چراغ برق های معروف 
به تیر چراغ برق درسطح شهررادرروزروشن» همچنان 
روشن نگهداریم؟...ما چه خاموش بکنيم» چه روشن 
بکنیم؛ حتما کارمان حکمتی دارد که مپرس! 
ما زمان آقای«حاموشی»وزیر اسبق نیرو اگر 
خاموشی پیش می آمد .هیچ حرفی نمی زدیم. چون 
هم فامیل خود جناب وزير بامسما بود و هم ما باید 
به توصیه ادبی شيخ اجل مان گوش فرامی دادیم که 
در مواقم خاموشی در سطح شهر شیراز می گفت. دو 
چیز طیره عقل است: 
دم فرو بستن به وقت گفتن 
۲ گفتن به وقت خاموشی 
فلذاست که دم فرومی بستیم و خاموشی 
برمی گزیدیم. بعدهاهم که وزیرنیرومان شد 
اقای«بیطرف». باز اسم با مسمایی داشت. چون بیطرف 
بود.ما هم در مواقع خاموشی.بی طرفی خود راشدیداً 





عم ی کردم و حرفی نمی زدیم که شائبه طرفداری از 
کسی چیزی در ان باشد. حالاهم که در خدمت عزیز دلمان 
جناب افتاح»هستیم که دست بر فضا فرار بود با ایشان 
یک جشنواره طنز هم با عنوان«طنز نیروزا» برگزار کنیم 
که مشکلات و کمبودهای پیش آمده عجالتاً نگذاشت و 
ها دانسا 
می رود من خود زیر لب آهسته زمزمه می کنم که: یا فتاح 
ویافتاح ویافتاح و......(ده مرتبه)اشاید جناب فتاح»وزیر 
محترم نیرو صدای برق خواهی مارا شنید و برق رفته از 
جوی سیم برق را به آن بر گرداند. 

به هر حال که وزارت نیروی فعلی هم بالا خره 
رودربایستی و خحجالت را کنارگذاشت و صحبت از 
کمبود برق و قوت گرفتن احتمال سهمیه بندی و اعلام 
برنامه نحاموشی برق رادر سطح شهر اعلام کرد. وزارت 
یرو در همین راستاپيشنهاد داده که به جهت جلو گیری 
ازافزایش خاموشی هااگر اصناف محترم بازار زودتر 
شب که هنوزهواروشن است) 
مغازه هارا تعطیل کنند؛ بهتر است. مردم در طول روز که 
سر کار هستند. مر خصی ساعتی بگیرند بروند مایحتاج 
حودرا خرید کنند. اگرهم حقوقشان کفاف می دهد 
نوکر و کلفت بگیرند تا آنها بروند برایشان خرید کنند که 
خحودشان همچنان سرکار باقی بمانند. این تصمیم جالب» 
وب دیگران مواجه شده است که دو نمونه اش 
در زیر موجود است. 

رئیس شسورای اصناف:تعطیلی زودهنگام اصناف 
یک پیشنهاد غیر کارشناسی است. مغازه ها عملاً در 
EA‏ شسوته و این کار دون 
از واقعیت است. 

رئيس خانه صنعت و معدن:وزارت نیرو حق ندارد به 
بهانه کمبودبرق کارخانه‌هاراتعطیل کد ۳۳ ۱ € 
زیادی به صاحبان صنایع وارد می کند. 

پيشنهاد منصفانه:به نظر مبارک ما برای این که هم نظر 
وزارت نیرو تامین شود و هم صاحبان اصناف و انصاف 
راضی باشند؛بهتر آن است که میانگین این حالات در نظر 
گرفته شو د. راس ساعت ۸مغازه ها و کار خانجات به طور 
یک در میان برقشان قطع شود. به طور قطع این بهترین و 
عاقلانه ترین راه حل است. هميشه راه میانه ای هست که 
نه سیخ بسوزد نه کباب(و بالعکس). 

زبان حال بابا برقی: 

در رفتن نور از وطن گویند هر نوعی سخن 

من خود به چشم خویشتن ديدم که برقم می رود! 


0۱ در ر استای مکس! ۱ 

تابستان است و فصل مگس پران. حصوصاأ در ایام 
پر کردن اوقات فراقت. مگس واقعاً موجود سمج عجیبی 
است که فقط با زبان مگس کش می شود باوی حرف 
حساب زد. ما تابه حال همچین خبال می کردیم که فقط از 
میان جماعت بنی آدم است که«هر که او آگاهتر» پردرد تر / 
هرکه او بیدارتر رخ زردترا.؛ یعنی صداقتش ما خودمان 
که این مطلب را این طور موزون و قشنگ نمی دانستیم؛ 
جناب ملای روم آن راباما درمیان گذاشت. اما اخیرا 
دانشمندان سوئیسی -بلانسبت بشر و حقوق ان -در رابطه 


بامگس هاهم به یک چنین کشفی دست پیدا کردند که 


۳ 
الاعات ی @ ۱۲ 8 AV‏ 


شنیدن دارد. آنها بابررسی رفتار چند فقره مگس ناقابل 
به این تتیجه غیر ان ا ند که طاهر امک ها 
کودن بیشتر از مگس های باهوش عمر می کنند. 
شده است. یکی از دانشمندان دیگر هم سالها پیش به 
کشف مهمی در ارتباط با ساختار مگس نائل شده بود 
که در آن زمان مثل توپ در دنیا و کشور خودمان صدا 
کرد. این محقق دانشمند یس از سالها کشف کرده د 
که هر گاه دو بال مگس کنده شو د» مکس مورد نظر از 
ناحیه هر دو گوش کر می شود. به طوری که هرچه به 
آن مگس بگویید بیر؛ متاسفانه قادر به پرواز نخواهد 
کشف حاشیه ای ما: به نظر ما که اگر جه کشف 
اا نهد ال سوه سے کی اکن ها 
بوده باشد اما از جهتی دیگر خیلی غلط می باشد.چرا 
که مگس های کودن زودتر گول انواع مگس کش ها را 
می خورند و دار فانی را وداع می کنند.مگس باهوش. 
ٹاکس کش را متلا در میدان نسوش برداری او رفته 
است فرحزاد هوایی تازه کند. خداوکیلی ماهم 
دانشمند بودیم و خودمان رامخفی می کردیم. 
به هر حال طبق نظر دانشمندان بلاد اجنبی مکسانی 
که بیشتر از مغزشان کار می کشند. مسلما در ذهن خود 
به چیزهای بیشتری در جهان هستی گیرمی دهند که 
برایشان به ارمغان خواهد آورد. ارمغان بد زیستی! 
نمونه ای از دغدغه های یک مگس باهوش: 
خدای؛ مارابرای چی آفریدی؟...چراباید توسط 
بخوریم و دم برنیاوریم؟...چرااین قدر پشت سرما 
حرف درمی آورند؟ مگرماچه کردیم که مستحق 
E‏ شدیم؟...به چه حقی این آقای «سعدی)» که 
برای ما آدم شده.بر می دارد در گلستانش جمعی از 
اراذل و اوباش معروف به «دغل دوستان» رابه ما تشبیه 
می کند که:«این دغل دوستان که می‌بینی /مکسانند گرد 
شیرینی»؟...آخه کی و کجااز ما دغلبازی دیدید؟... 
یااین اقای «حافظ»؛به جه حقی مارا تحقیر می کند 
دهد که: 
(ای مگس.عرصه سیمرغ نه جولنگه توست 
عرض خود می بری و زحمت ما می داری)»... 
خدای !این حرفهای نگفته رابا که باید گفت؟دلم 
کاش خرمگس بودم!...چراباید یکسره صدای 
چحشه؟...مگر ما نباید مثل یک مکس واقعی (کما هو 
امید به زند گی بدهند. از زند گی ما مایه می گذارند؟... 
این زند کی کل اندر کل سیک این شون را تا دسته 
بکشد مرا راخت کندا.. 





هر جا که زن مورد احت ام است. م د 


هاي ۱ 
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الہ با تقو هستند 


جزیره برای فرونن 





یکی از بز ر گترین خزندگان 


در تصویر لاک‌پشت مش هور به اطلسی را مشاهده 





کشورهای کوچک و کم‌درآمد در قاره‌های آسیا و آفریقاء به این نتیجه رسیده‌اند که برای استفادة بهینه از جزایر 
زیباو خوش آب و هوای خود. شروع به فروش قطعات زمین و جزایر کوچک خود به سرمایه‌داران آمریکایی و 
اروپایی نمایند. از جمله قطعه‌ای که در تصویر مشاهده می کنید. متعلق به جزایر سیشل در افریقاو واقع شده در 
اقیانوس هند است که در بازار فروش جای دارد. 

جزایر سیشل در آفریقاء اگر چه کشسوری بسیار کو چک محسوب می گردد اما در اقبانوس هند دارای چند صد 
جزیرة صخره‌ای و کو چک است که خو د به تنهایی می تواند برای ساختن خانه‌های ویلایی و یا حتی ساختن هتلهای 
کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گیرند و از هم اکنون سیل پيشنهادها از جانب سرمایه‌داران خارجی بسوی دولت 
سیشل ماوت تلا که دررصدد مایا و اند تصوییر بر منوا ےل ۳ بل 

صخره‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید تنها نهصد متر مربع وسعت دارد اما از هم اکنون شر کتی آن رابه مبلغ 
۳ میلیون دلار حریداری کرده و قصد برافراشتن تن یک هتل دوازده طبقه‌ای را در آن دارد. 





۰ ۰ 1 [1 ۰ 


که‌باوزنی نزدیک به ۲/۵ تن به عنوان یی از پنج خزندۀ 
بزرگ در جهان شناخته می‌شود. این گونه لاگ نشت که به 
صورت دو گان یعنی د رآب و خشکی, توان زیست رادارا 
می‌باشد پوستی به غایت زیبا دارد که حتی به آن لاک‌پشت 
خعالدآزهسمرمی گویتق: غیمت این لاک بشست ی نو اند یم | ۶ه نطر می را 
عنوان یک ماده غذایی که جنبه‌های درمانی هم دارد مورد عروس ابی یکی از حشراتی است که حتی 


زیباترین پروانه در جهان 
حتی در تصویرهم پروانه‌ای که مشاهده می کنید 
و آن رابه نام «عروس آبی» می‌شناسند. به غایت زیبا 


۰ ۰ 01 ]71 Oa" 


استفاده قرار کیرد بویژه سوبي که ازاین لاک شت تهیه روانشناسان نگاه کردن به ان رامو جب ایجاد ارامش 


می‌شود و چینی‌ه اد رآن تبحردارند» یرای بیماریهای برای شخص می‌شناسند. 
کر تا کون از جمله مظان ها کار هی ابد اندازه بالهای عروس در مقایسه با سایر پروانه‌ها 

اماهمین ام ر متس فانه باعث شسده که نسل آن در | بزرگ و هر کدام از بالها تا بیست سانتی‌متر باز می‌شوند. 
ا کم جوا مها ایا | رون خی دره ور هم بح وبا 3۳ 
عدد از اینگونة لاک‌یشت در جهان باقی مانده است و متکسی به نفس نشان می‌دهد.آما بسا همه خحصوصیات : ۱ 
به همین دلیل هم شکار آن غیرقانونی اعلام شسده است. برجستة آن متأسفانه باید گفت که تنها چهل تا پنجاه عدد از آن در جهان باقی است که در آفريقا در سیرالئون و تعدادی 
کر ها شا از رو فی خر کے ارا هه هم دز فلوزیدای آمزیجا وجود دار ند مر کر حفاطت از پرو نها ستعی سار ی دارد تا همین تعداد کم را ج نآ وري کرده 
کارا ارافان ب وهای دال مار یروک و سپس»اسباب تکثیر آن رافراهم اورد ام این عمل نیاز به بودجه‌ای هنگفت دارد که باتو جه به تعداد انواع پروانه‌ها 
ای بات وتات و تست اس مها در جهان «سی و شش هزار گونه» انها مشکل بتوانند که هزینۀ فراوانی را تنها روی یک گونهة پروانه» متمر کز کنند. اما از 
در تال یل تا باتفا ار بای وان ایهم تن پروانابا کر جفعی CC‏ ساسا ی رین پوو ۳ د ره موی ی فد که ارف 1 
وف وه ان را ار تس ۲ ی ی ی ی ی 

a ۲ ۲1 Ll ۲1 0 = 

در تصویریک خانة زیبا و یبلاقی را که در تپه‌های گامرینو واقع در کش ور ایتالیا ساخته شده 
مشاهده می کنید. این خانه به تنهایی دارای چهار هزار و صد متر زیربنا است. اما زمین ملحق به ان 
چ ف هارو سخ دار 

معماری ا ین خانه به گونه‌ای انجام شده که در برخی از قسمت‌ها مدل کوچک‌تری از روم 









ی او ار اه ای ا و ا ی ی 
غیره از آنجا که در ارتفاعات ساخته شسده و عبورو مروربه آن چندان سان نیست. یک فرود گاه 
gs o‏ ری ات بای . بخصوص 
بدلیل بکار گیری و رنگین» این خانه در شب هنگام EE‏ 

از نظر شرایط اب و هوایی هم»این خانه در یکی از خوش اب و هوا ترین نقاط کشور ایتالیا 
ساخته شده است که حتی بسیاری از پزشکان بیماران خود را برای طی کردن دوره‌های درمانی به 
این نقطه اعزام می کنند. این خانه و کلیه ملحقات آن در ازای ۳۵ میلیون دلار به فروش می‌رسد. 


اطلامات غلل 9 ۳۳۳۱ 








سرانجام جیمزباند واقعیت می‌یابد 

یک طراح اتومبیل سوئیسی بنام «فرانک رانیدرنشست» که با 
دیدن یکی از سری فیلم‌های جیمزباند بنام (جاسوسی که به من 
علافه داشت ت» سخت وسوسه شده بود تا اتومبیل دوزیستی در آب و 
خشکی را که جیمزباند در آن فیلم مورد استفاده قرار داده بود طراحی 
کند. سرانجام پس از سالها تحقیق و کار به این هدف خود تحقق 
بخشید و نخستین اتومبیل دو گانه را به اتمام رساند .همانگونه که در 
SEE‏ ۳ »این اون و 
و عنوان «غواص)برای آن انتخاب شده آب رااز منفذهای جلویی 
وارد کرده و سپس از دو خروجی که با موتور جت هم طراحی شده 
این آب خارج می‌شود. البته این اتومبیل هم مانند اتومبیل متعلق به 
جیمزباند. سقف ندارد چرا که در صورت لزوم سرنشینان قادر به 
فرار از درون اتومبیل باشند. ضمن آنکه سرنشینان برای تنفس هم 
تایه بول اکس زو ان ارف ان اه هاا ابا 
ووسایل سب شده که هزینه ساختن و پرداختن بسیار بالا باشد و 
در نتیجه قیمت فروش آن هم در نخستین مدل یک میلیون و پانصد 
هزار دار یت شنله اسیت: 





قدرت بادبادک! 


آنچه که در تصویر مشاهده می کنید واقعی است و جلوه‌های ویژه و یا خیالپردازی 
نیست. در حقیقت یک کشتی باری که یکصد و سی متر طول آن است و حدود ده هزار تن 
هم وزن دارد. در دریا به کمک یک بادباک بز رگ راه‌اندازی شده است. این بادبادک که ۳.۰ 
متر اندازة آن است. بویژه در هنگامی که وزش باد شدت می یابد» کارآیی و قدرت بسیاری در 
کشش بیدا می کند. البته بادبادک خود با یک کامپیوتر» کنترل می شود که میزان قدرت و جهت 
نکته راهم باید اضافه کرد که کشتی خود دارای موتور پرقدرتی هم 
هیست ما اسفانه | ا تام وتنام ی رضل از کاز ا 
خارج می شود کاسته شود و باتو جه به اینکه کشتی‌ها دو برابر هواپیماها از خود گاز کربنیک 
حارج می کنند. متوجه می شسویم که این بیست درصد می تواند نقش عمده‌ای در پاکیز گی 
محیط زیست و دریاها بازی کند. حتی پیش‌بینی شده که در کشتی‌های بزرگ مسافربری هم 


۲ 


آن را تعیین می کند ۳ 


می‌توان از بادبادک برای کمک به حرکت و سرعت استفاده کرد. 





- aA ۳۲ 





همانگونه که در تصویر 
هم مشاهده می کند. چینی‌ها 
با خوشحالی نخستین مرکز 
برگزاری بازیهای المپیک 
را که دو ماه دیگر در جين 
برگزار می‌شود» در پکن 
افتتاح کردند. این ساختمان 
مرکز برگزاری ورزشهای 
میلیون دلار هم هزین اتمام 
سی 

در بازیهای المپیک» این مرکز میزبان مسابقات شناء شیر جه. واترپلو و شنای موزون می‌باشد. در 
استخرهای این مرکز اخرین تکنولوژی تصفیه اب و حتی میزان حباب‌های لازم برای ورزشهای مختلف» 
تعبیه شده است. همچنین. دمای اب و شرایط نوری در ان و مکانهای مختلف برای دوربین‌های تلویزیونی 
درزیر آب. استخرهای این مرکز رادر ردیف مدرن‌ترین و زیباترین ¿ استخرهای جهان قرار داده است. 
یکی از ویژ گی‌های این مر کز» استفاده از انرژی و نور خحورشید برای ایجاد نور و دما است که از نقطه نظر 
پاکیزگی محیط زیست وفضای سبزبسیار پیشرفته بو ده و کارایی فراوانی دارد ضمنا آب مورد استفاده 
در این مر کز دوباره د پس از تصفیه مورد احتیاج است و حتی چکه‌ای آب هم تلف نخواهد شد. جینی‌ها 
.۰ امیدوارند که حتی پس از المپیاد هم از این مر کز استفاده‌های فراوان برده و آن را تبدیل به یک مر کز مقرون 
به صر فه از نقطه نظر اقتصادی نمایند. 


OL] 0 ۰‏ ۵ ۰ 
نبرد به خاطر گرفتن انرژی 
همانگونه که در تصویر ۱ ج 1 ۳ 


مشاهده‌می کنید معضلی .۰ 
به نام گرانی روزافزون در . 
بهای سوخت و انرژی به 
ویژه در کشورهای اروپایی 
مشسکاات غا ی بر این 
مردم پدید آورده که مردمان 
ET‏ که موب 
آرامش‌طلب وصلح‌جو ٩‏ 
می‌باشند. شدیدا عصبی ۱ ۰ > oh‏ 

کر ۵۵ است :در تض نر ۱ 

ی 
مسوخت و انرژی در تمامی وجوه آن (نفت. بنزین» برق و...) که به صورت ماهانه و حتی هفتگی صورت 
گرفته» سرانجام حتی دانمارکی‌ها را وادار کرده که به اعتراض دست بزنند تا انجا که در یک مورد پلیس 
ضدشورش با ماسک و اسلحه در برابر انها صف ارایی کردند و با اینکه کمتر کسی تصور می کرد که 
برخوردی هم روی دهد اما این اتفاق افتاد و مردم خشمگینی که از حضور پلیس مسلح حتی بیشتر احساس 
ناراحتی به انها دست داد و این کار را توهین به خود تلقی کردند. به سوی پلیس پورش بردند. تمامی این 
صحنه‌ها توسط دوربین‌های تلویزیونی ضبط و پخش شد تا آنجا که ولوله‌ای در مجلس به وجود آوردو 
کار به تعویض رئیس پلیس و تغییرات عدیده در کادر رهبری نیروی پلیس و انتظامی کشیده شد. 
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کلات و آنار ملی‌اش ا 
عمارت خورشید مسجد کو د گنبد. برجهای 


دیده‌بانی» آب انبارهای قریه خشت. دربند نفتی» دربند 
ارضوان شاه و دروازه دهچه از جمله آثار ثبت شده 
شهرستان کلات در فهرست آثار ملی است. 

ا 
تپه تخت دختر قلعه فرود. رابط آب گرم و تپه سنگانه از 
دیکو آنار‌هلی کشورو در این شهرستان اس تیه فا بای 
تا ان ی ی ان و 
قره‌تیکان هم از آثار وبناهای ثبت شده شهرستان کلات 
اشبتا: 

کلات نادری در ۱۵ کیلومتنری مشهد به دلیل 
موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخی همواره در طول 
اعصار و قرون مورد توجه بوده است. 


8 بدهکار هم شدیم! ۳ 

رئیس جمهور محترم برای بار دوم به استان گلستان 
هم تصویب کرد. 
خحواست و... متاسفانه ایشان خبر نداشت که اداره گاز 
صادر کر ده است. 
برای چه دریافت می‌شود؟! تازه منت هم می گذارند که 

باید پرسید وقتی گازی در کار نبود تا مصرف شود. 
چگونه قبض مصرفی آنهم با مبالغ بالا صادر می‌شسود؟ 
متاسفانه شر کت گاز پاسخگو نیست! 

آیا این انصاف است در سرمای طاقت‌فرسا گاز 
نباشد. آن وقت بدهکا رهم باشیم؟! آیا این منطقی 
است؟ 


ذکریا آقابابابی 


8 در خواست از راه آهن جمهوری اسلامی 5۲ 


بسیاری از هموطنان مازندرانی و گلستانی از جمله 
شهرهای‌ساری, کرد کوی» بهشهر. گر گان» علی آباد 
کتول و گنبد کاووس در استان‌های مازندران و گلستان 
از مسوولان‌راه‌آهن جمهوری اسلامی و وزارت راه‌و 
ترابری تقاضا دارند در زمینه ریل گذاری و احتصاص 
قطار گر گان -مشهد مقدس اقدام کنند تا زاثران برای 
زیارت ثامن الحجج امام رضا(ع) مشکلی نداشته 

باشند. 
شیما و شمیم اشراقی از استان گلستان 





8 برخوردبد لا 
بعضی از کار کنان کمیته امداد قوجان با مراجعان 
خود که از قشر محروم و درمانده جامعه‌اند باروی 
و بر ورد س کل رها اا س ان کته 
و گاهی از روی غرورو تکبراست. و 
امداد امام(ره) به این قبیل کارکنان خود اموزش 
دهد. 


صبوری 


8 کنده‌کاری ا 
شهرداری قوچان هر روز با بیل و کلنگ خیابانهای 
قدیم و جدید این شهررا کند و کاوو پس از مدتی 
کار اک وا ی کا ا ی کته ر 
دررفاه عمومی و زیبایی شهر هیچ تغییری ایجاد 
نمی کند. شسهرداری پاسخ بدهد این ولخرجی‌ها برای 


صمدی 


8 مجتمح ذرهنگی ا 
شهرداری قائم‌شهر به تاز گی برای احداث یک 
مجتمع بزرگ تجاری فرهنگی که وسعت أن بیش 
از یک هکتار بوده» کلنگ‌زنی کرده است. قراراست 
ساختمان این مجتمع تا سه سال دیگر به پایان برسد. 
در بخش فرهنگی این مجتمع سینماء تئاتر و 
شهربازی نیز تاسیس خواهد شد. 


۲ 1 ۷1 ی له :ا ص 
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۲ 1 





اهالی قائم شهرازاینکه بز رگترین مجتمع تجاری» 
فرهنگی و خدماتی شمال کشور در شهر آنها دایر 
می‌شود و باعث رونق فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی 
می گردن د خو شحالند. اما درعین حال نگران این 
هستند که به بهانه‌های مختلف مثل نبو داعتبارات» 
مدت ساخت این مجتمع طولانی شود! 


ذوالفقاری 


8 خواسته‌ای بجاو به حق! 8 

حدوداً یکصد سال قبل» جد بزرگوارم زنده‌یاد 
حاح علی کوچک آملی که از محبان خاندان عصمت 
و طهارت بود مسجدی نسبتاً بزرگ را در محله خود 
بنانهاده که از آن زمان تاکنون به نام آن مرحوم در شهر 
امل اشتهار داشته و دارد. 

متاسفانه علیرغم اینکه سالیان سال است که مردم 
امل و شهرهای مجاور این مسجد رابه نام واقف ان 
(مسجد حاج علی کوچک) شناخته و می‌شناسند. 
اه واس 0 مه ات ارو 
من الس درسازمان اوقاف آمل و کشوربه‌همین 


مد 7 
اطلایات شم , 9 1 


سردرآن نصب کرده‌اند که این عمل باعث نارضایی 
مردم شهر و اقوام دور و نزدیک به ویژه نوادگان آن 
ی شده است. 

امیدوارم اقدا کنند گان به این عمل نازیبا در اتخاذ 
آن حاج علی کوچک اهتمام عاجل مبذول دارند. 

اقاس کوک اما 
8 اقدامات ار زنده ا 

تصمیم گیری و اداره کشور شمرده می شوند و اساس 
انهابر انتقال تدریجی مدیریت و هدایت توسعه 
دولت به مردم ات7 

شورای اسلامی شهرستان کوهینان» بدون شک 
تاکنون اقدامات بسیاری جهت عمران و آبادانی این 
شهرستان انجام داده طوری که این اقدامات موجب 
رضایت و خشنودی مردم سختکوش و مؤمن این شهر 
لته شت 

امات هم واه اغد کر امات 
خیرخواهانه و خداپسندانه در سطح شهرهاو 
روستاهای میهن عزیزمان باشیم. 
کوهبنان - محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


8 کیوسک مطبوعات نیاز نور آباد 5 

لزوم وجود چند کیوسک مطبوعاتی در خیابان 
اصلی و خیابان‌های فرعی نوراباد لرستان» احساس 
می شو د. با تو جه به پایین بودن سهمیه روزنامه مجلات 
ونشریات دراین شهرستان به دلیل عرضه نشدن در 
مکان‌های مناسب و پررفت و آمد. جا دارد مسوولان 
از جمله فرماندار محترم و شهردار فهیم نورآباده ضمن 
در نظر گرفتن این نکته که فروش بیشتر مطبوعات و 
نشریات به طور کلی باعث بالارفتن اطلاعات و آگاهی 
خوانند گان وبالارفتن وارتقای فرهنگ مطالعه در 
این شهرستان محروم می شسود. در جهت اختصاص 
چند مکان در خیابان اصلی. جهت عرضه محصولات 
فرهنگی از جمله مطبوعات همت کنند تا در اینده 


شاهد شهری آبادتر باشیم. 
8 بی‌نظمی در توزیع شیر 8 


ساعت معینی ندارد و از نظم برخوردار نیست. 
توزیع شیر یارانه‌ای گاهی ساعت ۵ گاه ء با 

1 بعدازظهر است. افراد نیا زمند و علاقه‌مند به شیر 
چه حوب است یکی بگوید برای اعتراض به این 


بی‌نظمی به جه کسی باید مراجعه کرد؟! 


احمد صابری 








. == _- 
سمیه داودبیگی 
اعتر اف 
پادشاه قد ر تمندی» پدر مقدسی رانزد خود فر اخواند: 
همه می گویند که شما دارای نیروهای شفادهنده هستید» 
پس به من برای برطرف کردن دردهایی در ستون فقراتم 
اماقبل از آن‌باید ريشه این دردها رابيابيم. اعتراف» هميشه 
اسان راواداربه‌مع اجه‌خسدن با مشکلات و از ادشدن از 
حیلی چیزها می کند. 
و پدر مقدس شروع به سوالاتی درباره زند گی شاه 
طرزرفتاروی‌بانزدیکانش وحتی ناراحتیها و رنج و 
شاه که از فکر کردن درباره مشکلات مملکتش دچار 
کسالت می‌شد.روبه آن‌مردمقدس کرده و گفت:نمی خواهم 
راجع به این چیزها صحبت کنم. لطفاً کسی رابا خود به اینجا 
بیاور تا من را بدون سوال و جواب معالجه کند! 
پدر روحانی نیز از قصر خارح شد و نیم ساعت بعد با 
مر ددیک من ده ۱ 
او گفت: این همان کسی است که شمابه او نیاز دارید. 
این دوست من یک دامیرشک است و معمو لا باییمارانشسن 
مهدی یوسفی -بندرآنز لی 
قطار لحظه ها 
آن وقت‌ها. آرزوهايم کوچک بود. آنقدر کوچک 
که درباغچه خانه‌مان گم می‌شدند. لحظه‌ها به تندی 
می‌ماندم.به عشق آمدن اوبه خانه و آوردن جعبه مدادرنگی 
وشکلات که وعده ان رامادر داده بود شب رابه صبح 
می‌شدم.ب|پروانه‌هامی رقصیدم وبا چکا وک‌هاشعر 
به راستی که روزهای کودکی. شاد ترین روزهاست. 
زند گی کردن می داد و مهربانی و معصومیت مادر اميد 
قلبم بود. 
وحالابزرگ‌شده‌ام آن‌قدربزرگ که‌ازسرو 
حیاطمان‌هم بیشتر قد کشیده‌ام.اکنون ارزوهایم‌دیگر 
کوچک نیستند. مدت‌ها به عقربه ساعت خیره می شوم 
و گذر لحظه‌هارامی‌شسمارم.بااطمینان و جرأتی که پدر 
برای زند گی کردن به من داد توانستم با کسی که مهربانی 
وعشق درچش مانش دیده‌می شد.هم خانه شوم کسی 
که از دوردست‌های ذهنم می آمد. 
در خیالا تم باره او بارهابه انتظارش نشسته بودم 
ویشت شیش ه‌های خانه که ازباران خیس شده بودند 


می‌نوشتم: (پس کی می‌آیی ؟» کسی که خیلی سال‌ها قبل 





از آمدنش تنهایی راحس کرده ب ودم و قطار لحظه‌هارا 
دیده بودم. گرچه امروزمثل گذشته‌ها به عشق مدادرنگی 
وشکلات مادر به بسترنمی‌روم»اماچیزهایی دارم که فکر 
کردن به آن‌ها آرامش خیالم را بیشتر می کند. چیزهایی به 


رنگ عشق به زیبایی مهتاب. به شادابی خیالاتم. 
ریا گیلان 


عسق 
هر روز که می گذشت. احساس می کردم کسی در باد 
بهدنبالنسیم‌رفتم تاصاحب آن‌نداراببینمامًااو 


اس ا 

او جاده‌ای به من نشان داد» ومرارهسپار ان کرد. وقتی 
پابه آن جاده گذاشتم» فهمیدم جاده پاییز است؛ جاده‌ای پر 
به گوش می رسید. 





سپس گفت:به انتهای روء درختی پیر انتظار 
تو رامی کشدا! 

خود رابه آن درخت پیررس‌اندم. درخت پیر بر گ را 
از من گرفت و به آن ب رگ بوسه زد. 

در کمال ناباوری ب رگ زرد» سبز و شاد شد و درخت 
پیر و پیرترو فرسوده‌تر گشت. 

حالا دریافته بودم که چراان درخت انقدر پیرتر شده 
عشق واقعی در وجودش نهفته است.اری این است. 
همان عشق واقعی است که خدابرای آفرید گانش آفرید. 
آن درخت پیر حامل همین پیام بود که «عشق واقعی تاوان 
دارد. تاوانی لذت بخش». 

سمانه میرزایی -قم 
۱ سخنان در کز بدکان 

# اورده‌اند که اسکندر معلم خودرابسیار احترام 
می کر د. از او بررسیدند: 

گفت: به سبب آنکه پدرم مرا از عالم ملکوت به زمین 
آورده و استاد مرااز زمين به آسمان برده است! 

۶ از فرمانروایی پرسیدند: 

تو که چند سال پیش پینه‌دوزی بیش نبودی» چطور 
به این مفام رسیدی؟ 

پاسخ داد: من پینه‌دوز خوبی بودم. 

از بایزید از نماز پرسیدند: 

گفت:پیوستن اش ت ویر ۳۳۰۳ ۱ 


گفت: عارف آن است که در خواب جز خدای نبیند و با 


2 ۳ 
الاعات ل ۳0( ۹۱۲ AV‏ 


کس جز از وی موافقت نکند و سرٌ خود جز با وی نگشاید. 

8 پرسیدند: بنده کی به درجه کمال می‌رسد؟ 

گفت: جون عیب خود بشناسد و همت از خلق بر دارد. 
آن‌گاه‌اورابرقدرهمت وی‌وبه‌قدردوری‌اوازنفس 
خود به خویش نزدیک گرداند. 

# نزدیکترین حلق به حق آن‌است که‌بار حلق پیش 
کشد و خوی خوش دارد و گفت: هلاک خود در دو چیز 


0 


ا 

یکی خلق راحرمت ناداشتن و یکی حق راست 
ناداشتن و گفت:عارف‌طیّاراست گت 
ET‏ ۱ حق را 
عذر است. معرفت فکر است و مشاهده حجاب پس کی 
خواهی یافت جندی که می‌طلبی ؟ 

و گفت:حیات درعلم است وراحت درمعرفت و 
رزق در ذکر. 

و گفت هر که تسرک‌هواکند»به حق‌رسدوهر که 
نزدیک حق بود. همه جیز و همه جان او رابود زیرا که حق 
تعالی همه جااست و حق راهمه جیز هست. 

گفت:هر که حدای راشنانعت. عذابی گرددوب رآتش» 
وهر که خحدای راندانست آتش براوعذاب گردد. وهر که 
گرددو گفت: علامتی است آن که حى او رادوست دارد. 
آناینکه» سه حصلت بدو دهد:سخاوتی چون سخاوت 
دریاوشفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون زمین 
متواضع و گفت: ای بسا کس که به ما نزدیک است و از ما 
دور است. وای بسا کس که از مادوراست و به مانزدیک 
و گفت: شبی دل خود می طلبیدم و نیافتم» سح ر گاه ندایی 
شنیدم که ای بایزید. جزاز ما چیزی دیگر می‌طلبی. تو 
ندیدم و از روزه جزاز گرسنگی ندیدم. آنچه مراست از 
فضل اوست. نه از فضل من. 

و گفت: ان کسی که در گنج دل خودپای‌به گنجی فرو 
شود.ان‌رارسوای آخرت گویندودران گنج گوهری 





یابد که آن رامحبت گویند. هر که آن گوهریافت. او 
درویش است. 

مر 

گفت: فاصله ميان بدبختی اول و دوم.و گفت: به زرو 
زیوردنیادل نبند. بزرگترین الماس جهان خورشید است 
که خوشبختانه بر گردن همه می تابد. 

تاگور می گوید: خدا به انسان می گوید: 

«شفایت می دهم از این رو که دوستت دارم و دوستت 
دارم از این رو که مکافاتت می‌کنم. 

ستاره سیاحی اراک 





تو جه نو 


ښاید 


د دکت ده درز 


0 


ی ۱۵ 


سته داشد. امار نکت و دی بمادادن 


¢ 
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30 کت هح ما انصاری 


«مک آلن» کارا گاه بازنشستة پلیس» هنگامی که به 
خانه‌اش - که در حقیقت یک قایق بزرگ ماهیگیری 
بود -نزدیی می‌شد» چحشمش به زنی افتاد که روی 
عرشه قایق او ایستاده است. این مامور سابق پلیس. 
درون این قایق که «دریای آرام» نام داشت زند گی 
می کرد. قایق او یکی از ده‌ها قایقی بود که در آنجا 

یار ۰ دفیقه صبح روز شنبه بود. نسیم 
بهاری. بسیاری از مردم رابه لنگرگاه«سن پدرو 
Pedro-‏ 211 کشانده بود.«مک‌الن» که از 
پیاده‌روی صبحگاهی بازمی گشست. با دیدن آن زن 
از سرغت کامهاشی کاستة انا ازا نک ان زن: 
بدون اجازه وارد قایفقش شده بود ناراحت شد.اما 
گشادبه تن داشت و از ترس آنکه مبادانسیم دریاه 
دا می وا بالا برک با یک دست پا بین دامتشی رادگاه 
داشته بودا آن زن بسیار شیک پوشیده بود. همین امر 
سبب شد «مک آلن» گمان کند از آن دسته زنانی است 
که به منظور دلربایی و اغفال مردها به آنجا آمده اند! 

در عوض.لباس «مک آلن» تو جه کسی را جلب 
ماهی و روغن موتور فایق درهم آميخته بود. هم 
لباس کار بود و هم لباس ماهیگیری! برنامه اش آن بود 
که پس از پیاده‌روی. به تعمیر یکی از موتورهای قایق 
نزدیک‌تر رفت و توانست آن زن را بهتر ببیند» تازه به 
خود آمد ومتوجه لباس خودشد.مایل نبود کسی اورا 
با آن سر و وضع ببیند. اما دیگر غافلگیر شده بود! 

گوشی اسفنجی «واک من» رااز گوشش برداشت 
ودستگاه‌را که در حال پیخش ترانه بود» خاموش 
کرد. پیش از انکه به درون قایق قدم بگذارد. نگاهی 
به سرایای آن زن که پشتش به طرف او بود اندانعت 
و پرسید: 

- خانم فرمایشی داشتید؟ 

ان زن» به خیال انکه کسی داخل قایق است» 
داشست باانکشت به شیشه قایق می زد اماباشتیدن 
صدایی در پشت سرش؛ حسایی که خورد! 

بو اف مت 

-من با آقای «تری مک آلان» کار داشتم. 

او زن جذابی بود که در حدود ۲۰ سال از عمرش 
می گذشت. از این بابت بیشتر از یک دهه از «مک 
آلن» جوان‌تر بود. قیافه‌اش آشنا به نظر می‌رسید. 
«مک الن» یک لحظه احساس کرد که او را قبلا جایی 
دیده است. اما این در حقیقت. نوعی «آشناینداری» 
بود. مثل کسانی که اولین با مکانی را می‌بینند اما 
احساس می کنند که آن مکان برایشان آشنا است و قبلاً 
به آنجا آمده‌اند! به زودی دریافت که اشتباه می کند 
واین زن رانمی‌شناسد. او به عنوان یک کارا گاه 





خبرة پلیس» چهره‌ها را خوب به 
خاطر می‌سپرد و چهرة این زن» 
به اندازه‌ای زیبا بود که اگر قبلا 
چنین چهره‌ای رادیده بود. ه رگز 
فراموش نمی کرد! 

ان زن» نام خانواد گی او را به 
اشتباه «مک آلان» تلفظ نمود. 

ا 
آقای «تری مک آلان» نامید! در 
اینجابود که اصل فضیه برایش روشن شد و دانست 
چا ری ون رابهقاش کاود درا 
اشتباه او را تصحیح می کرد گفت: 

-من «تری مک آلن» هستم. فرمایشی داشتید؟ 
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-آه امیدوارم مرا ببخشید. فکر کردم توی قایق 
هستید. و گرنه بدون اجازه وارد قایق شما نمی‌شدم 
آقای «مک آلن)! 

حب. حالا که وارد شده‌اید؛ بگویید جه 
حودادامهداد. انگار سخنانش راازقبل آماده کرده 
بو د. 

سپس با دست به وسایلی که برای تعمیر قایق» روی 
عرشه ریخته بود و همین طور به دریچه سر گشاده ته 
قایق اشاره کرد تا اورامتوجه کند شانس آورده بود که 
به داخل آن چاله سقوط نکرده بود! 

ان زن گفت: 

سبیشتر از یک ساعت دراین حوالی به دنبال قایق 
شماگشتم تا توانستم ان را پیدا کنم. اقای «مک الن» 
وقت شمارا زیاد نمی گیرم. اسم من «گراسیلا توریس» 
است. ی ی 

«مک الن» حرف او را قطع کرد و گفت: 

-ببین خانم «توریس)» من واقعاً.. 

اما بقیه حرفش را فروخورد و پرسید: 

شما مطالب روزنامه را درباره من خوانده‌اید. این 
طور نیست؟ 

آن زن» سرش را به نشانه تایید تکان داد و «مک 
آلن» افزود: 

-خحب قبل از اینکه داستان خود راشروع کنید باید 
بگویم که شمااولین نفری نیستید که به اینجام ی آیید 
ویابه من تلفن می کنید. همان حرفی که به دیگران 
زده‌ام به شماهم می گویم: هر چند بازنشسته شده‌ای 
اما دنبال کار نمی گردم.اگر در نظر دارید شخصی مثل 
من را استخدام کنید و از کارا گاهی مثل من برای کشف 
۳ 
من دیگر از این قبیل کارها نمی کنم| 

ان زن» غمگین سرش رایایین انداخت و حرفی 
نزد.«مک آلن)» با این زن نیز مثل دیگران-که قبلا به او 
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مراجعه کرده بودند-احساس همدردی می کرد. بالحن 
دلسوزانه‌ای افزود: 

-ببینید» من یکی دو کارآگاه می شناسم که می توانند 
به شما کمک کنند. ادمهای بدی نیستند و هر دو کارشان 
ارا که زاس کم ا 

درپی این سخن»به سوی دماغه قایق به راه افتاد. 
عینک آفتابی‌اش را که قبل از پیاده روی» روی لبه قایق 
جا گذاشته بود برداشت وبه چشم زد و با این کار خاتمه 
مکالمه را اعلام کرد. 

آن زن بی‌اعتنا به سخنان او گفت: 

-اما در آن مقاله نوشته شده بود که شما آدم شریفی 
هستید و هیچ گاه نمی گذارید خون کسی پایمال شود! 

کار گاه «مک آلن» دستانش را به داخل جیب فرو 
برد شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-خانم عزیز, باید یک چیز رابه خاطر بسپارید. اگر 
من در کارهایم موفق می‌شدم علتش آن بود که تنها 
نبودم. همیشه یک تیم آزمایشگاهی پشت سرم بود. 
(اف.بی.ای» حمایتم می کرد. اما حالا وضع خیلی فرق 
کرده است. یک ادم تک و تنهاء چه کاری از دستش 
ساخته است؟ اگرهم مایل باشم نمی توانم به شما 

گمان می کرد آن زن با شنیدن این سخنان مجاب 
او وال او یاه نت با ناهد کرد 
أن ین گقت: 

-فکر می کردم شما می توانید به من و در عین حال 
به حودتان کمک کنید! 

-امامن هیچ احتیاجی به پول ندارم. به خواست 
خدا» وضعم روبه‌راه است! 

-اما من درباره پول حرف نمی‌زنم! 

(مک الن» لحظه‌ای به چهره او چشم دوخت. سپس 
در حالی که رگه‌های حشم در صدایش پیدا شده بود. 
پس 

-پس درباره چه چیز حرف می‌زنید؟ من که از 
سخنان شماسردرنمی آورم! همان طور که گفتم. کمکی 
از من ساخته نیست. آرم و پلاک پلیس ندارم و یک 
کارا گاه حصوصی نیستم.اگر به چنین کاری دست بزنم 
یا بدون داشتن مجوز رسمی پول دریافت کنم» یک کار 
غیرقانونی انجام داده‌ام. اگر ان مقاله روزنامه را خوانده 
باشید. پس می‌دانید که بر سر من چه امده است. هنوز 
دو ماه نشده که روی من عمل پیوند قلب انجام شده. 
حتی اجازه ندرم پشت فرمان اتومبیل بنشینم! 
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سپس با دست به طرف اتومبیلی که به فاصله‌ای 
دورتر در پا رکینگ بندر پارک شده بود اشاره کرد 
وافزود: 

-آن اتومبیل رامی‌بینید که مثل هدیه کریسمس 
کادوپیچج شده؟ متعلق به من است. تازمانی که دکتر به 
من اجازه رانند گی ندهد. همان جا خواهد ماند. حالا 
این چه موضوعی است که این قدربرایش پافشاری 
می کنید. لاب دانتظار داریدبااتوبوس دنبال کارشما 
بروم!...«گراسیلا بی اعتنا به اعتراض او همان طور 
ساکت ایستاده و به او چشم دوخته بود. «مک الن» 
ھی د الست جد ونه اید این زن را دست به سر کد 
اک 

ال اة نام دوستان کارا گاهم رابرایتان خواهم 
اورد. 

در پی این سخن» در سالن قایق را گشود و به داخل 
رفت. دوباره در را پشت سر خود بست. قبل از انکه 
دنبال دفتر تلفن بگردد. همان جا ایستاد و لحظاتی به ان 
زن-که حالا به نر ده قایق تکیه داده بود و انتظار می کشید 
-چشم دوخت. 

شیشه سالن طوری بود که آن زن نمی توانست 
ذال راببیند» اما او به حوبی می توانست آن زن را ببیند. 
چهره‌ای دلپذ پر و چشمان بادامی داشت که غم مرموزی 
در آنها موج می‌زد. در انگشتانش حلقه‌ای دیده نمی‌شد. 
کفش صندل پاشسنه بلندی به پا داشت. ناخن‌هایش را 
لاک صورتی زده‌بود که با لباس سفیدرنگ وپوست 
برنزه‌اش هماهنگی خحاصی ایجاد می کرد. نمی‌دانست 
آیا این زن» هميشه این جور شیک لباس می‌پوشد با 
آنکه به منظور اغوا کردن او برای جلب همکاری» این 
جنین خود را اراسته بود؟! 

مدتی دنبال دفتر تلفن گشت تاسرانجام آن‌رادر 
کشوی دوم میزش یافت. نام «جک لاول» و«تام کیمبال» 
دوتن از کارا گاهان راهمراه‌بااشماره تلفن آنهاروی 
و وا از کرد دی وه رو گر ۳ 
آمد. آن زن درحال گشودن در کیفش بود. «مک آلن» 
آن کاغذ رابه طرف او دراز کرد و گفت: 

بگیرید.دراینجا نام دو تن از دوستان کاراگاه 
من نوشته شده.«لاول» با ز نشسته شده ولی «کیمبال» 
هنوزبا«اف.بی.آی» همکاری دارد. باهر دو آنها کار 
کرده‌ام. جفتشان خوب هستند. هر کدام را که مایلید 
انتخاب کنید. اسم مرا هم به آنها بگویید» هوای شمارا 
خواهند داشت! 





اما دگراسیلاه کوششی برای 
گر فتن آن کاغذنشان‌نداد.درعوض» 
عکسی ۱ 
کشید و به دست «مک الن) داد. او 
هم بی‌اختیار آن‌را گرفت. امافوراً 
به اشستباه خود پی برد! عکس زنی 
بود که لبخندی برلب داشت و در 
کنارش پسر کوچکی درحال فوت 
کردن شسمع‌های کیک تولد دیده 
می‌شد. تعداد شمع‌ها هفت تابود. 
ابتدا گمان کرد عکس خود خانم 
«توریس» است که جند سال قبل گرفته شده است. زیرا 
شباهت زیادی میان اوواین عکس وجودداشست.اما 
زنی که در عکس دیده می‌شضد. صورت گردترولبان 
نازک‌تری داشست. به زیبایی « گراسیلا» نبود و مانند او 
غمی در جشمانش دیده نمی شد. اما به هر حال به او 
شباهت داشت. پرسید: 

_عکس خواهرتان است؟ 

-بله, آن هم پسرش است. 

- کدام یکی ؟ 

ج گفتید؟ 

-پرسیدم کدام یکی از آنها به قتل رسیده است؟ 

این دومین اشتباه او بود که پايش را بیش از پیش به 
ماجرا می‌کشاند. بهتر بود فقط نام آن دو کار گاه را به 
ان زن می داد و قال قضیه را می کند. 

(گراسیلا) پاسخ داد: 

-خواهسرم «گلوریا توریسبه قتل رسسیده. ماو 
را+گلوری» صدامی‌زديم. ان هم پسرش «ریموند) 
شتا 

«مک آلن» با تأسف سری تکان داد و عکس رابه 
اوباز گردان د.اماآن زن» از گرفتن عکس خودداری 
کرد. این کارا گاه پلیس می‌دانست که آن زن مایل بود 
سوالات دیگری ازاو پرسیده شود. مثلاًاینکه برای 
خواه رش چهاتفاقی افتاده؟ اما اوازاین کارامتناع 
ورزید و سرانجام گفت: 

-ببین خانم «توریس» من می دانم چه خیالی درسر 
داری. ام ااین بازیه ادیگر کهنه شده وروی پلیس 
کهنه کاری مثل من اثر ندارد! 

فتطو زان ان است که اصاا سس هم رف 
ندارید؟ 

«مک آلن» لحظه‌ای درنگ کرد. حشم در گلویش 
انباشته شده بود: 

سمن حس همدردی دارم خانم. شما داستان مرادر 
روزنامه خوانده‌اید و می‌دانید چه اتفاقی برایم افتاد. در 
حفیقت همین دلسوزی بیش از حدنسبت به ادمها بود 
که قلب مرا زودتر از موقع از کار انداخت! 

آب دهانش رافرو برد و کوشید احساس ناگواری 
که‌بهسراغش آمده‌بود رااز میان ببرد.می‌دانست این 
زن‌هم مثل صدها تن دیگر که عزیز خود رااز دست داده 
بودند. از سر ناچاری به او پناه اورده بود. نمی‌بایستی 
احساساتش را جریحه‌دار می کرد. ازاین رو بالحنی 
آرام گفت: 
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لیف ها یا و و ا و 
متاسفم. 

سپس اورابه طرف پلکان عرشه که راه خرو جی 
بود راهنمایی کرد. یک بار دیگر خواست عکس را به 
آن زن پس بدهسد. اما زن, باز هم از گرفتن آن امتناع 
ورزید و گفت: 

_-خواهش می کنم یک بار دیگر به این عکس نگاه 
کنیسد. فقط یک بار! آن وقت من برای همیشسه ازجا 
خواهم رفت. بگویید آیا چیز دیگری ا زاین عکس 
احساس نمی کنید؟ 

«مک آلن»سری تکان داد و بابی تفاوتی گفت: 

-خانم» من یک مآمور پلیس هستم... یعنی بودم... 
نه یک پیشگو! 

پا الس ر ا بان ود رت 
وبادقت به آن نگاه کرد. زن و پسر کوچک» هر دو در 
این عکس خوشحال به نظر می‌رسیدند. یک جشن 
تولد بود. هفت تا شمع روشن بود. می‌دانست این پسر 
تااهفت سالگی در کنار پدر و مادرش زند گی می کرد 
اما حال چنین نبود. بیشتر به جهره پسرک نگاه می کرد. 
نمی‌دانست حالا این پسر نگونبخت چه حال و روزی 
داشت و بدون ماد چگونه زند گی می کرد؟ 

-خیلی متاسفم خانم «توریس)...واقعامتاسفم» 
امانمی‌توانم کاری برایتان انجام دهم. می‌خواهید این 
عکس را بگیرید یا نه؟ 

(گراسیلا» غمگین پاسخ داد: 

-من یک کپی دیگر از این عکس دارم. فکر می کنم 
بدتان نیاید آن را نزد خود نگاه دارید! 

«مک الن» برای اولین باراحساس کرد که موضوع 
ڈیر ی در این فک ف ات که اوار ان 
بی‌اطلاع است! به دقت به چهره «گراسیلا توریس» 
نگریست و پرسید: 

سوقتی کمکی ازمن ساخته نیست» نمی‌دانم چرا 
باید این عکس رانزد خود نگاه دارم؟ 

«(گراسیلا» لبخند غم‌انگیزی زد و گفت: 

-زیرااوزنی است که زند گی شمارا نجات داد. 
فکر می کردم بی‌میل نباشید که بدانید او چه کسی بود 
و جه قیافه‌ای داشت! 

کارآگاه«مک آلن» دقایق طولانی به گر اسیلا» خیره 
شد اما در حقیقت به او نگاه نمی کرد و حواسش پیش 
حرفی بود که آن زن بر زبان آورده بود. سرانجام با 
تعجب گفت: 

-می‌شود بپرسم درباره چه چیز حرف می‌زنید؟ 

«گراسیلا» انگشتش را به طرف او نشانه رفت» یک 
لحظه آن را به موازات سینه این کارا گاه پلیس - که مثل 
مجسمه‌ای خشکش زده بود -به حر کت در آورد. 
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می‌رفت تقریبا فریاد زنان پاسخ داد: 

-درباره قلب شما حرف می‌زنم اقای «مک الن»! 
قلبی که هم اکنون در سینه شما می تېد متعلق به خواهر 
من است حالامتوجه شدید چرا گفتم او زند گی شما 
را نحات داد؟ 


ادامه دارد 
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ات صدا 
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ی دی 


هاذشان دادن خطاهاي ان است 


باب 





خاطرات گشاینده دروازه کلرهایی چون مانگا و بونتی 
اراج سلیمانی: 
آبدارجی‌ها آنالیزور شدند! 


اشاره 

آن دو باری که این بازیکن جنوبی در تهران موفق شد با شسوت‌های مسهمگین خود گلرهای مشسهوری چون 

مانسگاو بونتسی رامقهسور کندو تیم پرسسپولیس را پیرون هنوزبه یادداریم که طرفدارانش چطور کار نا وال به راه 

انداختند و شادی‌ها کردند. اما جه زود آن شادی‌ها فراموش شد و او نیز به قول خودش: به فراموش شد گان تاریخ 
فو تبالمان پیوست! 

0 سلیمانی» که مدت شش 
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بودند -و بر خی که حالامصدراین باشگاه مردمی هستند گله دارد و می پرسد راستی جرا باشگاه فرهنگی -ورزشی 

پرسپولیس با پیشکسوتان خود غریبه است؟ چرا پیشکسوتان پرسپولیس امثال سلیمانی‌ها را فراموش کرده‌اند؟ 
و چراهر روز و هرسال و... مدیران این باشگاه تغییر می کنند؟ 


از تیم ملی جاماندم 

ایرج سلیمانی متولد سال ۵۰۵ محله دوراهی 
بی‌بیان مسجد سلیمان‌هستم. منزل ما آن ایام در خانه‌های 
سازمانی شرکت نفت بود. 

دارای چهار فرزن د هستم که هر ک دام از آن‌ها 
ا و ا یه ی 

بازنشسته آموزش وپرورش‌هستم وسر گرم کار 
باشگاه داری» نه باشگاه فو تبال» بلکه باشگاه بدن‌سازی 
در کرج!البته قبلاًباآقای شاه ر خی مسؤول تیم فرید کرج 
به عنوان مربی استعدادیابی و فنی همکاری داشتم. 

ضمتادارای مدرک مربی گری 8آسیاهستتم. 
چندین‌بار برای عضویت در تیم ملی دعوت شدم که 
ها را رم ان ام ورن 
افتخار کسب کنم. 

ماخوز ستانی ها 

دوران مدرسه و دبیرستان. دوران شکوفایی من در 
فوتب‌ال بود. فوتبال رااززمین‌های خاکی مسجدسلیمان 
آغ از کردم.وقتی ما حوزستانی‌هاراه‌می‌افتیم.پابه توپ 
می شسویم و من نیز فوتبال راازدوران دبستان ودبیرستان 
فهمیدم و در چهارده سالگی توسط خبرگان فوتبال 
خوزستان به باشگاه شاهین مسجدسلیمان دعوت شدم. 
آنهم زیر نظر آقای داریوش افلاکی. 
او دبیرورزش ماب ود وازبازی‌من- 
که سرشار از جوانی و 
و استعدادبودم_خوشش امد.سال 
۶ بعد از سال‌ها بازی درمس جد 
سلیمان آمدم شاهین اغاجاری و بعد 
از یک سال بازی دران تیم امدم اهوازه 
آنهم به خاطر بازنشستگی پدرم. تا 
تب ۰ در تیم‌های شاهین اهواز و 
منتخب خوزستان عضوبودم تااینکه 
مراآوردند پرسپولیس؟ 

وقتی شناخته شدم 
به ياد دارم حدودسال ۵ استاد 





سال ۶ - تیم فوتبال منتخب خوزستا 





داوود نصیری داور بین المللی فوتب‌ال به عنوان مربی 
موقت تیم فوتبال استان خوزستان به اهواز امده‌بودند. 
انس تسود و هدن ار ان تن ین ان 
تعدادی از با زیکن ان معروف رابه عنوان تیم منتخب 
وتان بر ای ادات اسا ریا کور اتات 
کردند که از جمله آن بازیکنان بنده بودم. 

آقای نصیری درروزنامه و 
خوزستان به صراحت گفته بو د که من اینده‌سه نفر چون 
ام وتات ا 
از دیگران می‌بینم» چون اولاً جوان هستند و صاحب 
قدرت. انیا درک فوتبال دارند و از همه مهمتر اینکه 
این سه‌ تن درس‌هایی را که ظرف مدت هشت تا٩‏ 
روزبه آن‌ها داده شد عیناًبه مرحله اجراد رآوردند و به 
همین جهت پیشرفت آن‌هادر مدت چند روزی که من 
دراین جاهستم جهش واربوده و به‌طور کلی آن‌ها 
دریافتند که فوتبال قدیم راباید فراموش کردو به فوتبال 
مدرن گروید. 

استاد نصیری در آن مصاحبه به صراحت گفته 
بود که می توان اظهار کرد خوزستان در آینده‌بسیار 
نزدیکی صادر کننده فوتبالیست به تمام ایران خواهد 
بود. خلاصه بعدازبازی‌های تیم منتخب استاد نصیری 
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۳۳۳۱ ROJE لیات‎ 


( aa ثان.‎ 


داوود غرانوش 





در کشورو فهرمانی‌های پی‌درپی بود که نام و آوازه 
بازیکنان خوزستان در پهنه کشور پخش شد و تنی ازانان 
چون بنده و... عضو تیم‌های تهران و ملی شدیم. 
پرسپولیس بدون خبر! ۱ 

مهرماه سال ۰ بود که بدون اطلاع بنده» اقایان 
دکتر برومند از شاهین تهران با حزامی‌پور مسوول 
باشگاه شاهین اهواز برای عضو شدن من در پرسپولیس 
یا شاهین تهران مکاتبه کردند و دراین راه مرحوم پرویز 
دهداری نقش بزرگی داشست. مسابقات چهار جانبه 
قهرمانی کشسوردر کرمانشاه‌ب رگزارمی‌شد و تیم‌های 
مهم کشوردر کرمانشاه حضو رداشتند. من آن‌موقع قرار 
بودبرای پاس کرمانشاه بازی کنم که نا گهان در استادیوم 
مرحوم محمد بوقی فریاد زد.برای ایرج سلیمانی که 
یار جدید پرسپولیس شده صلوات بفرستید !من هاج 
و واج مانده بودم چه شده که نا گهان ديدم روی دستان 
طرفداران پرسپولیس هستم. در استادیوم خسروپرویز 
به من گفتند. مدارک خود رابه اقای هادی طاووسی 
بده خحلاصه آن موقم. مرحوم حاج ابوالحسن داور 
قدیمی فوتبال مسژول بر گزاری ان مسابقات بود که 
به من گفت تو حق نداری‌بااین اوضاع واحوالی که 
اگهانبه و جود آمده.درتیم پاس کر ای کنی. 
اما بعد | اجازه دادند. در پرسپولیس که در ان مسابقات 
حضورداشست. بازی کنم که قهرمان آن مسابقات شد. 
آن‌ها حتی به جای من ۰ امضا ء کردند ومرابه پرسپولیس 
آوردند» جالب بود نه! 


نقش مربیان 
نخستین مربی رسمی من آقای افلاکی 
بود.بعدآقای زعفرانی بعدهاآقایان حسین 
فکری»برومند. آلن راجرزانگلیسی و... 
این مربیان عزیز نقش بسیار زیادی در راه 
رشد فوتبال من داشتند. 


رسم روزگارة 
مات الا سل 
ت۱۳۵ اجان ودل وز ایسا برای 
تیم پرسپولیس و طرفدارانش بازی‌های 
پرقدرتی در زمین انجام دادم و به زعم 
خودا زهیج کوششی برای پیروزی و 
کسب افتخار برای این تیم مردمی کم 








نگذاشتم اما حاصل آن همه زحمت و تلاش و کوشش 
کنار گذاشته و حتی نامی نیز از ما نمی‌برند. آیا این است 
رسم روزگار؟ 
غرور مانکا! 

زند گی ماهمه‌اش خاطره‌است. خاطره‌های بدو 
خاطره‌های خوب. از جمله خاطره‌های بد من بی توجهی 
مسوولان جدیدوحتی قدیم‌باشگاهپرسپولیس‌وشاهین 
آن‌ها گله بسیارداريم یس های خوب من 
به ئمررس‌اندن سه گل ازشش گل معروف پرسپولیس 
به تاج سابق, وزدن دو گل به دروازه‌بان‌های معروف 
آن زمان جهان مانگاوبونتی است. سال ۱۳۵۲ بود که 
تیم فوتبال ناسیونال ار وگوثه-که قهرمان باشگاههای 
جهان بود-به دعوت فدراسیون فو تبال به تهران آمد و 
قرارشد. دوبازی با تیم‌های‌ملی و پرسپولیس انجام‌دهد. 
درون دروازه تیم ناسیونال دروازه‌بانی بود به نام «مانگا» 
که اهل برزیل و دروازه‌بان ملی این کشور بود. اوبه گربه 
سياه شهرت داشت وبه راحتی می توانست هر شو تی 
را که به سوی دروازه‌اش شلیک می شد. مهار کند. مهار 
شوت‌های سخت و دور از دسر سه شگردش بود. 

«مانگا) غرور زیادی داشت و توپ‌های 
ملی پوش های مارادربازی اول مهار کردو اجازه‌نداد 
داده بو دند و قرارشد دربازی‌دوم. ناسیونال روبروی تیم 
پرسپولیس صف ارایی کند. دراین بازی» من توانستم در 
شادی و پخش شیرینی در تهران و شهرستان‌هابه راه 
افتاد و نام من معروف شد. خاطره دوم من برمی گردد به 
انگلیس به تهران آمد و مقابل تیم پرسپولیس ایستاد. تا 
دقیقه ۹۰بازی یک بر صفر از حریف انگلیسی عقب 
حوب برای من فرستاد و من نیز از پشت هجده قدم توپ 
رابایک شوت سرضرب و محکم به گوشه‌بالای دروازه 
پیت ربونتی دروازه‌بان ملی پوش چلسی جای دادم.در 
تیم چلسی پیتر او ز گود.بهترین فوروارد ان زمان تیم 
ملی انگلیس بازی می کرد و نتوانست مقابل مدافعان‌ما 
حرکت آنچنانی بکند. 


ادارا 


× قهرمانی استان خوزستان با باشگاه شاهین 


× قهرمانی با تیم منتخب استان خوزستان در مسابقات کشور 


× قهرمانی با تیم پرسپولیس (سه دوره در جام تخت جمشید) 


قهرمانی با تیم فوتبالآموزشگاه‌های خوزستان و کشور 


دعوت از سوی مرحوم دهداری و بیاتی برای عضویت تیم 
ملی کشورمان در سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ 
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سال ۱۳۵۲ -ایرج سلیمانی و مرحوم مهراب شاهرخی در اوج 
قدرت در تیم پرسپولیس 


آبدارچی آنالیزور 

چند سال قبل باشگاهی تهرانی 
حضور یابم و به عنوان استعدادیاب 
نوجوان ان و نونهالان و...را که از 
آن‌ها برای تیم‌های پایه این باشسگاه 
نامنویسی کرده و پول‌نامنویسی 
هم داده‌اند ببینم. در روز موعود 
دراستادیوم آن‌باشگاه حضور 
۰ نونهال و نوجوان از سراسر 
کضسوربه آن کان ا مده انك :اما 
برنامه‌ای برای آنان وجود ندارد. 
a kS‏ 
ابدارجی و خحدمات‌ جی ان باشگاه 
دارند. از بازیکنان علاقه‌مند (تست 
و حوراک آن‌هاهم برنامه‌ای تدارک ندیده‌بودند فقط 
پنج‌هزار تومان از هر علاقهمندفوتبال پول گرفتهبودندو 
دیگر» هیچ اوی این بی‌برنامه کی وبی نظمی وبی‌هدفی 
را که فقط مادیات در ان نقش داشت دیدم-عطای ان 
را به لقایش بخشیدم. 

مسائل اخلاقی 

زمانی که‌مادراین کشوربرای خود کسی بودیم و 
او ی یز 
e oe E‏ 
بودیم و مسائل اخلاقی رابه مایاد داده بودند. درایامی 
که خودم بازی می کردم به یاد ندارم حتی یک کارت 
زرداز داور در زمین بازی گرفته بانم. کاپیتان 
تیم فوتبال شاهین اهوازبودم و مستفیم دریک 
بازی به چشم خود مشاهده کردم بازیکنان 
تااو تحرک نداشته باشد.و توپ گل شدو 
بنده خدا دروازه‌بان تیم هر چفدر به داور مسابقه 
داور توجهی نکرداماشرم و حیابه من اجازه 
نداد به داور اعتراضص کنم. 

ورزش بی ارزش 


4 م 
الاعات ل (FD‏ 2۱۷ ۷ 





ایرج سلیمانی دز سن ۲ سالگی 





حرفه‌ای شده و پول‌های فراوان به عنوان قرارداد و 
دستمزد و حقوق ونمی‌دانم اسپانسرو بده و بستان و 
دلالی بازی به چشم می خورد-ان چیزی که بیشتراز 
همه چیز نمود دارد. بداخلاقی» گستاخی و تمرد است. 
البته همه آن کسانی که در این فوتبال حضور دارند. این 
فوتبالیست این آینده‌سازان کشور دارم این است که 
بیشتر به طرف معنویت بیاین د و از مادی گری خارج 
رمز موققیت 
رم زموفقیت من درفوتبال و...به این بود 
که بنده در یک خانو اده علاقه‌مند به فوتبال» 
بزرگ شده‌بودم و پدرو مادرم همیشه درراه 
الگوها 
فوتبال یک بازی دسته جمعی و گروهی 
بنده در آن ایام با دیدن بازی‌های بزرگانی 
حد آنان برسم. شما در تمام فوتبال ایران, 
ا گر بک ر دید نمی تو انیل ش کخصی به مانن 
مرحوم پرویز دهداری پیداکنید . مکتب 
شاه ود کر اک ا ہے رر کال دی ری ور 
عرصه ورزش و فوتبال کشورمان رو کرد 
که همه‌آنان در درس. اخلاق و منش خوب 
وحتی عالی بودن دوالگوبرای تازه‌کارها 
چون بهزادی» شیرزاد گان» نصیرعباس. 
جعفر نامدار امیر مسعو د بر ومند اه 
آق ای‌نصیرعباس که یک زمانی دفاع قدرتمندی در 
اسان عار ووو ار میا 
من خیلی در این گونه مسائل با ایشان و کسان دیگر 
که معلم اخلاق بودید فاصله دارم. 
فوتبال مرده 
فوتبال کنونی کش ورمتأسغانه از حالت اپیدمی 
فوتبال دراین کشورهیج است. چراء فوتبال در محلات 
زمین‌های خاکی و آنجایی که تولدمی یافتمرده‌است. 
حتی مسابقات فو تبال آموزشگاه‌های تهران» خوزستان 
و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها مرده است. 
ثفر شوت زن 
یک نکته مهم که الان در میان فوتبالیست‌هادیده 
نمی شود قدرت شوت‌زنی آن‌هابه سوی دروازه 
حریفان است.قبل از پیروزی انقلاب شوت زن‌های 
نامداری بودند که گل‌ های مثال‌زدنی از فاصله‌های ۳۵ 
تا ۵متری به دروازه حریفان می‌زدن د. حتی بعد از 
بازیکنانی چون‌برادران فنونی زاده افتخاری لرستانی 
و...دیده شدند که قدرت شوتشان مثال زدنی بوده‌اما 
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نمونه شعر کلاسیک 
برای شهید حسین پرنیان مرد شالیزار 
ای گل خوشبو 
ای شهید ای جاری گلگون 
جایت از پندار ما بیرون 
رفته‌ای با اسب خونین یال 
ای شهید. ای مرغ آتش‌بال 
حجله تو مثل یک فانوس 
گشت روشن با پر ققنوس 
نور تو در باغ گل پیداست 
روشنی بخش شب یلداست 
نام تو با آفتاب آمیخت 
صبح را در خانه‌هامان ریخت 
پنجره تاروی سرخت دید 
مهربان شد خانه با خورشید 
مثل باران زیر هر بوته 
نام خوبت کرده بیتوته 
باغها از نام تو سرشار 
باغبان با یاد تو بیدار 
روی دست سبزه می‌باری 
CS‏ 
چون بهار آمد کنار رود 
۱ بوی گیسوی تو با او بود 
سس ایس ان را 
ساده می‌رویی. گل ریحان 
هرگل سرخی که می کاریم 
زیر لب نام توراداریم 
ما تورا در قلبها جستیم 
خواب را از چشمها شستیم 
ای گل خوشبو تو را چیدند 
O ll‏ 
زنده‌باد سلمان هراتی 
۴ 
1 
6 
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تماشاگه راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


اندوهناک از رهگذری رسیدیم 

سفری در پیش بود 

دردی به ما رسید که نخواندیمش 

وباما 

شکوهی بیگانه ماند که می خواندمان 
چرا که فاصله دو روح. فاصله دو تن بود 


(۲) 


من ابدیت را زمزمه می کنم 

و بر کوهی بلند می خوانم: 

(ای معلمان, بر من کتابی را بکشایید 

که از ابدیت عشق سخن می گوید و در کوهها 


فرخ تمیمی 






رسمالخط عشق 
وقتی که بیایی غزلی -تر-بنویسم 
در آینه‌ها شعر مصور بنویسم 
بر پهنۀ دریای دو چشمان قشنگت 
اس رداک کر ی 
تا قسمت من گوشۀ بام تو شود -کو 
ان واژ؛ جلدی که کبوتر بنویسم 
بگذار تو رامثل خودم -نه -علفم من 
یر ی 
نامت همه رسم‌الخط عشق است برایم 
بگذار که نام تو مکرّر بنویسم 
هی خط زدم و باز نوشتم غزلی -تا 
احساس خودم رابه تو بهتر بنویسم 
منصور علیزاده-امیدیه 


یکی دو د کمه .. 
برای پیرهنت حس و حال می‌دوزم 
یکی -دو دکمه خیال محال می‌دوزم 
کنار دکمه و دستی که اوج می گیرد 
پرنده‌ای پر از احساس بال ا 
به شیب دامن پا در گریز پُرچینت 
هراس اهوی خوش خط و خال می‌دوزم 
یکی دو مقنعه با نقش بندر و بازار 
بساط ساده یی زن که فال . می‌دوزم 
... وساحلی که ر 
(نقوش ساد بی‌شرح حال می‌دوزم) 
مجید عابدی -بردخون بوشهر 


بر آن یکه می خورد باران 


بی‌فرار 

نامه‌ات رسید و من چو زلف بید بی‌قرار 
۱ در مسیر جلبه امدم سحر سر قرار 
تا دراوری ز روزگار بخت من دمار 

بی‌تو بر من شکسته. ماه من | جها نرفت 
تا E‏ بیاورد دوباره روز کار 

Cl را‎ NT 

با خودت به قصر خاطرات آن همه بهار 

ا 
یک بهار تازه از پس خزان من برار 
سالم پوراحمد -دهلران 


مه رباعی از هون کک بهداروند -شو مه 


محموع در دذها 
غم روز ازل با من و تو همدم شد 
هر درد که بود جمع کردند به هم 
مجموع تمام دردها آدم شد 
خباط ز مانه 
در کار زمانه هیچ شیرازه نبود 
صد حرف زد و یکی ز صد تازه نبود 
بر قامت کس زمانه گر جامه بدوخت 
کو تاه و بلند بود. اندازه نبود 
فاصله‌ها 
ماندیم گرفتار هجوم گله‌ها 
ما تشنه یک ثانیه آغوش همیم 
دهانی 
از مردم ده بگو برایم چه خبر؟ 
از چشمه و کوه و کدخدایم چه خبر؟ 
گول کت و شلوار تنم را نخوری 
من نیز یکی مثل شمایم چه خبر؟ 


کود کی 
دریای همیشه در تلاطم بودم 
در کوچه و برزن و محل گم بودم 
کودک بودم خدا خودش عفو کند 
من قاتل شیشه‌های مردم بودم 
در نب نان 
تا کی سرمان به زیر باشد تا کی؟ 
ول در ند ال اب ابد نا ی 
TE‏ 
بر محور خط و شیر باشد تا کی؟ 





فریب سراب 
بیا تا بشکنم اینک» من پشت نقابم را 
کجایی؟ تا مگر گویی سؤال بی‌جوابم را 
از این سرمای این ا ا 
بیا در من تماشا کن غزلهای خرابم را 
وا ی ی وا ار اد 
بیا تا من به تن دارم ردایی از حبابم را 
مگو نزدیکی و دوری. مگو خاموشی نوری 
مخور از این من بی تو فریب هر سرابم را 
ازل بود و دلم با تو غزل هست و دلت بی‌من 
که پیری می‌برد بی تو شباب پرشتابم را 
درون بر زخم بی توء میان دشت تنهایی 
نبودنها می‌افزاید به هر لحظه عذابم را 
دریغ من فراموشی» دریغا از تو خاموشی 
فقط یک دم نشانم ده نگاه بی حجابم را 
مهدی بیاضی -گرگان 


جولله‌های هی 


اسماعیل داوربناه-دهدشت 

ترا رات کر ایا رورت را 

همه بی‌نشانم ای دل که نشان از تو خواهم 
وقت است بیا و بنگر به کجا رسیده آهم 

به ترنمی تو امشب لب من دوباره تر کن 

ز تو نوری عاشقانه» پیشکش قلب سیاهم... 
محبوبه شاکری -اسلامشهر 


در غزل «در اغوش عشق) قافیه رعایت ۵ 
(مرده) با ( گشوده» و «بوده» و «مانده» قافیه نمی‌شود. 


و درغزل «شرم حضور) همه چیز سر جای خودش 
است. که البته زبان و تعابیر آن قدیمی است. امیدوارم 


در نامه بعدی شعری بی‌نقص از شما ببینم: 
دل اوارة من در به در خانه اوست 

چه کنم این دل غربت زده دیوانه اوست 
افریده است مرا تا که شوم کشته عشق 
CS‏ 
این مصراعها هم زیبا نیست. 

یاد او بر دل افسرده دلم روح دمید 


که به جای «افسرده دلم) را 


من) 

ا ا 
و. 

مهران شرافتی نژاد -اسفراین 
حتما در زمینة شعر کلاسیک طبع ازمایی کنید. 
بک سا 

شمع و جودم سوحت 

سال پیش 

یال مر خنده‌هايم 

در کنار پنجره‌های خاموشی بود 
N‏ 


آرزویم زندگی‌ست 


لمات ی @ ۲ AV‏ 


نیلو گر راز...! 
بی‌صدا با گریه دمسازم بیا 
ای طنین جان اوازم با 
زندگی معنی دیگر با تو داشت 
ای گل سرخ سرافرازم بیا 
لحظه‌هایم راامانت می دهم 
کوکب اشراق آغازم بی 
رک سرس یر ارات اش > 
با بلور اشک می‌سازم بیا 
در پگاهی سرد همدوش نسیم 
می شریک بخحت ناسازم با 
با طلوع دیگری همراه (مجد) 
شاهد نیلوفر رازم با 


محمد مجد - تهران 


تو به حق می ایی 
E‏ 
به بلندای جنون 
به هزاران افسون 
هدیة چشم تو کرد 
می‌شود غوغا کرد 
رت ترا در 
یاسفر کرد 
Ee‏ 
بانگاهت می توان 
روی نام خورشید 
حط بطلاتی کشید 
زان که خورشید تویی 
آن که بر روی جهان 
نور خواهد پاشید تویی) 
مرتضی عبدی -رشت 
5 روز تو 
سای سس 
روز بزرگ من است 
روز خورشید و ستاره 
تو می‌آیی 
و عشق 
پرآوازه می شود 
حمیده سلیم‌پور -کرج 
کجارفت؟ 
کجارفت 
آن کهکشان عظیم 
ان اینه هزار خورشید؟ 
کجارفت 
آن ترانة قدیم 
ان چشمه هزار ماه؟ 
کجارفت 
سای ار 
ان فریاد سبز رهایی ؟ 
محمود کرمی - تهران 
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مه مه 
مه 


ان است 


که ذټوان از کسی 


فت. 


9محمد ححلزی 





بر اسا 


“د و اقعین 
روت 
نوشته: امیرمهدی نور آقابی -قائم شهر 

زن همانطور که با دستمال نمناکی قاب عکس 
قدیمی را تمیز می کرد برای دقایقی تمام مشکلات و 
ناملایمات زند گی خودرادر ذهن مرور کرد. نگاهی 
به شوهرش که سیگاری به لب داشت انداخت. با 
اعتیاد همسرش تمام بدبختی‌ها به سراغشان آمده 
بود. از فروش خانه و دربه‌درشدن دراین محل و 
آن محل گرفته تا بیماری خودش و خرج سنگین 
زندگی. مرد دیگر مسوولیتی برای خود در خانواده 
قائل نبودو فقط در فکر ساختن خود بود و این 
موصوع زن را می‌آزرد. 

به یاد روزی افتاد که در بازار مجبور شد از 
خحجالت» صورتش را با چادربپوشاند تامبادا هنگام 
خرید گوجه‌ه ای لهیده ارزان قیمت. پروین خانم 
همسایه‌اشان که در همان نزدیکی مشغول خرید 
بود اوراببیند. خرج زندگی کمرش راشکسته 
بود. در یک لحظه به یاد همسایه حدیدشان افتاد 


دوستل خوب 


فاطمه آذین -۱۱ ساله 

یک روز مردی چاق بالباس قهوه‌ای و تبر به 
دست به سراغ من و دوستانم زری و پری آمد و 
بدون تو جه به خواهش‌ هاو التماس‌های ماء هر سه 
مارااز خانواده‌هایمان جدا کرد و با خود برد. من و 
زری همراه دیگران در یک اتومبیل و پری و بقیه در 
اتومبیل دیگر قرار گرفتیم! از همانجا بود که میان ما 
و پری فاصله افتاد. من و زری رابه کارخانه‌ای بردند 
















که دیروز به این محل نقل مکان کرده بودند. سر 
ووضع وماشین آنچنانی» حاکی از قدرت مالی 
االو میسرت تین زنل کر زا و ي 
برای یکروز اما با وضعیت موجود می‌دانست که 
این آرزویی بیش یس ت زن اه جانسوزی کشید و 
نگاهش معطوف پسر شد. پسرک مشغول بازی با 
تنها اسباب بازیش بود که اقاقاسم مرد صاحبخانه 
برایش خریده بود. به چشمان پسر که نگاه می کر د 
کوهی از غم بر دلش می‌نشست. با نگاهش به ظاهر 
می خواست با او درد ودل کند امایسر انقدر کوک 
بود که نمی‌توانست این را بفهمد. 

با این همه مشکلات نورامید در گوشهای از 
دل زن هنوز سوسومی‌زد. نزدیک ظهر بود. بطرف 
اشپزخانه رفت و در یخچال راباز کرد جزپارج اب 
و چند شیشه که درونشان سبزی خشک شده و مربا 
بود چیزی نیافت. شرمنده شد دیگر نمی توانست 
به درستی تصمیم بگیرده دست پسرک را گرفت و 
به همراه او راهی بازار شد. 

در رافیار کیت ها زر که اف ا 
ذهنش رااحاطه کرده بودند چش مش به خانم 
احمدی همسایه جدیدشان افتاد که با ویلچر دختر 
جوانی را به سختی نزدیک ماشین می‌برد. برای یک 
لحظه تمام آن افکار پوشالی همچون بلوری درهم 
شکست.نگاهی به پس رک انداخت. خداراشکر 
کرد» قطره اش کی بر گونه‌اش سر خورد نشست و 
پسرک رامحکم در آغوش فشرد؛ تازه معنای واقعی 
ثروت را فهمید! 





افتاد.وقتی بااوصحبت کردیم»هردویکدیگررا 
شناختیم. او زری بود. صحبت‌های ما گل انداخته 
بود و از حاطرات خود تعریف می کردیم که ناگهان 
صدای فریادی بلند شد:«اهای» جه خبرتونه؟ مرا 
از خواب شیرین بیدار کردید!» نگاه که کردیم» 
دیدیم صدا از یک صندلی است که دخترک روی 
ان نشسته است. من از صندلی عذرخواهی کردم و 
وقتی حوب یکدیگر رانگاه کردیم اوراشناختم. او 
پری بود. من و زری و پری باز هم به یکدیگر رسیده 
بودیم و خیلی خوشحال بودیم. ما حالا یک دوست 





حوب / 
ماازدستگاه‌های ۱ ی 
سيم ر 
از ¥ او کسی نبود جز 
نبدیل به یک کاغذ مریم کوچولو که 
ببه عنوان کاغد و ی ی و ما تصمیم گرفتیم 
دفتر در مغازه‌ای 1 ai‏ 5 ۱ ۲ 5 
و ۰ کی ۳ E‏ 
اه 2 ۳ ۱ در درسهایش موفق 
بودیم. دخترکی مارا ۹ شود. مادوستان 

جر ید و به مند ل در د. 1 

و ۳ انیت - ۱ 
در انجا چشم من به ۳ a‏ ا 
دفتر خوش‌رنگی > ۰ ِ 
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سید کرامت‌اله افسریان 

(مده‌ای که مرد) را خواندم. نثرتان بد نبود اما 
(سوژه)تان» حصوصآدر بایان داستان یعنی «فینال 
ماجرا» چیزی کم داشت. بطور مثال اگر مادر مرده بود. 
د ا ان اک ف ف( رکشت هی کی نوتاه 
بزرگ امریکایی جمله‌ای دراین گونه موارد دارد که 
می گوید:(اگر یک نویسنده در قصه‌اش صحنه یک 
جنگل و نبرد یک خرس وحشی با یک نوجوان پانزده 
ساله را توصیف می کند. در صورتی که بنویسد «خحرس 
وحشی پس رک راخورد» همان کاری را کرده که خواننده 
خرس را خورد!» طبیعی است که خواننده به ساد گی این 
دروغ‌رانمی‌پذیرد اما هنریک قصه‌نویس همین است 
که با استفاده از فضاسازی. کاری کند که خواننده دقیق 
و باه وش نیز بپذیرد که؛ یک پسربچه لاغر و ترکه‌ای 
می‌تواند یک خرس وحشی را بخورد!) 
نویسنده باید نتیجه‌ای رادر فصه‌اش ارائٌه کند که 
خواننده انتظارش رانداردابااین تفاسیر منتظر قصه‌های 
بعدی‌ات هستم کرامت‌الّه خان. 

٭ مرتضی عبدی "رشت 

اوا که امیدوارم سربازیات [ که چند روز دیگر آغاز 
می شود به خير و خوشی به پایان برسد. طبق در خواستت 
خارج ازنوبت نامه‌ات راچاپ می کنم تاقبل از «کچل 
شدن»! قصه‌ات را بخوانی! اما چرا توضیح ندادی که این 
خور شدنت هم که شده ان را چاپ می‌کنیم! 

# بهرام بوادی یزد 

«دلیل قانع کننده» شما را دیدم. همانطور که خودت 
هم لابد متوجه شدی» سوژه این قصه یک «لطیفه» است 
که شما آن را تبدیل به داستان کو تاه کوتاه کردی. البته این 
کار ایرادی ندارد» مشروط بر اینکه کمی هم از خودت 
خلاقیت به خرج بدذهی! 

٩‏ آرمان عابد -رشت 
است. اما نمی‌دانم چرا گیر داده‌ای به همین یکی سوژه؟ 
باور کن هر کاری می کنم نمی توانم آن را برای چاپ آماده 

۵ شهناز صادقی -تهران 

«یک مثقال شرف» را خواندم. قبول داری که کمی 
اغراق کرده‌ای؟ این درست است که نویسنده با استفاده 
بیندازد اما یاد تان باشد که حتی همین «تخیل» نیز باید 
قهرم ان داستانت رااز طبقه دوازدهم یک ساختمان 
بیندازی پایین و اوبدون اينکه حتی یک خراش روی 
دستش بیفتدء از جا بلند شود و لباسش را بتکاند و برود 
دا ر کی 












ورزش بارداران 
زنانی که در دوران بارداری ورزش می کنند. 
کمتر از بقیه خانم‌های باردار احتمال دارد که دحار 
زایمان زودرس شوندبا این وصف می توان گفت که 
ورزش از تولد نوزادان نارس جلوگیری می کند. 










_ قاریخ‌های مهم زندگی 

به یاد آاوردن خاطرات مهم زند گی» چون سالگر د 
ازدواج و روزی که به همسر خود گفتید باردار 
هستید و اولین سفر دو نفری‌تان و ... باعث می شود 
که مهر و محبت میان همسران بیشتر شو د. 

دختران بخو انند... 

اخحتلالات تغذیه‌ای در ميان نوجوانان به ویژه 
دختران حالت مسری دارد علت آن هم گرسنگی 
کشیدن طولانی استفاده از داروهای تهوع اور و ... 


اسیت: 








زوج‌های موفق 
زوج‌های موفق همواره باهم در تماس هستند 
و برایشان فرق نمی کند که چقدر از هم دور باشند. 
آنها در طول روز چند بار باهم تلفنی صحبت 
ا نحل کال و اک ترس 
باشد. این روند باعث می‌شود که بدانند چقدر به 















یاد هم هستند! 
جوان‌ترین استاد جهان 

لقب جوان‌ترین استاد دانشگاه جهان از ان 
یک دشتر ۱۸ ساله است. این دختر در ۱۶ سالگی 
وقت‌دانشگاه شود. او فیزیک درس می‌دهد. 

درک کردن یکدیگر 

کم و بیش با زبان بی‌زبانی همدیگر را می‌فهمند 
نوع غذاو... یکدیگر معمولا صمیمیت بین همسران 
رابیشتر می کند. 





نکات ریز خانہ داری 


به عمر جاروبرقی خود اضافه کنید 

زمانی که از جاروبرقی می خواهید استفاده کنید 
حداکثر ۷۵دقبقه به طور مداوم از جاروبرقی استفاده 
کنید. بعد از ۷۵ دقیقه بگذارید. کمی استراحت کند 


پس از اسعراحت مجددا از آن استفاده کنید, وقتی 
پاکت جاروبرقی تادوسوم پر شد آن راعوض کنید. 
پاکت‌های دائمی را بعد از هر دو سه بار مصرف. | , 
خوب تکان دهید یا بشویید. با این کار بر عمر ۱ 


جاروبرقی شماافزوده خواهد شد. 








چاقی» چاقی می‌آورد! بافت چربی موجود در 
شکم یک هورمون ترشح می کند که این هورمون 
باعث می‌شود. که اشتها زیاد شود و احساس سیری 
در مغز از بین برود. 

در مورد رویاها 

همسرانی که در مورد رویاها و آرزوهای خود 
باهم حرف می‌زنند. شاد هستند و از زندگی خود 
احساس رضایت بیشتری دارند. حرف زدن در مورد 
آرزوهای آینده باعث می شود که هر دو بدانند» هنوز 
روزهای خوش بسیاری را در پیش رو دارند. 

اضافه‌کاری 

اگر به هر دلیلی مجبور هستید بیش از اندازه 
کر کند اد بنامهکاری خود رابه گونهای تظیم 
کنید که به سلامتی‌تان اسیبی وارد نکند. افرادی 
که اضافه‌کاری می کنند» بیشتر در معرض ابتلا به 
اضطراب وافسردگی E SEE‏ 

خنده 

خندیدن باعث کم شدن استرس می‌شود. 
خندیدن آندازه هورمونهای استرس را در بدن کم 
می‌کند. اصولاً فرار گرفتن در موقعیت‌های مثبت» 
رار ی 

ضرر نوشابه 

ایا می دانید نوشابه از جمله نوشابه‌های 
مشکی‌رنگ. علاوه بر مضراتی چون چاق کنند گی» 
پو کی استخوان.و پو سید گی دندانهاءباعث می شو ند 
دو برابر به کلیه‌ها اسیب برسد؟ 

مادران بخوانند 

یا می دانید کودکان مبتلا به اسهال و استفراغ از 
استفاده کردن نوشابه باید خودداری کنند؟ درست 
است که اسهال و استفراغ» باعث کم‌آبی بدن کودک 
می شو دو لی بر اساس تحقیقات متخصصان.مصر ف 
نوشابه» جبران کم آبی بدن کود کان را نمی کند. میزان 
قند نوشابه‌های رایج» بیش از حد مجاز و میزان نمک 
آنها کمتر از اندازه‌ای است که کمبود آب و املاح 
کود کان مریض راجبران کند. بهترین راه‌رفع کم آبی 
بدن کو د کان را استفاده از (0۸5) معرفی کرده‌اند. 


جاافتادگی وسایل روی فرش 

شما حتماً در منزل خود» وسایل سنگینی دارید 
که وقتی مدتی طولانی روی فرش قرار می گیرند. از 
خود جامی گذارند به منظور برطرف کردن این نقص 
می توانید» یک تکه یخ راروی محل مورد نظر قرار 
دهید و بعد از مدتی 

با دسعمال خشگ» 

پرزهارابه حالت 

















ارمین مت زاده 
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بم است ذ و ذمندزند گی کښہ تا 


ادنکه ړو 


مه 


۰ 


دهند دهي جم. 


9حاسون 


ماجراهای واقعی 


با زحمت زیاد به سبک رستورانهای اطراف ایستگاه قطار آمستردام «چلو هندی» و «ته چین 
اندونزی» پخته بودم اما خود از فرط خستگی نتوانستم بیش از چند قاشق از آن‌رابخورم.سپس 
سریعتر از هر زمان دیگری به خواب رفتم. نیم ساعتی نگذشته بود که مهران هم با حالی آشفته 


بقبه از صفحه ۲۷ 





و عجیب وغریب به اتاق آمد.درست یادمنیست ساعت چند بود که خوابم برد.اماناگهان ١‏ 


دوباره پلک هایم‌راروی‌هم بفشارم. او فریادزنان رو ع به فحاشی کرد.ا زشدت ترس از 
رختخواب بیرون پریدم. مات و مبهوت در تاریکی به اونگاه‌می کردم و جرات نداشتم به او 
دست بزنم. وقتی فریاد های بلند او دوباره تکرار شد. سعی کردم او رااز خواب بیدار کنم. تازه 
آن موقع بود که فهمیدم چشم های مهران باز است و نگاهش را به سقف دوخته است. همین 
کرد. حتی از یاداوری ان صحنه مشمئز می شوم. او به شدت پریشان بود. 

لحظه ای بعد به سراغ کمد کنار اتاق خواب پناه برد و من در تاریکی سرنگ را دیدم. اول 
خیال کردم او قصد دارد با آن سرنگ در دستش به من حمله کند. اما بعد از آن که از محتویات 
پرشده‌سرنگ مطمئن شد با فشار زیاد سر سوزن‌رادربازویش فرو کرد.هنو زمی ترسیدم 
او نردیک شوم.. 

-مهران! اون دارو 
ام ات 

-من حرفی ندارم ولی... 

از فردای آن روز در خانه به رویم قفل شد. انگار این من بودم که بیماری عجیبی رنج می 
چیزی بر من مستولی شده‌بود. سه روز درخانه زندانی بودم تااين که فکر تازه ای مرااز ان 
وضع رهاند. 


روی یک تکه کاغذ نوشتم: «لطفا کمک کنید» و کاغذ رالوله کرده و داخل شیشه شیر 


روزانه قرار داده و جعبه رابه وسیله مهران برای دریافت شیشه شیرهای روزانه بیرون فرستادم. 
نوجوانی که نامه را خوانده بود با عجله با پلیس باز گشت. ماموران خانه را زیر و رو کردند و 
داروها و سرنگ هارادر نایلونی ريخته و به همراه مهران از خانه حارج شدند. جرات نداشتم 
چیزی رابه خانواده ام اطلاع بدهم و شهامت این را نیز در خودم نمی ديدم که شکست خورده 
واز این ریسک عجولانه به خانه بازگردم و باز دختر بابا بمانم... 

اما حال می گویم ای کاش دختر بابا بودم و زود برای ازدواج تصمیم نمی گرفتم! 


زانش آموز الاس لول راضدایی مرس لقان | رارم 
رر سال تععیلی ۷/-۸۸ مرن شار متا ناف شره اس 


رانش آفرر لاس روم ابترایی مرب عفان ۲ نای ۲ شهرری 
7 ال نی ۸۷ ۱۸۸-۸۷ ال ار مسار فاته شر ست 





طاات کی )مرو ۳۳۳۱ 








































رانش آموز کلاس روم یتر ایی مررسه ۳ آان ستطفه ۵ تیر ان 
ور سال تفیل ۱۷-۸۷ باسعرل ۲١‏ شار ماز شاف شره امت, 
. با تشگ از اولیاه محترم مدرسه عخصو‌ساسر کار خالم اویسی 


رانش آمرز الاس رو ابترایی سررسه لی رین افق ورلسین 
وسال تفشیلی ۸۸-۸۷ ,مر ۰ ار رسنتاز شاف شره است. 


رانش آمو کلاس روم اشر ایی مررسه سارقین اهنت ۵ تهران. 
رر سال تفای ۸۱-۸۷ اتدل + اضاگرر سجتاز شاف ره اسن 


انش ادر زاس سر رای درم شویر شرق ما تادب اران 
رر سال تحصیلی ۱۳-۸۷ رل 01ا شار ازل قاف شر اسن | 


نش موز کاس چا بای ره بشت فته ترا 
رر سال تعمیلی ۸0-۸۷ با مسرل ۲۰ شار ر ساز ناه شره است. ‏ 


اا 


اولین صوسسه ثرمیم عو در ایران ۳ 

سر فخلر متخصصیی تر مب مد از کانادا ۱ 
تهران- تایان ولیی عر جنپ سا اقفر بقا - عله سوم ٠‏ و 
ا ۰ AAAATITT‏ = بر ۳ یی ۳۳ (AAs: IAA AF‏ 


























3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 





مدرس باغ 
آکادمی 








مملکت‌ها 
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حرف درد 





یزه کار 


از لبنیات 
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نفی تازی 
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سقط 
فروش 
حرف ندا 
۲ 
افسار 
۲ ۱ سلک 
قبا 
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۳ 
شانه به سر > 
سودن 
۷ کلاه خود 
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۲ 
هه 
ال له 
تو رگینف 
فلس ماهی 
۷ لغز نده 
از مز ه‌ها 











طراح جدولها: داود بازخو 

















آ کومولاتور 
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دستی 





که 


بت‌ها 





معر وف 

















غير عرب 
پیش قراول 
برد معروف 
> 
ازیادان اه 
پیامبر اسلام(س) 
آب چشمه 
۷ پرازنده 
دفترچه 
کوچکت 


ترسناک 

















مرطوب 
کاوچران 


آمریکایی 
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نوعی حصیر ۲ از درباها 
کاملاً 
علامت تفصبلی 
درس 
کشیدنی 
> ۷ 
از ېه 
خورند گان 
زبان 
۷ گوسفند ماده لېه 
از لوازم 
آرایش خانمها 
۷ رایحه 
توانا 
aC‏ 
مرکز پرو هه 
و کیل‌ها 
۷ سر به 
شادی 
۲ لنکه 
من و تو 























جدولل سوووتی ۱زا زار 
اعد اد ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مريع‌هاي کوچک 
۳طوري قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رج شود. 





حرفه‌ای 


کتاب 
نلسون 
ماندلا 
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امی و سد که 


در آن لحظه د لر 


مه 


ره 


دس داا ان امان 


وق 
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د می شو ند 


#نابلنون باپارت 


































































































اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۲۳ 
۱- متقاطع: ولی الله رشیدی از تهران 
۲- شرح در متن: مهران شرافتی نژاد از سلمان شهر 
۳- سود وکو: بهروز بخشی از پل سفید 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 








1-در داحل سینما بجویی دش از آثار 
معروف شیخ بهایی ۴-لب اس زنان هندو 
_فره نگ و دانش -قانون مغولی ۳-مونث 
وجیه-سازمان و محل کار -بازداشته شده 
۴-ز گل‌های زیبا-کشور آسیایی سیل‌های 
ویرانگرسرویت کردن ۵-اسطوره‌ورزش 
بوکس جهان -مسیحی -کاشسی لعابدار - 
از کنده‌بلندمی‌شود ۶-مایع حیاتی_ساز 
پنجه -گوسفند جنگی بی حرمتی کردن 
ماه سرد ۷-جوانمرد -بهانه و دستاویز 
-ج م آن‌معروف است #-همراه‌ابزارهم 
آید -عدد ماه -درخور و سزاوار -تصدیق 
انگلیسی-گرماسنجی که دارای صد در جه 
است -گچ بتونه1- از اشکال هندسی - 
حرف ندا-نما؛ ظاهر هر چیز 1۱ -گریزو 
فرار-وسایل وادوات -بدبوی پرخاصیت 
۷-زمینه آهنگ لف مردان-اشاره به 
نزدیک -مردن_زهر 1۳ -صحراو بیابان 
_تنگه معروف ایرانی -دلداری-نابودی 
1۴ الان هم‌اکنون -دختر معروف یادشاه 
ماد-کتاب مسلمانان۱۵-ادوات»وسایل - 
داد گری»انصاف داشتن -آماج 1۶ -فلانی 
_گلولهنخ_نیلگون ۱۷-رمان معروف 
نویسنده توانای روسیه ایوان تورگینف اثر 
ادیب بر جسته ایران عطار نیشابوری 


عمودی: ۷ 

1- دایره‌المعارف تشیع -کشور کانگوروها ( 
۴-جذاب و دیدنی -نوعی مسابقه اتومبیلرانی -تن‌پوش 
شنا ۴-منسوب به اسیر -گوشت مرغوب کبابی-جمع 
غنیمت ۴-گرو گذارنده-فربه-پشت سر از بیماری‌های 
میکروبی ۵-دست افزار نجار و آهنگر -مقابل کند -پیشینه 
-لوله گوارشی ۶-چای انگلیسی -کباب معروف-دیدنی 
نظامی-علامت و نشانه کالا حرف تعجب خانم‌ها ۷- 
الفت -جمع اشاره به نزدیک-از آنطرف همه را فراگیرد 
۸سبه رسم یادبود می‌دهند و می گیرند-ساختن» سازنده 
بودن 4-سعقاب_بهای چیزی رامعین کردن_-نوبت بازی 
یا تیراندازی *1- از ایالت‌های اتازونی از بنادر توریستی 
در کشور همسایه ترکیه ٩1-باطل‏ و ساقط -شهر مرکبات 
فارس روش وسیرت 1۳-از سازهای بادی-در عرصه 
شسطرنح بجوییدش -مجرای تنفسی -باسواد و درس 
خوانده_مخفف کو چک 1۳-قرض ودین -کسی که از 
آداب ورسوم تازه پیروی کند -پوشیده و مخفی -پیامبر 
۴-رشک برنده-جوهر آدمی -سنگ ریزه‌و شن-ارتش 





جوایز برندگان مستقیما به آدرس 





EEE 


بادیود نقدیم می گردد 


ST TTTTTT 


قرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


WwWw.BAZKHOO _Jadva1@ yahoo.com طراح: داود بازخو‎ 
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وسپاه 1۵- بی‌بند و بار -خمار آلود-نوعی به جا آوردن 
نماز 1#- بسیار مهربان -کسی که عهده‌دار انجام کارهای 
کس دیگری باشد_سرنیزه ۱۷-ا زشخصیت های شاهنامه 
-ادیب نامدار آلمانی. خالق گر گ بیابان 
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بارهوش خود م 
" کلنجار بروید . 4 


زبرنظر: سیروس گنجوی 








حراج بزرف! 
فروشنده یک بوتیک. لباسهای خودرابه حراج گذاشت. برای 
این منظور قيمت‌ها را ۲۰ درصد کاهش داد. 
اگر فروشنده‌مجددابخواهد این لباسهارابه قیمت اصلی به 
فروش رساند آیامی‌توانید بگویید چند درصد بايد به قیمت حراج 
اضافه کند؟ 
پاسخ ۲۰ درصد. کاملاً اشتباه است. بیشتر فکر کنید! 





چنداشتباه؟ 


مه 


حنکت دک عمل ر 


۰ 
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ان 


۰ 
۰ 
جر 2 


دست کم مرتکب ۱۳ اشتباه شده است. آیامی توانید با کمی دقت و حوصله این اشتباهات 
راپیدا کرده به صورت سیستماتیک بنویسید؟ مثلا تصویر هلی کوپتر برعکس کشیده شده 
که ما آن رابه صورت ۸۱مشخص می‌کنيم. بقیه را خودتان پیدا کنید. 





عکس صوایی با»۱ اختلاف! 
این دو تصویر که به وسیله ماهواره از یک پایگاه تهیه شسده ظاه رآ شبیه به نظر 


احتلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 





4 : 
اطلاعات شا ۲ 2 ۸۷ 


از شماره‌ها خالی است. 
بادرنظر گرفتن ترتیب 
منطقی این پازل آیا 






تایح 
شماره‌ای بابد گذاشت؟ 
برای راهنمایی شما 
می گوییم که در جهت گردش 
عفربه‌های ساعت کار کنید و هر بار» چهارتا چهارتابه ترتیب اضافه شدن 
تدریجی حلقه‌های زنجیر تو جه داشته باشید. برای مثال» ا گر به حلقه اول 
(یعنی ۵ دو شماره اضافه کنیم حلقه دوم. و اگر به حلقه دوم ۲شماره اضافه 
کنیم حلقه سوم به دست می‌اید. بقیه را خودتان پیدا کنید. 


مهم , 
زا Û‏ 
و پاسخها در صفحه ۵۵ 2 
4000 موم 
OOOOOOOO‏ 
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ات يشما 


سح 


آف از تک ارش 


دا 


د ذمی ۱ 


ادیبیتد 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


©فریدون جیرانی تاچندی دیگر ساخت 
فیلم جدید خودباعنوان«اتاق‌ممنوع»را آغاز 
می کند. مهنزافشار بازیگر اصلی این فیلم است. 
رضاعطاران ساخت مجموعه«بزنگاه»رابرای 
" شبکه‌سوم‌سیماآغاز کرد. این مجموعه‌قراراست 
ماهمبارک رمضان پخش شود. رضاعطاران» علی 
صادقی: رضانیکخواه عباس محجوب و ...بازیگران 
این مجموعه هستند. نویسنده این مجموعه‌سروش 
صحت است. 

#رضاآشتیانی بازی در تلهفیلم«دلهای 
شیشه‌ای» را اع از کرد. این تله فیلم راسیدمهدی 
نهاوندی می‌سازد. 

۶ یازدهمین جشنواره‌هنره ای تجسمی. 
تابستان امسال در استان چهارمحال و بختیاری 
برگزار می‌شود. 

اوه ور سای ت هه گنه 
به دلیل خونریزی مغزی به کمارفت. پزشکان حال 
یوسف شاهین ۸۲ساله راو خیم اعلام کردند. 

اوایل تیرماه فیلم سینمایی «نامزد امریکایی 
من)ابه کار گردانی داوود تو حیدپر ست اماده‌نمایش 
مىسود 

2بامنتفی شدن‌ساخت مجموعه تلویزیون 
(بازپرس) از مسوی فخیم زاده, او قصد دارد یک کار 
سینمایی راجلوی دوربین ببرد. 

فیلم تلویزیونی«کیش ومات» جلوی 
دوربین رفت.رامتین خدایناهی. مهدی امینی خواه 
کر 
به کار گردانی مهران مرادی هستند. 

«>رضاایران منش مجموعه برنامه (معبد عشق) 
رابرای شبکه تهران می‌سازد. این مجموعه قراراست 
در ایام ماه مبارک رمضان پخش شود. 

«)محمد حسین لطیفی کار گردان خوش ذوق 
سینما وتلویزیون در حال حاضر مشغول ساخت 
مجموعه ای تاریخی باعنوان«نردبامی از آسمان» 
است.اين مجموعه در شهرک سینمایی غزالی جلوی 
دوربین رفته است. 

«#بیست ودومین جشنواره‌بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان همدان با اع لام برترین هابه کار 
حودیایان داد. گزارش این جحشنواره هفته اینده‌ از 
نظرتان می گذرد. 
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۳۳ است. علی‌رغم آرامشی که در چهره 


§ چشمانش به نظار ه نشست. 


ت ی 
حح ۱۳ 
۱۳ 


۹ ۳ ۱ 
2 یه ۷ ۱:۲ 
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گفت و گو از:الهه گودرزی 
1 

بودن مهراج محمدی هنرمند ۳۴ ۱۳ 

ساله عرصه موسیقی پاپ زبانزد ۱ 


es 


5 
5 
9 
مهسراج دلی پردرد از روزگار و عرصه ¥ 
موسبقی و... دارد. 3 
| درباره همین دلتنگی‌هابااو چ 
گب زده‌ایم. 

E از‎ 


دارد. همدشه غمی پنهان را می‌ شود. در 


جح 
اس 
کے 
کے 
رت 


۱ ررر ری 


٣‏ مهراج محمدی کیست؟ 

۶ مهراج محمدی اول برادر دو خواهرش است و 
بعد هم پسرمادرش. به او هنرمند می‌گویند. تا زمانی که 
در جعبه جادویی تلویزیون بود. همه اورامی شناختند و 
کارش رادنبال می کردند» اما زمانی که از جلوی چجشمها 
E as‏ 

+ در کشورمااز چه نوع موسیقی بیشتر استقبال 
می‌شود؟ 

++ دراینجااگر کسی با استفاده از پیانو و گیتار 
آهنگ بسازد. مورد استقبال مخاطبان قرار نمی گیرد» در 
ود ادها د اساد ر تال 
می شود. به نظر من» کسی که اسم خودش را خواننده 
می گذارد. نباید از تکنیک کامپیو تر وبرنامه‌دستگاه 
Gs‏ ۱ 
که بزرگترین ضربه رابه خواننده‌های حرفه‌ای ماوارد 
می‌کند» وجود خواننده‌های زیر زمینی است. یکسری 
افراد هستند که هر چه دم دستشان باشد. می خوانند. البوم 
جدی دم «ایلا/ که یک مجموعه عرفانی مذهبی است و 
در آن از حضرت عیسی(ع) تا امام مهدی(عج) خوانده‌ام. 
حدود دو سال است. در ارشاد توقیف شده. علتش این 


لیات مش 8O‏ ۳۳۳۱ 





است که یک خواننده در منزلش یک آهنگ بسیار تند 
برای حضرت ابوالفضل(ع) خوانده و این به گوش برحی 
مسوولین رسیده! و آنها عنوان کرده‌اند. نگذارید اسم ائمه 
در موسیقی بیاید. به همین دلیل هم آلبوم من» هنوز مجوز 
نگرفته است.اولین البومم حدوددو سال طول کشید تا 
مجوز گرفت. وقتی مخاطبان مرا می‌بینند می گویند. چرا 
کم کار هستی؟ درحالی که من کم کار نیستم برای کارهایم 
مجوز دریافت نمی کنم! البته من در مقابل جوانانی که 
به صورتی مخفیانه کار می کنند. اصلاً جبهه نمی گیرم. 
یکسری از انها انقدر حرفه‌ای کار می کنند که من از شنیدن 
کارشان لذت می‌برم. چندین بار از کمپانی‌های خارجی 
بامن تماس گرفته شد که با آنها کار کنم اما قبول نکردم. 
چون نمی خواستم بر خلاف قان ون کارم عمل کنم. که 
متاسفانه در کشورم با من هم اینگونه بر خورد می‌شود! 
لحظه سال تحویل, آهنگ مقلب القلوب پخش شد به 
صدای من که رسید قطع کردند. و من در همان لحظه تمام 
شسدم! در سال پیامبر اکرم(ص) هیچ کس البوم عرفانی به 
غیراز من تولید نکرد. واین دستمزد من بود! خواننده‌هایی 
راداریم با اینکه مجوز کارشان لغو شده. اما جلوی دوربین 
تلویزیون ظاهر می‌شوند و تیتراژ برنامه‌ها را می خوانند. 
نمی‌دانم این چه تنبیهی است! 

+ از جه زمانی پی‌بردید. صدایتان برای خوانند گی 
مناسب است؟ 

٣ ٣‏ مادر بزرگم که به رحمت خدارفته است. در 
دوران نوجوانی, نوازنده پیانو بود. و من هنر را از ایشان 
به ارث برده‌ام. اولین بار در سه سالگی برای مادرم اواز 
خوان‌دم. او هنوز فیلم هنرنمایی من رادارد. در دوران 
تحصیلم نیز در زمینه تئاتر و موسیقی فعالیت داشستم اما 
قسمت این بود که در موسیقی رشد کنم. 

در عرصه بازیگری هم فعالیت داشته‌اید؟ 

٭ + بعد از چندین بار پیشنهاد بازی» دو ماه پیش در 
یک فیلم سینمایی به نام «حرکت اول» برای هدایت فیلم 
و به تهیه کنندگی هادی انباردار بازی کردم. در این فیلم با 
الناز شاکردوست. پوریا پورسرخ و لیلااوتادی همبازی 
بودم. با قبول این کار می خحواستم منبع د رآمدی برای کار 





در این چند سال, اتفاقهای زیادی برایم افتاد. روزکار و جامعه چیزهای زیادی 
به من آموخت. ترجیح می‌دهم که در سکوت و آرامش باشم 





+ یک صداباید جه ویژگی داشته باشد که ماند گار 
بماند؟ 

+ همه فکر می کنند. خواننده باید صدای خوبی 
داشته باشد. در حالی که اینطور نیست. خواننده باید 
درست خوان دن را بدان د. خوانندگی در درجه دوم 
قراردارد. درست خوان‌دن روی گام ونت حرف اول 

+ درمورد البوم‌هایتان برای ما صحبت کنید؟ 

+ + اولین آلبومم «بی‌خیال» نام داشت که به اهتمام 
استاد فریدون شهبازیان و عباس لطیفی ارائه شد. در مورد 

به غیراز اهنگ ماه قبیله ابوالفضل (ع) بقیه آهنگ‌ها 
را خودم ساختم و تنظیم آن رامسعود همایونی, فرمان 
فتحلیان و ایلیا منفرد انجام داده‌اند. 

+ دلچسب ترین آلبومتان کدام بوده است؟ 

+ + آلبوم ایلارا خیلی دوست دارم. 

+ شیرین ترین آهنگی که خوانده‌اید و از شنیدن ان 
لذت می بر ید . کدام است؟ 

۶ تیتراژ سریال گل با پوچ شیرین‌ترین اهنگم بوده 
خوانده‌امی لین می‌برم. 

+ وقتی نام مهراج محمدی را می‌شنوی. اولین 
چیزی که به ذهنتان می‌اید. چیست؟ 


1 
۳ 
۱1۱۱ ۱ 


+ حملهای که دلتان می خواهد بیان کنید. 
جیست؟ 

ای کاش یک پنجاهم معده ماء مغزمان کار 
می کرد! 

+ بز رگترین انتقادی که از موسیقی ایران می توان 
کرد جیست؟ 

+ من فکر می کنم» تمام کارها و آهنگ‌ها کپی شده 
و در آن نوآوری بسیار کم است. 

+ جرا احساس تنهایی می کنید؟ 
این چند سال. اتفاقهای زیادی برایم افتاد» روز گارو جامعه 
چیزه ای زیادی به من آموخت. ترجیح می دهم که در 
سکوت و ارامش باشم. از این تنهایی خود با خانواده 

+ تشکر هميشه گی تان از کیست؟ 
برای من کشیده است. 

+ آسمان کنونی موسیقی پاپ چه رنگی است؟ 

+ رنگ بسیار بدی دارد قهوه‌ای سو خته و جزغاله 
شده نوج است. 

+ جه جیزی در هنر باور نکردنی است؟ 

+ + پولدار شدن. 

جپول خوشبختی 
می‌اورد؟ 

۴پول خوشبختی 
نمی‌آورد. اما نبسودن آن واقعا 
بدبختی می‌آورد. 

+زیباترین جمله‌ای که تا 
به حال شنیده‌اید. جیست؟ 

+ + منگر جه گفت» بنگر که 
گفت. این جمله همیشه در ذهنم 


باقی مانده است. 
۱ ۷ +اگر بخواهید اعتراف 
9 ۳ ۲ کنید. به جه جیزی اعتراف 
۳ ۲ ۲ ا ۱ می کنید؟ 


ی 





٭ ٭ بچه بسیجی باحال! من خیلی رک و صادق هستم 
و حرفم را محترمانه به دیگران می گویم و فکر می کنم» این 
خصلتم خیلی جاها به من کمک کرده است. 

+ موسیقی را به چه چیزی تشبیه می کنید؟ 

۳ به گیاه بامبو من این گیاه راخیلی دوست دارم. 
اگر فضای رشد و آب و خاک مناسب برای این گیاه فراهم 
باشسل به حوبی رسد می کند:موسسیقی هم به این شکل 
است. اگر شرایطی برای رشد ان فراهم باشد به خوبی 
تشر فتاه کل دوش این ورت کم از سم ف رود 

+ علاوه‌بر خوانند گی کار دیگری انجام می دهید؟ 

٭ بله» حرص می خورم موهای سرم راسفید 





٣‏ به اینکه در حق یک نفر 
بدی کرده‌ام نه اينکه از روی قصد. این کار را انجام داده 
باشم» بلکه شرایط ایجاب کرد که ناچار شوم به یک رابطه 
پایان‌ دهم اه این موضوع عذاب ۱۳97 
مامطمتن هستم در مورد این موضوع تصمیم درستی 

+ اگر یک روز به شما بگویند. باید به طور کلی از 
عرصه موسیقی و هنر کناره گیری کنید و با یک جمله با 
این عرصه خداحافظی نمایید. جه می گویید؟ 

٭ + من و از تنم بگیرید تو ترانه‌هام ببینید. یک تعداد 
ترانه دارم که اگر فرصتی برای کار کردن داشته باشم. این 
ثرانه‌هاتحرقی برای گفتن دارند: 


اطلایات وس کی ٠۲)۵9‏ تر ۷ 


#3 رس دہ 


Mina-Zarraby@yahoo com 
مینا ضرابی‎ 


لا یه های پنهان جامعه 

کی رت در ور ی 
Cl E E‏ 
کار گردانی آن به عهده مجید صالحی بوده است؛در 
واقع یک لایه دیگرازواقعیات موجوددر جامعه 
امروز است.اگر چه‌نام رضاعطاران در سمت مشاور 
در تیتراژ به چشم می خورد »و بازیگران شرطی 
شده مجموعه هایش هماننا حمید ولا یی » سیروس 





گرجستانی و مریم امیر جلالی ؛ این بار جای» خود 
رابه‌بازیگران دیگر داده‌اند.اماحال‌وهواوفضای 
نمایشی مجموعه مشابهت عمیقی با ساخته های خود 
وی دارد.در کل بای گفت مجموعه‌های طنزاینچنینی 
بواسطه تر کیب ساده و آميخته با دغدغه های ملموس 
بسیاری از طبقات جامعه از سوی مخاطب با اقبال 
مواجه می شود.یک طنزموقعیت که .در نظر مخاطب 
عام اغراق آمیز به نظر نمی رسد.هرچند هر طنزی در 
روند داستانی خود دارای سایه روشن هایی است که؛ 
می‌بایست برای حلق موقعیت خنده آورش بیش از حد 
معمول پررنگ شود که.اين مجموعه هم از این قاعده 
مستثنی نیست؛به طور مثال ساده باوری پدر خانواده و 
همراهیش با پیشنهادات پسرش بیژن_برای یافتن 
کار .یا اتفاقاتی که در محیط بازداشتگاه و کلانتری به 
SE‏ ات 
جالب توجه و مثبت این سریال؛ دیالوگ های روان و 
بدون تکلف بازیگران است که به خوبی از عهده آن» 
یا به قولی پاسکاری با یکدیگر بر آمده اند. هر چند 
لایه های پنهان؛ درد های فراموش شده اقشار کم 
درآمد جامعه است؛اما در مقابل این تلخی ها که 
بازبان طنزبیان می شسود مخاطب آدم هایی رادر 
برابرش می بیند که در میان هزار توی مشکلات با 
یکدیگر صادق اند؛ جمع گرم و صمیمی دارند که گاه 
مخاطب در دل تمنای بودن در کنارشان رامی کند .به 
دیگر کارهای تلویزیونی با نقطه پایانش مجالی بهتر 
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«<اسمرموزمین»د ر آمل يد صحته رفت 


نمایش آسمان و زمین به کار گردانی امیر دژاکام‌از 
چهره‌های برجسته تئاتر کشو رو به نویسندگی ایوب 
آقاخانی و آهنگسازی محسن میرزایی که‌ازیکشنبه 
۲ تیر ماه در مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) 
اداره‌فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان آمل‌به‌روی 
صحنه رفته بود دیشب به کار خود پایان داد. 

در آخرین شب از اجرای این نمایش که محمد 
اسماعیل امامزاده مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی 
روان ہے ود سارت ر 
سید جواد موسوی مدیر حراست اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی مازندران علی اکبریان, فرماندار آمل» 
حسین جوادی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
آمل و جمع کثیری از شهروندان‌هنردوست آمل حضور 
داشستند. محمد اس ماعیل امامزاده‌مدی کل فرهنگ و 
ارشاداسلامی مازندران از حضورآقایدژاکام واجرای 
نمایش اس مان و زمین درامل و میزبانی اداره ارشضاد 
آمل تشکر کرد و کارهای ارزشی و هدفمند راستودنی 


دائست. 


۰ 


: ل 

دربین فیلم‌هایی که سال گذشته در هشتادمین 
ES‏ ناه کت ۱ ۳۳۰ 
نام (10(] 121501161 توانست جایزه بهترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان وابر باید. 

استفان روسو ویتسکی. کار گردان, علاوه بر 
اینکه فیلم «آناتومی» رانیز در کارنامه هنری خود 
دارد. کلیپ‌ه ای زیادی رابرای گروه‌های مش هرر 

فیلم جاعلان.براساس کتابی باعنوان«کار گاه 
شیطانی» ساخته شده که در واقع روایت یک داستانی 
واقعی به قلم آدولف برو گر است. 

ماجراازاین قراراست که در بحبوحه جنگ 
جهانی دوم ارتش المان. چند نقاش» جاعل 
اسکناس و طراح را از بین اسرای یهودی جدا کرده و 
در کمپی گردهم می‌اورد. 

درشرایط بهشت گونه‌ای که برایاین افرادخاص 
درمقایسه‌بادیگر اسرای جنگی مهیاشده تنها چیزی 
که از آنها خواسته می‌شود. جعل اسکناس است. 





رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی آمل ضمن 
خوشامد گویی و تشکرا زگروه‌نمایش اعزامی از 
تهران آمل راحاستگاه‌اندیشه‌های‌بز رگ فرهنگی و 
هنری دانست و عنوان کرد و خواستاربرنامه‌ریزی بهتر 
و مناسب‌تر در اجرای امور فرهنگی و هنری شد. 

وی با بیان اینکه در چند شب اجرای این نمایش 
علاقه من دانزیادی‌به تالارنمایش مجتمع فرهنگی 
هنری امام خمینی(ره) امدن د و ازاین نمایش دیدن 
کر ان سرا رای کته ند تست تاکن مرها کر 
این برنامه هنری چند روز بعد از کنکور اتفاق می‌افتاد 
بی‌نظیر ترین استقبال را شاهد بودیم. 

حسین جوادی اظهار امید واری کرد اقای دژاکام 
و گروه‌ایش ان بارهادراین خطه مستعد و قابل اعتماد 
حضور یابند. 

درپایان اجرای‌نمایش ازامیر دژاکام و گروه 
هنری‌اش با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل امد. 

گفتنی است. این نمایش که با موضوع هشت سال 
دقع ی باشسله سیر وس کهوری ر هر تصی 
اقاحسینی حامد اویسی احد اژدری احد پناهی» 
سینا نصراللهی: محمد گلپایگان رضا گلپایگان. الهام 
جعفرنژاد. یو سف صیادی. حمید فلاحی» عباس صفاء 
مجید عبدی خلیفه,انوش معظمی» شسهین علیزاده از 
گروه هنری ماهان تهران ایفای نقش می کنند. 

شایان ذکراست. این نمایش به دعوت و مساعی 
اداره کل فره نگ وارشاد اسلامی مازن دران و با 
همکاری‌اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل به اجرا 
درآمد. 


بخش بیشتر فیلم منازعه درونی افراد دربند با 
حودوباافراددیگر بند و همچنین باافسرآلمانی 

جالش فکری «سالی»به عن_ وان مرداول جاعل 
ارویاءبادوستان خرابکارش از یک طرف وازسوی 
دیگرباافس ر المانی اوج داستان را خلق می‌کند.در 
ل ر یال ی رال کر سول 
کشیدن هم مرگ رادر پی خواهد داشت. یا باید 
دوستان مخرب و کارشکن رالو داد؟ 

مضاف براین.شخصیت قابل تامل افسر آلمانی 
(زنده باد هیتلر) می گوید و در حقیقت. بیشوای او 

در قسمتی از فیلم.او که برای شکستن باقیمانده 
جرات وغرورسالی» جاعل بزرگ اروپاءبابی تفاوتی 
برصورتش ادرارمی کند.درخانه‌نقش پدرخانواده‌ای 
جاعل اصلی اوست که جعل شخصیت کرده است! 

قابل توجه‌ترین لحظه فیلم» سکانس پایانی ان 
می کند و می گوید: «عیبی ندارهدوباره جدید ترش 
(پول) رو می‌سازیم!» 
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روح فیلم 


سالهابعداز جنگ جهانی دوم در فرانسه به یکباره 
موجی ناگهانی در تاریخ فیلم اتفاق افتاد. این موج جدید 
به یکسری از فیلمهای فرانسوی که‌بین سالهای ۵۸ تا 7۰ 
میلادی ساخته شد مربوط می‌شود. در واقع این حرکت 


غیررسمی و خودجوش بیشتر توسط نوشته‌های نقادانه 
آندره‌بازن(از موسسان‌نشریه‌معتبر کایه دوسینما)صورت 
گرفت.بازن در آن سالهاء معتقد بود که کار گردانان» خود 
بایدنویسنده اثرباشندتاروح فیلم ازداخل محصول 
تراوش کند. ان دوره در فرانسه به نام موج نو شهرت دارد. 
نماد این موح جدید راباید فرانسیس ترافوت نام نهاد. او 
درفیلم چهارصد ضربه محصول سال ۱۹۵۹ از دوربین 
روی دست و حرکتهای تراولینگ استفاده‌بسیار زیادی کرد 
وبرداشستهای طولانی دراین کار»امضای اثرآومحسوب 
می‌شد. ترافوت فیلم رابه آندره بازن اهدا کرد و به نوعی با 
این کار قدردان زحمات او برای شکل گیری موج نوشد. 
بز رگترین کار گردان جهان 

از فرانسه که عبور کنیم. به سوئد و نام اینگمار بر گمن 
می‌رسیم که یکی ازبزر گترین کار گردانان جهان به حساب 
می‌آید.بسیاری از آثاراو مانند خو ک آبی هفتم (۱۹۵۷) 
بهارباکره( ۱۹۱۰)و... شاهکاری بی بدیل به حساب 
می‌آیند. اولین فیلمنامه بر گمن «بهترین تصمیم» توس ط 
بیلی آگوست کار گردان دانمارکی در سال ۲ به فیلم 
تبدیل شد.داستان فیلم چگونگی اشنایی پدرومادر 
برگمان و ازدواجشان رابا زگومی کند و درست قبل از به 
دنیا آمدن او فیلم به پایان می‌رسد. و در فیلم دوم دوران 
کودکی بر گمن ورابطه اوبابرادرش به تصویر کشیده 
م شود 

برگمن در اواخرعمر فیلم نامه‌های زیادی‌براساس 
داستان اتوبیو گرافی خود نوشت. 

بر گمن یکی از نوابغ مسینمای دنیابه حساب می آید و 
سینمای سود با نام او معناپیدامی کند. اما در همان سالها 
ومیان‌رشدسریع و عظیم سینمای اروپاءدرقاره کهن» 
یعنی اسیا؛ کشوری به نام ژاپن استعدادی رابه سینمای 
دنیا معرفی می کند که همگان در برابر خلاقیت و نبوغ این 
مرد سر تعظیم فرود می آورند. این کا رگردان کسی نیست. 
جز آکیرا کوروساوا فیلم راشومون(۱۹۵۱) یکی از آثار 
مطرح‌این کار گردان به حساب می آید و تماشاگران پس از 
تا ان کت 3 ده شدند. داستان فیلم در باره تجاوز و 
قتل یک زن است که از نظر شخصیت‌های مختلف در فیلم 
با زگو می‌شود و یکی از آنها روح همان زن است. 

ا و ا سس کاس اد 
فیلمبرداری تاثیر می گیر د واز آن پیروی می کند. زاویه‌های 
سور ا ا ا کرات اج 
وضعیتی رابه‌ وجودم ی آورد که تماشاگراحساس می کن 
خوددرمقابل آنهانشسته است. درواقع کوروساوابااین 
تکنیک بیننده رابه داخل فیلم می کشاند و بازیگران با بازی 


خود ماهیت خویش را اشکار می کنند. ادامه دار د 





متولد ۱۵ شهر یور ماه ۰ تهران است. 


به خواندن کتاب و مطالعه اعتیاد شدیدی دارد. 


ص 4 کا کا و ۱۵ کے << هر 


e‏ کتابخانه‌ای گرانقیمت در خانه دارد. 


در دوران تحصیل نمره ریاضی‌اش زیاد تعریفی نداشت. 


توسط جمشید گر گین به جمشید حیدری کارگردان سینما برای بازی در فیلم معرفی شد. 

با دیدن یک آگهی برای بازی در فیلم «عروس» تست داد و پذیرفته شد. اد دک 
تابه حال به اکثر کشورهای مطرح و دیدنی دنیا سفر کرده است. 
اواسط دهه هفتاد به مدت شش ماه در سینما ممنوع الکار شد. 


متا 
دق 


اين هفته. 


نیکی کریمی 


1 سالها قبل در یکی از مصاحبه‌های قدیمی اش عنوان کرد که بعد از بازی در فیلم عروس ۱۰-۱۲ خواستگار داشت. 


(1/۷ بسیار زودباورو احساساتی است. 

۳ فرزند اول خانواده‌ای جهار نفره است. 
۴ لادن طباطبایی را او به سینما معرفی کرد. 
۵ آشپز بسیار خوش سلیقه و ماهری است. 
۱۶ یک خواهر کوچکتر از خود به نام نیکا دارد. 


8 برای مطالعه حتماً باید از عینک استفاده کند. 


e‏ به هیپنوتیزم و مدیتیشن علاقه فراوانی دارد. 












نعمت الله بی بو ل در تهران 
فیلمبرداری فیلم سینمایی ابی پو لی »در تهران ادامه 


دا 





بی‌پولی ماجرای زوج جوانی است که در آغاز زند گی 
مشسترک و پس از تولد اولین فرزند خود.دچار بحران 
بی‌پولی می‌شوند. 

بهرام رادان لیلاحاتمی حبیب رضایی امیر جعفری» 
سیامک انصاری, بابک حمیدیان و... بازیگران بی‌پولی 


بی پولی بعد از فیلم بو تیک دومین فیلم بلند سینمایی 

حمید نعمت الله است. 
سوپراستاری که جو گیر می شود 

سوپراستار قصه زند گی بازیگر مشهوری است که 
دچارغرور شده و زندگی‌اش باورود دختری نوجوان 
دچار تغییر و تحول می گردد. 

سوپراستارراتهمینه میلانی بابازی شهاب حسینی» 
رضارشیدپون فتانه ملک محمدی. محمدرضا شریفی نیا 
افسانه بایگان نسرین مقانلوء فر یبا کوثری.سارا خوئینی‌ها 





«پنهان» اما آشکار» در تهران کلید خورد 

«ینهان اما آشکار»به کار گردانی سید محسن پوسفی و 
به تهیه کنند گی محمد حسین لطیفی و مجید یاسر ۲ خرداد 
ماه در لو کیشنی واقع در اختیاریه تهران کلید خورد. 

پس از همکاری نزدیک محمدحسین لطیفی و مجید 
بر SS ml‏ 
yT‏ ل 
کار مشترک‌شان در مقام تهیه کننده است. 

به گزارش روابط عمومی این پروژه» پنهان اما اشکا 
حکایت اختلاف دو زوج جوان است که تلاش می کنند تا 
مناسبات تلخ زندگی‌شان رااز دیگران پنهان کنند. دراین 
میان موقعیت‌های طنزی افریده می شود که... 

عوامل سریال ۱۳ قسمتی پنهان اما آشکار عبارت‌اند 
از:نویسند گان: احمد یاسر و علیرضا جزینی» کار گردان: 
سید محسن یوسفی: مدیر تصویربرداری: امیر معقولی 
مسوول‌هماهنگی وروابط عمومی: مجید فلاح شجاعی» 
تهیه کنند گان: محمد حسین لطیفی و مجید یاسر محصول 
فیلم و سریال شبکه پنجم سیما.با زیگران: جمشید 
مشایخی. مریم امیر جلالی» محسن قاضی مرادی» خشایار 
راد.بیژن بنفشه خواه. مجید یاسر مهوش وفاری یوسف 
صیادی. محمد فیلی» سید رضا حسینی و... 

پاشایی و انتشار آلبوم موسیقی 

پاشا پاشایی هنرمند جوان عرصه بازیگری به زودی 
اولین آلبوم موسیقی خود را روانه بازار می کند. 

فضای این آلب وم رن ال و 
اجتماعی بوده‌و شعرو آهنگ آن 
کر را کات باس 
تابه حال در مجموعه‌های هفت 
E E‏ 
گلی»بامن بم ان و دو فیلم بوی 
پول و شقایق بازی داشته است. 
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ابا هي د انید های‌داع 

۷ گذشت بهاره رهنما خیلی زیاداست 
وپیمان قاسم‌خانی سومین فردی بود که به 
خواستگاری او رفت! 

۷ حسام نواب صفوی با ۱۸ سانتی‌متر قد. 
یکی ازبلندقامت‌ترین بازیگران سینمایایران 
است و در فیلم سیزده گربه روی‌شیروانی» فقط دو 
خط دیال وگ داشت و به شوخی سر صحنه گفت: 
من نمی توانم این همه دیالوگ را حفظ کنم! 

۷ فاطمه معتمد آریا محرم اسرار بسیاری از 
تا رت ترا شتتما است: 

۷ عرت ال انتظامیاولین بازیگر تاریخ 
سینمای‌ایران است که‌موفق شد در جشنواره 
بین‌المللی فیلم شیکا گوبرای‌بازی در فیلم گاو 
جایزه دریافت کند. 

۷ وقتی ویشکااسایش درنقش قطام به 
شهرت رسید در لندن مشغول تحصیل در رشته 
ا 

۷ چکامه چمن ماه تو سط مادرش که منشی 
صحنه سینما است به چند کار گردان معرفی شد. 

۷ امین حیایی بازیگر یک تئاتر کود کان به 
کارگردانی ثریا قاسمی بود. 

۷ محمدرضا شریفی نیا که به آچار فرانسه 
سینمأمعروف شده و فار ع التحصیل علوم تربیتی و 
تربیت‌بدنی است.اودرفیلم سینمایی میهمان‌مامان 
برای اولین‌ بار کار چهره‌پردازی راهم تجربه کرد 
وتوانست درهمان تجربه نخست نامزددریافت 
سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی شود. 

۷ مریلازارعی جزء با اخلاق‌ترین و 
منضبط تر ین بازیگران سینمای یران است. 

۷ ترانه‌سرایان‌معروف بد جوری‌نانشان‌توی 
روغن است. آنهابااحضور خیل عظیم خوانند گان 
لس‌انجلسی. بدون سر و صداهر ترانه‌شان رابین 
۲ تا هزار دلار می‌فروشند. 

۷پدرسیروس الونددردوران تحصیل 
علیرضاخمسه مدیردبیرستان و مشوق اصلی او 
برای بازیگری بود. 

۷ قراربودفیلم مارمولک راابتداابراهیم 
ھی پار 

۷ سحر جعفری جوزانی فارغالتحصیل 
روان‌شناسی کودک بوده‌ویک مشاورخوبو 
کا برای بچه‌های عقب مانده ذهنی است. 





برای عشقم... 


روزاول که دیدمش هر گز فکر نمی کردم در قلب 


می کنم هر گز کسی جایش رادر قلبم نمی تواند بکیرد. 


امضا: عاشق سینما 








همانط ر که دد تار دح صلح دد د دده ند د؛ 


۰ 


3 + 


ت خو ب هم ر وی نداده است 


۰ 

۰ 

در ۵ ۱ 1 
دییایب هه 





هواپیما؛ پرنده نقره‌ای 
که بابالهایش در شفق 
سرخ گون غوطه می خورد» 
ازنزدیک مزرعه جانسون 
لین) رد شد ا 3 
زمین در این ساعت صبح. 
خورشید در چشم خلبان 
می‌تابیدونہ کا E‏ 2 
دو ردیف سیم‌های اصلی 
فشار قوی برق را که بروی 
تبسه می کذشت. ۳۱۰ 
شروع به فریاد زدن کرد 
اماایسن فریادهایش راجز 
پرند گان و گاوهای بی‌اعتنا که در مزرعه به چرامشسغول 
بودند» نشنیدند و سپس در لحظه‌ای که هواییمای بزرگ 
به سیم‌ها خورد چهره‌اش از وحشت در هم رفت. 
سروصدایی وحشتناک برخاست و سپس شعله‌ای ابی 
درهوا جهید. ولی در هر حال این کافی بود که مر گ‌بروی 
هرا سما دش افکند. 

(جانسون لین» وقتی شعله آتش رادید از ترس 
او د اا ن 
هواپیمای له شده رسید. چند نفر مرده بودند؟ پنجاه پا 
شصت نفر؟ در عصر ما این هواپیماهای بزرگ مسافرین 
بسیاری حمل می کنند. با این فکر او در رسیدن به هواپیما 
بر سرعت قدمهایش افزود. ولی می‌دانست که در مان 
این توده در هم ریخته و عظیم. اثری از زند گی نخواهد 
یافت. 

اینجاو آنجااز آتش‌سوزی هواپیمادرختانی در 
حال اشستعال بودند. کمی آن طرفتر دم هواپیما داشت 
می‌سوخت. توی آتش چمدانها و گاه اندام انسانی دیده 
می‌شد که همه چیز بوی مرگ و سوختگی می‌داد. 

«جانسون لین» با وحشت قدم برمی‌داشت و دراین 
حال به یاد خاطرات خودش می‌افتاد. خودرامرد جوانی 
می‌دید. آن وقت که در جوانی» شبی راناجار شد که در 
گورستان بگذراند. حال جلوی چمدانهاء لباسهای آدمها 
و عروسکها رادر میان آتش می‌دید. جلوتر رفت... و این 
بار نگاهش به چمدانی افتاد که اتفاقا نسو خته بو د» فقط 
چرم آن کمی سیاه شده بود. چمدان بزرگی بود که دو تا 
کمربند از دو طرف» ان را محکم در میان خود می فشرد. 
این تنها چمدانی بود که نسوخته و محتویاتش بیرون 
نریخته بود. جند لحظه «جانسون» در برابر این جمدان 
که اکنون مال او بود ایستادو به آن خیره ماند. بعد با 
حرکتی مصمم خم شد و دسته چمدان را گرفت و آن 
ا اھ با خر دم ود وا کشت 3] 
مطمئن شود که از اجساد سوخته کسی زنده نیست و 











حرکت نمی کند. بعد جمدان راروی شانه‌اش انداخحت 
وحرکت کرد... درست مثل مسافری می‌مانست که از 


سفر بزرگی برمی گردد. 
%%¢ 


«مارتا» یس از باز گشت از مزرعه گفت: 

-یک حادثه هواییما روی داد... جه وحشتناک رد 

(جانسون» که همیشه هم عقیده زنش بود. گفت: 

-وحشتناک بود من تا انجارفتم. 

هیچکس زنده نمانده بود... 

هم اکنون نیز می‌شد در ناحیه‌ای که هواپیما سقوط 
کرده بود توده آنبوهی از ادمها رادید که حر کت می کر دند 
و جمع شله بودند. 

پلیس و آمبولانس و اتومبیل‌های فیلمبرداری از هر 
طرف بسوی محل حادثه می شتافتند. «مارتا» در حالیکه 
به چمدان اشاره می کرد» گفت: 

-این جیست؟ 

من آن رادر محل حادثه پیدا کردم. این چمدان 
نسوخته است. باید ان را انداخته باشند. 

سور که یبراب داشته‌ای ۱٩‏ 

این جمله را «مارتا»بالحنی گفت که برای اولین بار 
(جانسون» متوجه شد جگونه کاری انجام داده است. 

-تو ان رابرداشته‌ای؟ مال مرده‌هارا؟ 

-من فکر کردم ممکن است در آن چیز گرانبهایی 
باشد. همه‌شان مرده‌اند و دراین صورت این جمدان به 
کسی تعلق ندارد. 

اما خودش می‌دانست که با گفتن این جمله نتوانسته 
زنش راقانع کند. 

-ولی این کاریک نوع دزدی اسست. یکنوع نبش قبر 
است. حتی بدتر از ان هم هست. 

«جانسون» تو همین الان باید انراببری همانجا که 
برداشتی بگذاری. 

_احمق نباش. چط ورمی‌توانم آنراحللاببرم؟! 


مه 7 
املاعات ی 9 ۳۳۳۱ 


می‌بینی که چقدر ادم آنجا هستند. 

واین اولین باربود که‌بازنش باصدایی بلند حرف 
می‌زد. اما خیلی زود پشیمان شد. 

-من همین که ببینم داحلش چیست. آنرا گم و گور 
یکم ۱ 

-«جانسون» تو نباید آن راباز کنی. کاری زشتتر 
از این نیست که آدم از چمدان کسی که مرده» چیزی 
<. 

_ولی ممکن است‌در 
ى که این 
چمدان به تنهایی خیلی گران 
قیمت است. جه بسا که در 
آن پول یا چیزهای گرانبها 
باشد. 

9 ن انرا 
بردارببر آنجا که برداشتی و 
یااینکه باید آن را در انبار 
دفن کنی. من نمی‌خواهم آن 
را باز کنی. نمی خواهم روح 
صاحب چمدان برای انتقام 
۱ ند گی وا تباه کنل 

و جانسون‌می‌دانست وقتی که زنش وقایع رااین طور 
توجیه کند اصرار بی‌فایده است. ولی در عین حال به طرز 
عجیبی هوس باز کردن چمدان اور وسوسه می کرد. 

-(مار تا) ... 

-آنرا در انبار دفن کن» نمی خواهم ببینمش... 

8 

او خارج شد. سرش پایین بود و چمدان رادر دست 
E CE E EE‏ 
گورستان کوچکی که مخصوص حیوانات بود» رسید. 
انجا سوراخ عمیقی کند وچمدان رادفن نمود. چمدان 
رادر گورستان‌سگهاو گربه‌هایی که سال پیش مرده 
بودند جال کرد. 

-تمام شد مارتا 

ولی در آن‌هن‌گام که پشت سرزنش داخل اتاق 
می‌شد. اندوه و غمی همه وجودش رافرا گرفت... 

ممص 

فردا صبح. اتومبیلی روی جاده ایستاد و مرد جوانی 
بالباس ظریف. به طرف انبار» انجا که «جانسون) به کار 
و وول ددر واه 

-سلام» آیا شما یک دقیقه وقت دارید؟ 

«(جانسون» سطل شیر را برزمین گذاشت عرق 
تشانی راناکا کرو کیت 

-البته آقاء چه کاری برای شما می‌توانم انجام دهم؟ 

-ماراجع به حادثه دیروز بازجویی می کنیم. ما فکر 
کردیم که‌ممکن است شمااز حادثه چیزی دیده باشید 
که بدرد ما بخورد. مرد دفترچه کو چکی از جیبش خارج 
کرد و پرسید: 

-شمااقای «جانسون لین» هستید؟ 

_خودم هستم و حادثه رادیده‌ام. هواپیما خیلی پایین 
آمده بود و در نتیجه به سیمهای اصلی برق اصابت کرد 
. سپیده دم بود و من فکر می کنم آفتاب که از روبرو بالا 
می‌امد به چشمان خلبان خورد و او سیم‌ها را ندید. 





-آیا شما به محل حادثه رفتید؟ 
از سیمهای پاره شده برق ترسیدم. 

-کار خوبی کردید. کاری هم از دستتان برنمی امد 
جون همه مسافرین در اولین لحظه مرده بودند. 

داو و تست هه اش ار 

-خیلی متشکرم آقای «جانسون لین» که به سوالاتم 
جواب دادید. شاید یک روز دیگر باز هم بیایم و در این 
باره با شما پر حرفی کنم. 

-البته» هر چه بتوانم انجام دهم حاضرم... 

مرد لبخندی زد و به طرف اتومبیلش به راه افتاد. 

«جانسون» با خود فکر کرد: «او هیچ سوالی راجع به 
نخواهند شد. حتما فک رمی کنند که به کلی چمدان 
سوخته است.» و آن شب در حالیکه کنار زنش خوابیده 
بود مطلقابه‌این موضوع فکرنکرد. روز بعد دوبعد 
از ظهر هنگامیکه «مارتا» داشت درهای اتاقها را تمیز 
می کرد. «جانسون» با قدمهای مردد یکبار دیگر به طرف 
گورستان حیوانات راه افتاد. شاید می توانست جمدان 
رااززیر خاک بیرون آورده و بدون آنکه «مار تا»)متوجه 
شود انرا باز کرده و دوباره در زیر خاک پنهان کند. در 
هر صورت کاری را که انجام می‌داد بهتر بود که تمام 
می کرد. 

مصص 

در عرض جند لحظه جمدان پیدایش شد. 

e 

-«مارتا»» جیه؟ 


-«جانسون»» رفتی چمدان را باز کنی؟ زود باش آنرا 
همانج بگذار. این چمدان برای ماجز بدبختی چیزی 
نخواهد آورد. چمدان مال مرده است و برداشتن مال 
مرده شوم امعت 

-درست است مارتا.... همین خالا آنرا می گذارم 
توق شاک 

اا کون و دوکر سرا ری 

مرد جمدان رادوباره‌درخاک گذاشت.اماروزهای 
دیگر که گذشت چمدان«جانسون» راو سوسه می کرد. او 
آن چه چیزهایی می تواند باشد به سختی وسوسه‌اش 
می کر د. همه تخیلش درباره محتویات جمدان بکار افتاده 
بود. به حودش می گفت: 
بالاخره داخل جمدان چی هست... 

از این خیال مداوم ناراحت شد و با قیافه‌ای مصمم 
به طرف آشپزخانه رفت و به «مارتا» گفت: 

-من حالا می‌روم چمدان را باز می کنم. 

۳ 

-هر چه بگویی فایده ندارد «مارتا» من باید بفهمم 
که توی این جمدان جه هست... 

-«جانسون». توی این جمدان مرگ هست. همه 
وجودم به من این طور می گوید. 

و چون «مارتا» سر راهش راسد کرده‌بود«جانسون) 
او را یه طرفی هل داد و راه افتاد... 





-(جانسون»» بایست. 

او محکم مشتی به مارتازد که ساکت شو دو مزاحمش 
هت 

(مارتا» افتاد و سرش به بخاری دیواری خورد. خون 
از سرش فواره زد. «جانسون» یخ کرد و ایستادو بعدبالای 
سر «مارتا» خم شد. زن حرکتی نمی کرد و «جانسون» 
ناگهان متوجه شد که زنش را کشته است. ولی با وجود 
این نایستاد. مثل کسی که شیطان او را با خود می کشاند 
به طرف انبار دوید . بیل رابرداشت وبه سراغ چمدان 
رفت. به زودی جمدان پدیدار شد. او دجار حالتی عصبی 
شده بود. او جمدان را که به خاک الوده بود به انبار برد. 
اا دنت اوسا سک اا ل وا ستو 
جمدان را کشود. 

مصص 

کمی بعد بود که با زپرس اتومبیلش را جلوی خانه‌اش 
متوقف کرد تا چند سوال تکمیلی از «جانسون) راجع 
به حادثه هواپیما بیرسد. انها را در خانه پیدا کرد. «مارتا 
لین»روی کف آشپزخانه افتاده» اما حالتی داشت که 
مشکل می‌شد حدس زدمرده است. و «جانسون لین) 
توح خرس عبت امن رک بسا 
جلد چرمی بود. = 


پکی‌باهوش خود تج وروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 





چند اشتباه؟ 
(دروازه‌بان) ۸۶(ماهی) 67۶(لباس بازیکنی که روی 
زمین افتاده بادیگرهمتیمی‌های خود نمی خواند) Co‏ 
(جاروبه جای چوب مخصوص) 1(4(کلاه بازیکن) 
7ررنگ شلواربازیکن) ۸( اسکیت به جای کفش 
مخصوص پاتین اژ)۷/1(1( توب مربوط به‌هاکی 
نیست) ) (خحط جلوی لباس بازیکن) ۸۷(بازیکن 
روی‌بازویش شماره‌ندارد) 1/62۵(جلوی کلاه‌بازیکن 
فاقد نقش است). 
حلقه گمشده! 
۳-درجهت گردش عقربه‌های‌ساعت. اعداد به 
ترتیب ۲ شماره زیاد می‌شوند. واین ترتیب» برای 
سه حلقه بعدی ادامه می‌یابد. سپس دوباره این تر تیب 
تکرار می‌شود. 
۶2۶+ ۳۱۰+ ۷- ۲ + ۵ 
2۳ +۱۹ <۱۱+۳< ۲+ ۱۶ 


حراج بزر کت! 
۵درصد -فرض کنید قیمت اصلی لباس ۱۰۰۰ 
تومان است. ۲۰ درصد ۱۰۰۰ تومان می‌شود ۲۰۰ تومان. 
پس لباس رابه قیمت حراج» ۸۰۰ تومان می‌فروشد. 
حال‌اگر ۲۰ درصد این مبلغ رابه بهای لباس اضافه کند 
می‌ شود ۹۱۰ تومان نه ۱۰۰۰ تومانابنابراین باید ۲۵ 
درصد اضافه کند تامبلغ ۱۰۰۰ تومان بشود! 


7 
الاعات ل ۹۲~ ۸۷ 


کزارش سارچهه 


بقیه‌از صفحه ۱٩‏ 


بعش هایبسیاری از داش گاه و حوابگاه نا 
بکلی تخریب کرده‌است.درضمن خواهرش به 
جان خبر داد که بیش تراعضای تیم فوتبال دانشگاه که 
هم تیمی‌های جاش بودند» و در خوابگاه حضور داشتند 
پس از گردباد. مفقود ش-ده‌اند. باشنیدن این خبرجاش 
به سرعت عازم دانشگاه شده و به محض رسیدن, آنجا 
راجهنمی وارونه و تخریب شده‌یافت. در همین انا 
دو تن از بازیکنان دیگری که در تیم فوتبال دانشسگاه 
عضویت داشتند. نیز سر رسیدند چرا که انها نیز شنیده 
بودند که رفقایشان در زیر اوار مفقود شده‌اند. ماموران 
آتش نشانی وامداد تنها توانسته‌بودند که چند جسد 
رااززیرآوار حارج کنن د وا زانجا که دیگ رامید به 
زنده‌بودن کسی نداشتند بساط خود راجمع کرده و 
را کسیر ابا ادن ری ای 
یعنی راسل و کالین» هرگز حاضر به فراموش کردن 
هم‌تیمی‌های خود نمی شدند. بدین ترتیب سه نفری 
شروع به جستجو در میان آوار و حرابی‌های خوابگاه 
کرد سای بر E‏ الا را 
شید و بلافاصله سه نفری شروع به جستجو کردند و 
از همان نقطه دو تن از بازیکنان تیم فوتبال رازنده‌اما 
اسیب دیده بیرون کشیدند. همین افراد مکان تقریبی 
سایر با زیکنان راقبل ازوقوع توفان‌و گردبادبرای جاش 
ودو دوستش توضیح دادند و آنهانیزبا تلاشی خستگی 
ناپذیر شسروع به بیرون آوردن قطعات بز رگ بتون و یا 
را ار نان پر سر را ان رت 
و تاثرشدید آنها چهار جسد متعلق به هم تیمی‌های آنان 
بیرون اورده شد امابا دسترسی جاش و دوستانش به 
زیر آوار یافتن بازیکنان دیگر هم آغاز شد وهشت 
بازیکن دیگر مجروح و آسیب دیده امازنده از زیر 
آواربیرون آورده شدند و در مجموع تلاش جاش و دو 
دوستش سبب شد که هر چهارده بازیکن مفقود شده 
از زیر آوار بیرون آورده شسوند که تنها چهار تن از آنان 
جان خودراازدست داده‌بودن د وده‌بازیکن دیگ 
زندهاما با جراحت‌های متفاوت. از حرابی‌ها نعارج 
شده بو دند. 

یک هفته بعد در آم تانه‌س ایقه فوتیالی که به با 
هم تیمی‌های از دست رفته آنهاء راهاندازی شده‌بود. 
رس تا ترس ار کب رورت که 
تو سط همه جمعیت و با زیکنان رعایت شد طی نطق 
کوتاهی گفت:«مابه یادبازیکنان از دست رفته تیم 
فوتبالدانشگاه‌دراینجا گرد یکدیگر جمع شده‌ايم 
اما در ضمن در همین جااز تلاش و از خود گذشستگی 
جاش. راسل و کالین یادمی‌کنيم که باعث شدند تا 
تیم فوتبال دانشگاه باز هم قابل تشکیل باشد. آنها حتی 
از مامورین امداد و اورژانس هم بیشتر به نجات پاران 
حودامیدواربودند. امیدی که اکنون باعث شده تاده 
خانواده دیگر نظیر چهار خانواده‌عزیز عزادار نباشند 
وبه جوانان برومند خو د هنوزامید داشته باشند.» سپس 
جمعیت بپا خاسته و برای یک دقیقه تمام جاش و دو 


دوستش رامورد تشویق قرار دادند. 





د وت و افنخار ی که از راه نامش وع ډه دست امده مانند اد 
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پشت پرده سقوط شیرین‌فراز از زبان شهرام مهرپیما 








حدائل امکانات در این نم و حودنداشت 


وقتی در هفته‌های پایانی «شیر ین فراز» در حال سقو ط بود. مدیران این باشگاه 
کرمانشاهی. دست یاری به سوی شهرام مه رپیما درا زکردند تا شاید از طریق وی 
در لیگ باقی بمانند. اما وضعیت تیم چنان اسفناک بو د که حتی بز رگترین مربیان 
دنیا نیز نمی توانستند مانع سقوط آن شوند. با این حال این مربی جوان که سابقه 


همکاری‌با دکتر بیژن ذوالفقا رنسب و اکبر میثاقیان راد ر کارنامه دارد. شجاعت 
به خرج داد وهدایت شیرینفراز را برعهده گرفت. ه رچند خودش نیز به بقای این 
تیم امیدی نداشست!او با حضو ر در دفتر مجله اطلاعات هفتگی در خصوص این 
تیم بحران زده و سقوط کرده سخن گفت. 








مسکلات درونی باشکا 


* بسیار زیاد بود 


0 چطور شد که هدایت تیم «شیرین فراز» 
کرمانشاه را برعهده گرفتید؟ 

۰ وقتی به اتفاق اکبر میثاقیان از راه‌آهن جدا 
شدیم پس از گذشت دو هفته از سوی فرمان کریمی به ما 
این پیشنهاد داده شد. اما میثاقیان این دعوت را نیذیرفت 
و آقای کریمی با توجه به شناختی که از من داشتند» 
تصمیم گرفتند که هدایت این تیم رابه من بسپارند که 
من هم قبول کردم. البته من طی سه جلسه‌ای که با ایشان 
داشستم. متذکر شده بودم که ۵ تا ۱۰ درصد امکان دارد 
که این تیم در لیگ باقی بمان د و انتظار بیهوده‌ای از من 
نداشته باشد و کریمی هم قبول کرد و من رسما به این 
تیم ملحق شدم. 

© اما این تیم خیلی حاشیه و مشکل داشت؟ 

0٩9‏ بله» در همان بازی نخستین که تیم در اختیارم 
بود. ارشاد یوسفی با اعضای باشگاه در گیر شد. روح... 
عطایی فوروارد خوب تیم چند روز قبل از تیم جدا شده 
بود. داریوش میکائیلی هم با کریمی مشکل داشت و در 
تمرینات غایب بود. همه این مسائل باعث شد تا تیم از 
لحاظ فنی دچار افت فاحشی شود و حاشیه گریبان ان 
رابکرد به طو هنال پس از کل شست یها هفتف تیت 
۰ سمتر راز بازیکنان گرفتم که استاندارد جهانی برای 
هربازیکنی در شش دقیقهبوه ما متأمسفاه اکت ین 





۵ نانیه تا هفت دقيقه بودند. یعنی از نظر بدنی بسیار 
ضعیف بودند. به مرور با سایر مشکلات تیم نیز آشنا 
© فکر نکردید با پذیرفتن این تیم ممکن اسست به 
کارنامه ورزشی‌اتان لطمه‌ای وارد شود؟ 

00 به خاطر اینکه اهل سنندج هستم و این تیم 
متعلق به مردم غرب کشور بود و احساس مسوولیت 
باعث شد تادست به این کار بزنم و قصدم این بود 
که شیرین فراز پاشیده نشود و کمکی کرده باشم. 
خوشبختانه طی ۱۰ بازی که مسوولیت داشتم. همگان 
شاهد بازی‌های خوبی از این تیم بودند. اما به دلیل تغییر 
برنامه بازیها و فاصله آروزه. تیم دچار افت شد چرا که 
از لحاظ بدنی خیلی مشکل داشت. 

از طرفی مشکلات درونی باشگاه بسیار زیاد بود و 
تعدادی از بازیکنان نیز به خاطر اينکه مصدوم نشوند 
از جان مایه نمی گذاشستند. به طور حتم این نتایج به 
کارنامه‌ام لطمه‌ای وارد نمی کند. چرا که در سال گذشته. 
ماتوانستیم راه‌آهن رادربازیهای پلی‌اف در لیگ برتر 
نگه داریم و همچنین باراه‌آهن دو بار پرسپولیس را 
شکست داده بودیم و همه چیز مشخص است. من در 
کرمانشاه به فکر خودم نبودم. اگر این گونه بود از چهار 
بازیکن بومی در ترکیب استفاده نمی کردم که برای 
نخستین بار در لیگ برتر بازی می‌کردند! مردم کرمانشاه 
از ما راضی بودند و در روز آخر ما را تشویق کردند که 
برایم راضی کننده بود. 

© در هر صورت شما به عنوان مربی‌ای که نقشی 
در قهرمانی سه تیم مدعی داشتید باید عملکرد بهتری 
ارایه می‌دادید. مقابل صبا و سپاهان با تمام وجود 
باژی کردید اما مقابل پرسپولیس نه؟ 

٩‏ اولین عامل این شکست این بود که محمدیان 
فوروارد خوب ما دوبار با دست توپ رازد و اخراج 
شد. اگر بخواهيم ریشه‌یابی کنیم به این نتیجه می رسیم 
که این بازیکن از کل قراردادش تا آن تاریخ فقط یک 
میلیون گرفته بود. او تا پیش از این بازی به دلیل بیماری 
پدرش نیاز مبرم به پول داشست. اما باشگاه هیچ پولی 
به وق رواحت نکرد. خب این فشارها قطعاً مر کرو 
انگیزه‌اش رااز بین می‌برد و بازیکن رادر شرایطی قرار 
می دهد که ممکن است هر اشتباهی رامرتکب شود 
مردم هم ظاهر قضیه را می‌بینند و تعجب می کنند که 
چطور یک فوتبالیست با دست به توپ ضربه می زند و 
تصورات دیگری از این قضیه می کنند. بعد هم عده‌ای 


۳ 0 
اطاعات ا ۵9 رم ۳۳۳۱ 


اما اینها شسایعه بود و عامل اصلی این بود که امثال این 
بازیکن مورد تو جه باش‌گاه نبوده‌اند. فشارهای زند گی 
باعث شده تا چنین بازیکنی دست به جنین کاری بزند. 
طبیعی است که مقابل پرسپولیس با آن همه تماشاگر 
۰نفره بازی کردن بسیار سخت است. مسئله بعدی عدم 
ریکاوری تیم بود. این مشکل به ابتدای فصل برمی گردد 
و این بازیکنان پس از بازی با سپاهان از انرژی تخلیه 
شده بودند و توانشان فقط ۰ دقیقه بود. هدف ما این بود 
که گلهای زیادی نخوریم. در بین نیمه به بازیکنان توصیه 
کردم ضدفو تبال بازی نکنند و حفظ توپ کنند و سعی 
کنند گل نخورند. اما بیشتر از این توان نداشتیم. 
پیروزی پر گل قهرمان شد. چرا؟ 

0 پیش از بازی ما خبر شکست سپاهان به گوش 
از یکا ن یو لیس ساهو دو هم ادنوه 
خوبی برای انها بود. از طرفی تیم ماهم شرایط بسیار 
بدی داشت و باعث شد انها پنج گل زدند و این نتیجه 
انهارااحیا کرد و تأثیر زیادی در قهرمانی پرسپولیس 
داشت. 

۶ شمااز وقتی هدایت شیرین فراز را برعهده 
گرفتید و به گواه کارشناسان بازیهای خوبی را از این 
تیم شاهد بودیم. اما هرگز با این تیم بردی رادشت 
نکردید. جه دلیلی داشت؟ 
آنالیز کرده باشد و در کنار آن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی 
راهم در نظر بگیرد که اگر به وجود آمد. چه راهکارهایی 
رابرای آن در نظر بگیرد« به طور مثال پیش از بازی با 
برق شیراز حوب تمرین کردیم اما مدیرعامل باشگاه 
گفت: مجتبی انصافی و حمید تبریزی نباید بازی کنند. 
او اتا وی ا اران یی رو ا کی 
مورد نظر راطراحی کردیم» اما بلافاصله یک روز پیش از 
بازی این دو را از دست دادیم!از طرفی روی نیمکت فقط 
دو بازیکن داشتیم. برای اینکه حریف متوجه نشود. یک 
سری بازیکن روی نیمکت گذاشتم تا شیرازیها از این 
قضیه بویی نبرند و شارزنشوند! خب مجبور شدم حمید 
بفرستم» چرا که چند بازیکن سه اخطاره داشتیم. دست 
من بسیار خالی بود. نیمه اول با دو گل پیش افتادیم. در 
آغاز نیمه دوم دو موقعیت صددرصد گل راهم از دست 
دادیم فقط به دلیل کم تجربگی بازیکنانم! بعد از اینکه 








یک بازیکن اخراج شد من یک مدافع نداشتم تا به میدان 
بفرستم تاازدو گل دفاع کنیم. حتی هافبک‌هایی را که 
در میدان بودند. توان تدافعی نداشتند. به ناجار با همان 
نفرات به بازی ادامه دادیم و دو گل خوردیم. شما همین 
وضعیت را که گفتم به یک مربی بزرگ بگویید. ایا او 
می‌تواند راهکاری پیدا کند؟ متأسفانه این تیم درواز‌بان 
دوم حوبی نداشت که تجربه لیگ برتر راداشته باشد. 
در خط دفاع و هافبک هم چند بازیکن را از دست داده 
بودیم. در خط حمله عطایی بهترین فوروارد خود را از 
دست داده بودیم. وقتی یک تیم را می‌بندید بايد چند 
بازیکن کلیدی در این چهار خط داشته باشید. زمانی که 
تیم را تحویل گرفتم قرار بود ارشاد یوسفی. عطایی. 
امیدی و سایرین باشند ام این اتفاق رخ نداد و من ماندم 
باتعدادی جوان کم تجربه که سابقه بازی در لیگ برتر 
رانداشتند! 

© یعنسی معتقدید که حتی یک مربی بزرگ هم 
نمی توانست این تیم را نجات بدهد؟ 

۰٩‏ بله یک سری مسائل اسست که نمی توانم 
بگویم. گر عنوان نم که خیلی ها می‌گویند که شسیرین 
فراز اصلا در حد تیم هم نیست. 

سا سواع مهدائ که شما تی و اهید 
بگویید. فکر می کنید. ایراد اصلی این تیم چه بود؟ 

9 ایراد اصلی این بود که شسیرین فراز طی ماه 
از تأسیس از لیگ یک به لیگ برتر آمده بود. دقت کنید. 
تیم‌های قدیمی نظیر تراکتورسازی هماء ماشین‌سازی 
و غیره نتوانسته بودند طی چند سال به لیگ برتر بيایند. 
خب این مسئله جای بررسی و تحقیق دارد که به چه 
شکلی این اتفاق رخ داده است. وقتی تیمی وارد لیگ 
برتر می‌شود باید بداند که تفاوتهای بسیاری با لیگ 
که رد لیکش ۶ لاف انکات ات رس خر اهنا 
متاسفانه این تیم حداقل امکانات را نداشت. 

به نظرم مسائلی نظیر عدم تجربه مربیان, کم تجربگی 
در برخورد با مسائل مختلف لیگ برتر به دست آوردن 
راهکار برای حل این مشکلات. نبود بودجه مناسب - 
و کمبود بودجه باعث شده بود مربیان زیادی به این 
تیم ملحق شده‌و سپس جداشوند -واز طرف دیگر 
عدم تعامل مدیریت باشگاه با مسوولان استان که اکثرا- 
ارتباط مدیرعامل با مسوولان قطع بود -و... باعث این 
اتفاق بودند. کلاً هیچ حمایتی از تیم صورت نمی گرفت 
و من علت عدم ین حمایتها را هنوز هم نمی‌دانم. بخش 
دیگراینکه بارها توصیه‌ام به آقای کریمی این بود که 
مه عنوان اعضای اصلی باشسگاه‌ها باید با مطبوعات و 
رسانه‌هاء مردم و بازیکنان تعامل داشته باشیم.انتقادات 
وایرادات رابپذیريم و آنهارارفم کنیم. اما متأسفانه این 
مسائل رفع نشد واگر هم به همین شکل ادامه داشته 
باشد در اینده هم حل نخواهد شد. 

> عده‌ای معتقدند که خودفرمان کریمی 
مدیرعامل باشگاه عامل حاشیه و ناکامی تیم بود؟ 

۶ این عده ممکن است به خاطر اهدافی که دارند» 
این مسئله را عنوان کنند. او علاقه‌مند به فوتبال است و 
هدفش این اسست که به فوتبال غرب کشور کمک کند» 
اما برای هر هدفی» باید برنامه‌ریزی کنید. متخصص 
استخدام کنید و با افراد کارکشته کار کنید و آقای کریمی 





به خاطر اهدافی که دارد. باید این برنامه راسرلوحه 
کارش قرار بدهد و شاید یک بخش از انتقاداتی که به 

© آقای کریمی ادعا داشت که بعضی از جریان‌ها 
و دلال‌ها باعث سقوط شیرین‌فراز شدند؟ 

0 به نظر من هم دلالیسم در فوتبال ما وجود دارد 
وهمه مربیان و مدیرعاملان به این موضوع اشاره کرده‌اند 
ولی تیم‌هایی که مدیریت قوی دارند. می‌توانند همه چیز 
اما این دلیل نمی‌شود که ما هم الوده شویم! 

در باش‌گاه شیرین فراز پیشگیری وجود نداشت. 
در انتظار بروز مشکلات بودند و بعد اقدام به حل آن 
می‌کردند! در صورتی که در دنیا مدیریت پیشگیری در 
تمام امور جامعه» مهمترین نقش را دارد. 

« فکر می کنید جنددرصد ناکامی شیرین‌فراز به 
اصغر شرقی برمی گردد؟ 
مقصرند. اما مربیانی که اول فصل هدایت تیم را برعهده 
می گیرند و تیم‌ها رامی‌بندند» بزرگترین مسوولیت را 
دارند. چرا که آنها در انتخاب بازیکن آزادی عمل دارند. 
این بخش بر عهده وظایف اصغر شرفی بود که من ایشان 
رامسوول می‌دانم. شایدایشان به علت اينکه مدتی از 
ایران دور بودند و اطلاعات خوبی از وضعیت کیفی و 
فنی بازیکنان نداشتند این انتخاب را انجام داده بودند. 
شاید هم مسائلی دیکر بوده که من اطلاع ندارم. اما نصف 
بازیکنان حاضر در شیرین فراز در حد لیگ برتر نبودند. 

© چقدر به بازگشست این تیم به لیگ بر تر امیدوار 
هستید؟ 

٩‏ برنامه‌ام رابه آقای کریمی داده بودم. همین طور 
اما بودجه‌ای که مناسب بود. برای این کار تهیه نشد و به 
همین دلیل ارتباط و همکاری خودرابا شیرین فراز و 
اقای کریمی قطع کردیم. این تیم باید کارهای ضروری و 
لازم را انجام بدهد تا بتواند مجددا برگردد و امیدوارم که 
به لیگ برتر باز گرد تامردم خوب منطقه غرب کشور 
خو شحال شوند. 

© با توحه به شناختی که از آقای فیروز کریمی 
داریم و می‌دانيم که علاقه‌دارند. مستقل کار کنند. ایا 
می‌توانند با فرمان کریمی کار کند؟ 
است و به طور حتم روند همکاری آنها دچار مشکلاتی 
خواهد شد. 

2 بعضی از مربیان نظیر فیروز کریمی تخصص 
دارند تا تیم ها رااز لیگ یک به لیگ برتر رهنمون 
بسازند. آیا فکر می کنید به این دلیل فرمان کریمی از 
ایشان دعوت به همکاری کرده است؟ 

09 قطعا فیر وز کریمی توان و تخصص کافی را 
دارد. اما بدون بودجه چگونه می‌تواند این کار را انجام 
بدهد!؟ 

© یعنی این باشسگاه بودجه لازم در حد لیگ را 


هم ندارد؟ 
2 تازمانی که من بودم. تهیه نشده بود. اگر بودجه 
لازم فراهم می‌شد. من با این تیم ادامه می دادم. = 


امات ۰ 1 ۲ ر AY‏ 


دقت کن. پرنده با «پرهایی» پرواز می کند که هیچ 
«در کی» ازاوج گرفتن ندارند وای! ببین با قلبی که این 
همه «احساس)» دارد تا کجا می شود «اوج» گرفت! 
Ew‏ 
۷ شادی به تمام سلولهای ما عشق به زند گی» تلاش 
و سرزنده بودن می‌دهد. بهرام بوادی 
۴ شیشه وقتی شکسته شود تیزتر می‌شود. 
۴ کم حرف هیچ وقت شرمنده نمی‌شود» همانطور 
که یک ذره بهتر از انبوهی گل است. 
اصغر شاهنظری 
۳ خدايا! چە می شداگر باورهایم به قدر دانسته‌هایم 
۳ نازنین آربافرد 
ی کر کت بان مان که 
ار کار ری رای 
مرت که عار رس کل اس 
ماه تمام من 
۴ ها هل ایا ات هدر 
سدجمع‌شدهزمانی که آب آرام درامید وصل به در یا 
رها شود آن لحظه دیگر صدای تپش قلب را نخواهی 


سند. محمود جعفری 
۷ چشم در چشم خورشید ماه نگریست. خورشید 


۷ دورشدن ا زآدم‌هایی که‌دوستشان‌داریم.بی‌فایده 
است زمان به تو نشان خواهد داد دوست داشتن با فاصله 
ار کمیل منصور کوهی 

۷ مامثل عقربه‌های ساعتیم.اگر لحظه‌ای غفلت 
کنیم» برای همیشه از زمان عقبیم! پس حرکت را از دل 
مهربانت مگیر! صبا مهربانی‌فر 

۷ خداامیدوارانه انسان را آفرید اما شیطان هم برای 
روک دی اد یوار ترا 

۴ شاید تو هم بعد از مدتی به این باور برسی که 
مهربانی پله نخست کمال است نوراللّه خواحات 

8# بهرام نازنین. می دانم که نامه بع‌دی‌ات پراز 
نوشته‌های ناب است پس منتظر می‌نشینم. 

ی چریگی سرا 1 )بر 
نامه‌های توبه دستم نمی رسد برای منهم یک علامت 
سوال بز رگ است. اما نک نوشته نابت رابه علامت دوستی 
و عشق به دیده منت می گذارم تا بامن مهربانتر شوی. 

ز ات ی ار لا اس ی 
داری جرا در هر پاکت نامه‌ات تنها یک متن می‌فرستی» 
امیدوارم اینهابه ارزش من بستگی داشته‌باشد نه به 
سخت گیری توا 

مهسای عزیزم امیدوارم خبر خوش قبولی در 
امتحانهایت را بشسنوم. امتحان یعنی محک زدن دریای 
درون! 
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0 کوتبال ایران وآسی,کا پیت ناسین 
ِ یران عضو سابق یات مد یهگا 
ور 
م دک را بهترین دفاع راست ز 
e‏ 





#وضعیت فو تبال و لیگ ایران را در فصل گذشته 
چگونه دیدید؟ 
می شود.مخارجی داردواین هزینه هااز بیت المال داده‌می 
شود.اکثر تیمهاهم دولتی است»پس این لیگ باید یک‌بازده 
بسیارخوبی داشته باشدامابازده لیگ ماا زنظر فنی بسیار 
ضعیف بوده و از زمانی که لیگ ما حرفه ای شده تنها تیم 
سیاهان توانسته به عنوان دومی آسیا دست یابد»درحالی 
که پیش اززآن‌ایران در سطح باشگاه‌های آسیا چندین بار 
قهرمانی داشته و باشگاه های ماهمیشه جزء تیمهای برتر 
آسیابوده اند.از سوی دیگر خروجی لیگ برای تیم ملی 
سس اس ادا ال سل سار 
ده ودی ای بی رادید تس نرد. 

7 حال جه باید کرد؟ 
بررسی کند.در سال زر دیی ۹ ۰ ۰ میلیارد تومان در 
فوتبال‌هزینه می کنیم که ۰٩درصد‏ این پول رادولت می 
دهد.مسوولین دولتی و تربیت بدنی به صورت زبانی می 
گویند که باشگاه ها باید به بخش خصو صی واگذار شوند 





















تی مف وتبال پر 


پولیسء محله 
ه باشند اما اکثر بر ا 


فوتبال یران می دان 


7 ابرا‎ ۲ AA 
ين س‎ 


مشکلات فوتبال از نگاه ابراهیم آشتیانی : 


اناغ بازیکن سالزری شدهلند | 


پولیس ار یخ 


ی داش 
تیم می و...صحبت کرده ارس 


امادر عمل کاری انجام نمی دهند.زمانی که در پرسپولیس 
بودم. تمام کارهارابرای خصوصی سازی‌این باشگاه انجام 
دادیم امادر مرحله خر طرح ماناکام ماند.بهترین کاراین 
است که باشگاه های ما خحصوصی شوند. 

برای خصوصی سازی پرسپولیس چه کاری 
انجام دادید؟ 

7 از طرف باشگاه پرسپولیس به ت رکه رفته در 
تمرینات گالاتاسرای حضور یافتم.تمام مسائل در زمینه 
این که یک باش‌گاه باید چگونه منابع مالی مورد نیازش را 
تامین کند.مورد بررسی قرار دادیمم.آن زمان طرح های 
فراوانی ارائه کردیم که با اجرای آن پرسپولیس نه تنهامی 
توانست خودش رااداره کند بلکه به ورزش کشور هم می 
توانست کمک کند.این اتفاق ‏ زمان مهندس مهرعلیزاده 
افتاد.امازمان آقای علی آبادی این طرح مسکوت ماند. 
امروز هم شسنیده می شود که می گویند باشگاه باید به 
بخش خصوصی واگذارشودامادر عمل کاری انجام 
نمی دهند. 

*شمابه این اصل اعتفاد دارید که فوتبال یک 
صنعت است؟ 

چرس بابک رسد تست ,> 
باید در آمدزاباشد. متاسفانه در فو تبال ما مدیرانی بر سر کار 
می آیند که بیت المال را خرج می کنند وبه هیچ کس نیز 
پاسخگو نیستند.به عنوان‌مثال تیم‌ريشه دار هما که سال 
گذشته حدود یک میلیارد تومان خرح کرد اما سرانجام 
این تیم به دسته دو سقوط کرد و امروز هم هیچ کس 
جوابگو نیست. 

7 چه فرایندی باعث شد که تیمهای ما به سمت 
خصوصی سازی نروند؟ 

۶۴ یک سری از نیروها مقاومت می کنند. یک سری 
آدمها که از این راه به پولهای بادآورده فراوانی رسیده اند 
مقاومت کرده وباعت می شوند افرادی که در فوتبال 
حضورداشته اند نیز دلسرد شده و از فوتبال دور شوند. 
اگرواقعاًبخواهند حصوصی سازی کنندباید از افراد 
تحصیلکرده و مدیران واقعی دعوت به همکاری کنند. 

7 آقای علی آبادی در مصاحبه‌ای گفته من 
خواستم که مربیان استقلال عوض شوند.شاید یکی 
از فر آیندهایی که مانع خصوصی سازی باشگاه ها می 
ند.همین دخالت های دولت است... 


اطلای ارت ا 0 ۳۳۳۱ 





بلهاگرنگاهی به هیات مدیره تیم های لیگ 
بیندازید کمتر تیمی و جوددارد که درهیات مدیره ان 
یک فوتبالیست قدیمی حضورداشته‌باشد»در صورتی 
کهاگرنگاهی به‌مدیران‌بایرن مونیخ بیاندازید.متوجه‌می 
شوید که چرا آنها پیشرفت فراوانی داشته اند.از مدیرعامل 
گالاتاسرای گرفته تایک کارمند ساده آن‌باش‌گاه»همه 
فوتبالی بوده‌اند.فیفاو 4۴۳ برای کارشان.یعنی عدم 
دخالت دولت درفوتبال»هدف دارند ودشمی باما 
0 

٭آیا تفکر بازیکنان ایران امروز حرفه ای است؟ 

# به هیچ وجهابازیکنان ایسران حرفه‌ای فکر نمی 
اما رح هلان کف هه در ار ها ما 
ای ری اسان سس ین 
باشد. آقای هاشمیان تیم ملی کشورت است وباید افتخار 
a ERT S| e ETE O EE E‏ 
ورزش کشور باز می گردد. 

#۲ امکان دارد کمی از این مد یریت غلط مثال بزنید. 

بله» با چشم خو د دیده ام که بعد از بازی مدیرعامل 
تیمی که برنده شسده‌به رختکن آمده‌ودست در گردن 
بازیکنان می اندازد و آن بازیکن رامی بوسدادر کجای دنیا 
این اتفاق می افتد؟شما مدیرعامل هستید.در جایگاه ویژه 
بنشینید و بازی را تماشا کنید و بعد بروید.از سوی دیگر نیز 
ار اه دام و ال ۰ 9 
است.عشقی که زمان ما و جودداشت جای خودرابه‌مسائل 
دیگرداده است.با زیکن باید برای‌باشگاه و حیثیت خودش 
جان بدهد. در حالی که برخی از بازیکنان ما در کیفشان یک 
کیف کو چک دارند برای آرایش ادراین کیف مو چین»پودر 
و انواع و اقسام لوازم آرایش وجود دارد. 

#7 یا شمااین کیف رابه چشم خود دیده اید؟ 

7 بله»یک روز سر تمرین بودیم و من نیز ساک برده 
بودم.بعد از تمرین یک ساک رابه اشتباه برداشتم. گفتم 
این ساک مال کیه؟ گفتند برای (...).برای اینکه اذیتش کنم 
در.ساکش راباز کرده و وسایلش راروی زمین ریختم. 
در همین زمان این کیف را کشف کردمابه وی گفتم اينها 
چیه؟ گفت آقای آشتیانی این که چیز حاصی نیست»همه 
بچه ها از ایا دارن‌امتاسفم که باز یکنان ما تفکر حرفه ای را 
از آن ور قضیه بردا شت کرده اند.نگاهی به منچستر یونایتد 
بیندازید.فر گوسن اجازه‌نمی دهد که بازیکنانش نفس 
بکشند واز حد خودبالا تربروند.دیوید بکهام کمی زیاده 
روی کردوفرگوسن با کفش به صورتش کوبید و اورااز تیم 
اخراج کرد.اما در ایران آقای نیکبخت واحدی را تعویض 
می کنندءنمسی رودروی نیمکت بنشسیند بلکه به رختکن 
رفته.لباس عوض کرده و از ورزشگاه خارج می شود. 

*شماانتفادات فراوانی به مد یریت و هیات مدیره 
دولتی دارید.به نظر شما تر کیب هیات مد یره یک تیم 
چگونه باید باشد؟ 

5 ت رکیبی از افراد سیاسی که بتوانند به تیم کمک 








کنندبه همراه جند پیشکسوت که تحصیلات و تجر به 


ا رادارند. 
*#زمانی که شماازباشگاه خارج شدید. بدهی 
باشگاه چه قدر بود؟ 


۶ زمانی که به عنسوان‌یکی ازاعضای هیات مد یره 
وارد باشگاه شدم حدود یک میلیارد و صد میلیون بدهی 
داشتیم و در زمان ما بدهی به یک میلیارد و هشتصد میلیون 
رسید. 

#7 باشگاه های مابه ضرردهی افتاده‌اند.برای 
سوددهی.جه کاری بايد انجام داد؟ 

رای ای زر رن ان برد 
درآمدزایی مسئله مبهمی نیست امامی توانیم از کشور 
ترکیه الگوبرداری کنیم.حدود ۰ ۷۰درصد درامدهای 
تیمهای ترکیه ای ازراه فروش تلویزیونی بازی‌هایشان 
است.در پرسپولیس این موضوع رابررسی کردیم و حتی 
اسپانسرموردنظرمان راپیدا کردیم که قرارشد بامبلغی 
حدود ۷میلی ارد تومان حق پخش یکس له بازیهارا 
حریداری کند.راه دیگر درآمدزایی»سازماندهی 
هواداران باش‌گاه است.باش‌گاهی مانند 
پرسپولیس حداقل بايد ۲ میلیون عضو 
داشته باشد.عضو فردی است که کارت 
عضویت دریافت کرده و سالانه مبلغی 
را به باشت‌گاه کمک مے کنل باس کا نیز در 
قبالوی تعهداتی خواهد داشت.منبع 
دیگر اسپانسر است.باشگاه های مطرح می 
توانند اسپانسرهای بسیار قوی پیدا کنند. 
منبع دیگر خرید و فروش بازیکن است. 
باشگاهی مانند پرسپولیس در زمینه جذب 
بازیکن مستعد و فروش بازیکن مشکلی 
ندارد.تیمهای مطرح خارجی نیز این کار 
را انجام می دهند.در سالهای قبل علی دایی. کریم باقری و 
مهدی مهدوی کیااز یرسیولیس ترانسفر شدند اما متاسفانه 
پولهایی که‌بر کشت مشخص نشد که چه شد؟ یک ریال 
آن‌هم حرج باشگاه نشد !از فروش این ۳بازیکن حدود ۲ 
میلیون دلار نصیب پرسپولیس شد که می توانست سرمایه 
خحوبی‌برا ی آینده‌باشگاه‌باشدامااین پول زمان آقای 
عابدینی گم شد! 

7 حضسور بازیکنان پا به سن گذ اشسته به عنوان 
سرمربی دراین فصل لیگ بسیار زیاد بود.به نظر شما 
کار درستی است که بازیکنان بدون تجربه در مربیگری 
رابه عنوان سرمربی تیم انتخاب کرد؟ 

۴ کف راین افرادزمانی به عنوان سرمربی انتخحاب 
شدند که باشگاه در کوران مسابقات بوده و شاید هیچ مربی 
حاضرنمی شد که به آن باشگاه برود.به عقیده من خیلی 
خوب است به بازیکنان بزرگمان این امکان را بدهیم که 
مربیگری کنند اما این افراد باید دوره‌های مختلفی رایشت 
ار ال در ار درز 
ار ار را 
شرکت کند تا سطح دانش خود رابالا ببرد. 

7 نظر تان درباره مربیان خارجی که به فو تبال ایران 
می ایند خست؟ 

این افراد یول هنگفتی از مادریافت می کنند اما 
کا یی ندارند.ببینید چه قدرمربی خارجی به‌ایران آمده‌اند 
ورفتند؟ این افراد اکث رآمربیان درجه پنج و شش کشورهای 









دیگر هستند.باید جلوی این وضعیت گرفته شود.مربیانی 
باید به ایران بيایند که حداقل از مربیان داخلی باسوادتر 
باشند.درباره‌بازیکن نیز چنین موضوعی صادق است.این 
بازیکنان روی چه حساب و کتابی به تیمهای مامی آیند؟ 
بچه‌ه ای خودمان‌باید بیرون زمین بنشینند تابازیکنان 


دروازه‌بان که ضعف داریم نباید بازیکن خارجی بياوریم. 
قانونمند کنیم؟ 
7 حضسور این بازیکنان چه ضربه ای به فو تبال ما 
د و ضربهبه فوتبال ماواردمی شود: ۱ -ضربه 
EEE NEKET 1007‏ 
از امیلیون‌دلار خر حاین‌نوع‌با زیکنان کرد که‌هیچ کدام 
از انهاهم به درداین تیم نخوردند.۲ ضربه از نظرفنی. 






در زمینه حضور بازیکنان و مربیان خارجی اعمال نفوذ 


کنداالبته من می دانم که چه داستانی پشت سر حضوراین 
افر اد وجود داردا 

* جه داستانی ؟ 

#3 پرسپولیس چند بازیکن از پاناما خرید که یکی از 
ار ار 
به طور کلی خراب بود و تایک سال نمی توانست فوتبال 
بازی کند.این نوع بازیکنان علاوه بر هزینه»دردسر زیادی 
دارند.یرخی ازاینها مشکلات اخحلاقی نیز دارندا(اقای 
آشتیانی دراین زمینه چندنمونه‌برای‌مامثال زد که از 
بازگو کردن آنها معذوریم)این بازیکتان باید کنترل شوند. 
عده ای دلال بالای سر تیمها حضور دارند که تنها به فکر 
منافع خودشان‌هستند ودلشان‌برای‌باشگاه‌نمی سوزد.این 
افراد با زدوبندهای مختلف به باشگاه ها نزدیک می شوند 
وجیب خودشان رایرمی کنند.این دلالها بازیکنان در جه 
چندم خارجی را به تیمهای ما قالب می کنند.به عنوان مثال 
می توانم از قرارداد رافائل نام بیرم که آن‌دلال به خاطر منافع 
خود.پول بیت المال را به این صورت به باد فنا داد. 

#۶ چرا بدهی های پرسپولیس به یکباره زیاد شد؟ 

۶ به علت مدیریت اقای انصاری فرد. 

اوبازیکن ان خارجی زیادودرعین حال به درد نخور 
آورد.ازس وی دیگر آری ه ان و مصطفی دنیزلی به اپران 


7 7 
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آمدند وسپس آقای انصاری فردبی محابا بازیکن خرید. 
آقای کاشانی در عالم دوستی و رفاقت کوتاه آمد و چیزی 
نگفت.باشگاه به دلیل اينکه درآمدزایی ندارد و به سازمان 
وابسته هست.بدهی اش سال به سال بیشتر می شو د. 
تا سکاو دوس E‏ رود ورد رودر روت روم گناد 
اگراین اعتباررا خرح نکند.دیگرنمی تواند صاحب آن 
پول شود به همین دلیل آن پول راصرف خرید بازیکن و 

#۲ شما خو د تان زمانی درراس کار بودید.جرااحازه 
دادید که این بازیکنان به پرسپولیس بیایند؟ 

5 مااز خیلی از مسائل خبر نداشتیم.مثلً زمان خرید 
آن دروازه بان به ما هیچ چیزی گفته نشد.زمانی مامتو جه 
شدیم که مطبوعات سروصداراه انداختند.مدیرانی که به 
صورت سرخود وبدون مشورت هر کاری که بخو اهند 
مدیره‌هم به خاطر مشاغل سیاسی وقت نمی کنند که‌در 
جلسات حاضر شده و سر این مسائل بحث کنند.یکی 
از دردهای فوتبال ما همین موضوع است. 

تیسم ملی حال حاضر را چگونه می 
بینید؟ 

فک رمی کنم که ایسن تیم بتواند به 
جام جهانی صعود کند. البته یک سری از 
بازیکنان از تیم ملی کنا ر گذاشته شده‌اند 
که هنوز جایگزینی برای آنها پیدا نشده که 
همین عدم جایگزینی مشکل ساز خواهد 
بود. از مسوی دیگر باید بازیهای تداررکاتی 
مناسبی انجام دهیم.احتیاجی نیست که با 
تیمهای در جه یک جهان بازی کنیم بلکه باید 
به‌سمت تیمهایی مانند بلاروس و او کراین 

على دایی را جگونه می بینید؟ 

7 علی دایی گزینه خیلی خوبی برای تیم ملی است 
ول هه بار ان ت دارد سا دا 0 
مربیان خارجی که به ایران می آیندبسیار بهتر است. 

7*نظر شما درباره انتقادی که علی کریمی انجام 
داد..جیست؟ 
نکرده‌بود که مصاحبه مطبوعاتی نکند.فدراسیون نباید با 
یک بازیکن بین المللی اینگونه برخورد می کرد. 
ندارند؟ 

7 بر خی از بازیکنان توقع زیادی پیدا کرده و زمانی 
فوتبالیست حرفهای تمام فکرش باید به بازی باشد و 
ارتباط خوبی با مطبوعات داشته باشد. 

#*شما در این فصل بازیهای استقلال راهم مشاهده 
کرده اید.جرا استقلال در این فصل موفق نبود؟ 

5 زمانی که آقای حجازی به عنوان سرمربی انتخاب 
شد.من اینروزرا پیش بینی می کردم.اقای حجازی ادم 
بزرگی در فوتبال ایران است ولی چند سالی از فوتبال روز 


لطفا ورق بزنید 
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جهان دور بودو همین موضوع باعث شد که به مشکل بر 
بخورد.مشکلات استقلال از بازی اول و دوم پیش امدو 
دیگرغیرقابل مهارشده‌بود.دودستگی با زیکنانبازیکن 
سالاری»عدم احترام به مربیان و...مزید علت شد.خوبت 
شد که لیگ ادامه پیدانکرد و گرنه ممکن بود استقلال به 
دسته دوم سقوط می کند! 

7یا فو تبالیستها می توانند مربی خودشان راعوض 
کا 

۶# بله!بابازیکن سالاری و مدیریت غلطی که امروزه 
در فوتبال ما حاکم است.این اتفاق می افتد. 

موضوعی که به تاز گی در فوتبال ایران دیده‌می 
شوداین است که باشگاه های تهرانی را به استانهای 
دیگر وا گذارمی کنند.نظرشما درب اره این موضوع 
جیست؟ 

به عقیده من این کار درست نیست.این حرکت 
ضربه دیگری به فوتبال مامی زند.ما باید این فرصت را 
به استانها بدهیم که خودشان بالا بیایند. به صنعت نفت 
نگاه کنید.فدراسیون این تیم رابه لیگ برتر آوردوبه 
ساد گی به دسته یک سقوط کردند درحالی که| گر صنعت 
نفت خودش به لیگ برتر صعود می کرد.‌می توانست بهتر 
بازی کند. 

شما در زمان خودتان جگونه تمرین می کردید؟ 

جازه بدهید که یسک مثال بزنم.آقای آلن راجرز 
برای من وعلی پروین یک تمرین خصوصی در آمجد یه 
گذاشته‌بودومانزدیک یک سال ‌وروزی‌دوساعت‌این 
حرکت را تمرین می کردیم.برای موفقیت زحمت می 
ری ای کر ین بر 

#آن زمان حقوق شما حه قدر بود؟ 

7 حقوق زیادی نمی گرفتیم.بالا ترین قراردادی که 
با من بسته شد ۰ هزار تومان بود.آن زمان هم بچه ها زياد 
در بند مادیات نبودند.اینکه بخواهند به حاطر پول از یک 
باشگاه به باشگاه دیگری بروند.رایج نبود. 

داستان انتقال شما به هامبورگ جه بود؟ 

2# هامب و رگ برای انجام ۳بازی دوستانه به ایران 
امد.ی کب ازی با تاج انجام داد که در آن‌بازی به‌عنوان 
بازیکن کمکی در تاج بازی کردم.سپس در لباس تیم ملی 
و پرسپولیس نیزبرابرهامبورگ بازی کردم.مربی تیم 
هامبورگ در آخربازی به من گفت که از بازی من خوشش 
آمده و بیا برای ما بازی کن افکر کردم که شسوخی می کند 
وتعارفی به من کرده است.بعد از چند روزازسفارت 
الما ای تما ک اد که حل ۱ ااعال ۳ 
هامبورگ بر گزار شده و شما نیز بايد دراین جلسه حضور 
داشته باشید.آن زمان آلن راجرزمربی مابودورضایت خود 
برای رفتن من به هامبورگ را اعلام کرد.بلیط هواپیما نیز 
برای من گرفته شد. 

7 مبلغ انتقال شما چه قدر بود؟ 

۰ هار مارک پیش قراردادوماهی ۱۰ هزار 
اا ل 





انتقالم به فدراسیون رفتم.آنهابه‌من گفتند که باید تیمسار 
حسروانی اجازه خروح مرا بدهد.ماجرا چند روز طول 
تیمساربه من گفت که اعلی حضرت با انتقال شما مخالفت 
کرده و گفته بازیکن از خارج به ایران بياید اما از ایران به 
هم‌رفت ومن‌هنوزهم ان بلیط هواپیمارانزد خودنکه 

7 تیمسار طبق قولش برای شما چه کاری انجام 
داد؟ 

۶ به من زنگ زدو گفت ۳خانه ۷۰۰متری در تهران 
پارس به شماو نصیری و یک ورزشکار دیگر می دهیم.من 
گرفتند و رفتند.نوبت من که شد یک قرارداد دو ساله با تیم 
بردارو برواش و که شدم.بعد از چند دقبقه گفتم برم فکر کنم 
ی ترس سم 

جه خبری به انها دادید؟ 
این قضيهاگاه‌شدند.ازان روزبه بعد هرشب‌نزدیک دو 
هزار نفر روبروی منزل مادر نازی آباد می خوابیدند که من 
از پرسپولیس به تاج نروم. 

به نظر می رید آن زمان تماشاگران از امروز 
ماشینش را آورده‌بود.یکی گفت اگر بروی خودم رو می 
کشو...حدود ۰روزاین موضوع طول کشدد تااینکه 
من جواب رد به باشگاه تاج دادم.هم هامبورگ را از دست 
دادم.هم ویلا را! 

پیشنهادهای دیگری نیز از خارج داشتید؟ 
کویتی نیز به من پيشنهاد داد که به انجا نرفتم.نمی خواهم از 
خودم تعریف کنم اما به خاطر سبک بازی»بازی من بسیار 
به چشم می آمد.یک تیم از استرالیا نیز پيشنهاد داد.باشگاه 
منچسترسیتی نیز به من پيشنهاد داد که در یک ماه‌در کنار 
ماتمرین کن وبعد قراردادببند که به دلیل مخالفت رژیم 

7زمانی نیز پسرتان در پست شما بازی می کرد... 

۶ بله‌اپیشرفت خیلی خوبی هم داشت و مطمئن 
بودم به تیم ملی هم خواهد رسید اما برنامه‌هایی پیش امد 
که وی به صورت موقت از فوتبال محو شدا 

* جه برنامه هاپی ؟ 

#5 آقای آری‌هان علاقه فراوانیبهاردلان و نوع‌بازی 
مدای را رس تا ان اه 
اتریشی صحبت کرد و دعوت نامه ابی برای اردلان فرستاد 
که وی به آن تیم برود.دراین هنگام صحبتی درباره بدهی 
این بدهی سنگین به خحاطر مدیریت غلط اقای انصاری 
فرد به و جود آمده است.آقای انصاری فرد تاراحت شد 
دعوت نامهاردلان‌راپاره کرد واجازه‌نداد که اردلان نه 
تنها به اتریش برود بلکه کاری کرد که در پرسپولیس هم 
به وی بازی کم برسد.چنین اتفاقی نزدیک بود در گذشته 
برای من هم بیفتد. 
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واقعاً؟ 

۶ بله!در بازی های آسیایی تایلند یک مربی روس 
E I E EET EE‏ 
شناخحت.دران‌زمان منصور پورحیدری که بازیکن تاج 
بود.هميشه به عنوان بازیکن ذخیره پشت سرمن قرار 
مرابیرون بگذاردو پورحیدری به عنوان بازیکن ثابت 
به میدان برود.همان سال نیز من مرد سال فو تبال ایران 
شده‌بودم. کونوف به آنها گفت من که این بازیکنان را 
نمی شناسم اما بازی آشستیانی خیلی خوب است»پس 
چراباید وی رابیرون بگذارم؟ایک ساعت قبل از بازی 
ارنح تیم را خواند و قرارشد من به عنوان هافبک بازی 
نمی کردم.نه به کسی پاس می دادم و نه با کسی حرف 
می زدم.اتفاق در آن‌بازی یک گل زده و دوبارهم تویم 
به تیردروازه خورد.منظورم ا زاین حرفهااین بود که 

#7 آیسا جایگزینی برای خودتسان در فوتبال ایران 
مشاهده کرده‌اید؟ 

به عفیده من مهدی مهدوی کی و جواد زرینچه در 
پست دفاع راست خوب بازی کردند. 

در نسل امروز جطور؟ 

۶ نهآمروزه دفاع راستی که در حد فوتبال ایران 
باشد‌نداریم.فوتبال ما فراتر از آسیاست اما دفاع ما نه! 

#۸ زمانی که در پرسپولیس بودید.روزانه جقدر 
سرت مرت 

7 آن زمان حقوق کمی می گرفتیم و تمرینات ما 
نی زکم‌بود.تنهامن وعلی پروین خارج از زمان تمرین 
تیم تمرین می کردیم اما بقیه بازیکن‌ان تنها همان چند 
جلسه در هفته را تمرین می کردند. 
رفتید.خیلی زود نبود؟ 

7 چرازودبودایک مصدومیت برای‌مچ پای من 
پیش آمد که درایران نمی توانستم آنرامداوا کنم.ازسوی 
دیگر نیز خیلی دوست داشتم به جر گه مربیان بپیوندم. 
بلافاصله پس از حداحافظی در یک دوره مربیگری شش 
ماهه بوندس لیگا در کلن آلمان شرکت کردم.بعد از آن 
دوره کاررابااکباتان نسروع کردم واین تیم را از لیگ ۲ 

ار رز مرس راردا 

# بعد از انقلاب لیگ تعطیل شد.با شروع جنگ 
تحمیلی نیز لیگ به طور کلی بر گزار نشد و بازیها تنها در 
سرمربی تیم ملی امید بودم.کمی بعد پيشنهاد سرمربیگری 
تیم ملی بزرگسالان به من داده شد که انرارد کردم. 

7*امروز به چه کاری مشغولید؟ 

۶استاد دانش‌گاه تربیت معلم هستم.زمانی که 
فوتبال بازی‌می کردم لیسانس تربیت بدنی را گرفتم.سپس 
در مقطع فوق لیسانس تحصیلاتم را ادامه دادم و برای احذ 
مدرک دکترابه بلژیک رفتم.تمام کارهایم به خوبی پیش 
می رفت که انقلاب فرهنگی پیش امد.به مادستور دادند که 


من مانده بود که نتوانستم انرا ارائه دهم. 5 
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علی دابی -ایران 


على دایی ٍ پس از مراسم قرعه کشی گفت:هر دو 
گروه تقریباً متعادل اسست اما فکر می کنم گروه‌ایران 
کمی دش وارتراز گروه‌اول‌باشد.این برای دومین 
باراست که با امارات روبرو می‌شسویم.برای فوتبال 
امارات و برنو متسو مربی سرمربی این تیماحترام 
زیادی قائلم اما تلاش می کنیم همان دو امتیاز مرحله 
مقدماتی راهم دیگرازدست ندهیم ودرهردوبازی 
مرحله بعد در تهران و ابوظبی,برنده شویم. 

دایی درباره بازی اول ایران برابر عربستان گفت: 
از ۱۲روزدیگردر اسپانیا اردو می‌زنيم و چند دیدار 
دوستانه را تاپیش ازآغازرقابت‌هاب ر گزارمی کنیم. 
تلاش خواهیم کرد تاقبل ازپروازبه عربستان به 
حداکثر آمادگی برسیم. 


درراد‌جامجرلی 


جمعه هفتم تیرماه سال ۱۳۸۷ قرعه کشی 


آفریقای جنوبی در کوالالامپور مالزی بر گزاروده 
تیم برتر آسیا حریفان خود را شناختند. 
گروه بندی مسابقات به شرح ذیل است: 
9 
ر 
استر الیا 


گروه دو: 
کره جنوبی 
ایران 
عربستان 
امارات 








علی دایی معتقد است کره یکی از قدرت های سنتی 
آسیاست و ادامه داد: کره جنوبی از لحاظ نفری برتری 
خاصی در آسیادارد.آنهادر کار گروهی هم خیلی خوب 

وی‌ادامه‌داد: کرهش مالی هم خیلی بهتر از گذشته 
شده است.من دوبار تجربه بازی در پیونگ یانگ را 
دارم که البته در هر دو بازی برنده شدیم.امیدوارم بازهم 

دایسی درباره تغییرات احتمالی در تیم ملی ایران 
واحتمال دعوت دوباره از بازیکنان ایرانی شاغل در 
باش‌گاه‌های ارویایی گفت:ماشرایط مجزایی برای 
انتخاب با ز یکنان نداریم.همه راباملاک آمادگی ارزیابی 
نیست که چه بازیکنانی به تیم ملی دعوت می‌شوند. 
هستند و فوتبال رابا همه وجود دوست دارند.امیدوارم 
جمعی به جام جهانی برویم. 

ناصر الجوهر - عربستان 

ناصرالجوهانگیزه با زیکنان تیم‌ملی فوتبال 
مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی 
عنوان کرد.الجوهر که در میان بازیهای مرحله قبل 
جایگزین هلیو دوس آنجوس برزیلی شد بعد از قرعه 


عربستان -" ایران» عربستان 
امارا مه ره E‏ 
۰ شهریور : 
کره شمالی - کره جنوبی . کره شمالی 
امارات متحده عربستان ¢ امارات 
ایران - کره شمالی ایران 
کره جنوبی -امارات متحده. کره جنوبی 
۸ مهر : 
ا 
عربستان -کره شمالی » عربستان 
۳ بهمن : 
کره شمالی --عربستان» کره شمالی 
ایران - کره جنوبی اپران 
دور پرگشت (سال ۸۸) 
۸فروردین: 
کره شمالی -امارات متحده. کره شمالی 


زر ۰ 
امات ل (۱ع) ۸۷۳۲ 


کے کت رغه کے تیم هارادر دو گروه متعادل 
قرار داد و به نظرم تیم هاشانس نسبتا برابری برای 
صعود دارند.من به انگیزه بازیکنانم برای صعود 
کرده ایم و نسبت به هم شناخت کافی داریم. 

الجوهر خاطرنشان کرد:من نمی گویم که‌بازیهای 
اسانی داریم و با تیم های ضعیفی بازی می کنیم.همه 
تیم های این دورباموفقیت از گروه‌های‌قبلی بالا 
آمده‌اند وقدرت زیادی دارند.مااز حمایت کافی‌ برای 
رسید. 

هور جونگ مو - کره جنوبی 

هور جونگ مو گفت:در حالی با ایران همگروه 
میم کدر از و 
خورده‌ایم وبازی درورزشگاه ازادی تهران دردسر 
تهران رادارم که لبته در آنجابازی کردن با آنها بسیار 
دشواراست.به علاوه اينکه ما در جند سال گذشته در 
چند مقطع حساس مقابل ایران بازنده بوده ایم. 

او که اینک‌برای‌دیدن‌بازیهای پورو ۲۰۰۸به‌اروپا 
سفر کرده است تاکید کرد که تیمش رابا آمادگی وارد 
بازیها خواهد کرد و درادامه گفت:باید قدرت بدنی 
بازیکن ان رابالا ترببریم ومهارت وروحیه جنگندین 
را در سطح بالایی نگه داریم. 


۲ فروردین: 
کره جنوبی - کره شمالی » کره جنوبی 
عربستان -امارات متحده. عربستان 
۶ خرداد: 
ارات مقحده ‏ کره حتوبی »اما رات 
کره شمالی -ایران» کره شمالی 
۰ خرداد: 
ایران -امارات متحده ایران 
کره جنوبی - عربستان» کره جنوبی 
۷ خرداد: 
عربستان -کره شمالی » عربستان 
کره جنوبی "ایران» کره جنوبی 
در پایان مسابقات.دو تیم برتر هر گروه به صورت 
گروه یک ودودوبازی حذفی رفت وبرگشت انجاممی 
دهند و نیم برنده 
اقیانوسیه خواهد 
رفت تاآخرین 
0 
مشخص شود. 
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حلقه دار: رضا رفیع 


در شب زنده‌داری فرزند و مصائب و 
فواید آن گوید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
مايه رنج و سختی است و عذاب 
بچه دیرخواب زود نخواب! 
خواب اصلا نمی‌زند به سرش 
تا نخوابند مادر و پدرش 
من به اجبار کار و هنجارم ۱ 
غالبا تابه صبح» بیدارم 
شب که شد. بی خیال دیر و کنشت 
می‌شود بی عذاب» خواند و نوشت 
نه روم در پی وصول کوپن 
نه کسی می زند به من تلفن 
الغرض» شب که وقت کار من است 
پسر بنده هم کنار من است 
هرچه گویم به التماس و عتاب 
که پسرجان, برو بگیر بخواب 
می کند برو بر به بنده نگاه 
بچه» جن است و خواب. بسماللّه! 
بارها حقه در جواب زدم 
الکی خویش رابه خواب زدم 
ابتدااره بر عصب سابید 
بعدش آمد کنار من خوابید 
صبر کردم که مست خوابت شود 
نکند حقه‌ام خراب شود 


بعدش ارام و نرم و پاورچین 
ا ا ا این 
ف 
بچه فریاد می‌زند:«آخ جون!») 
توی این سالها نشد یک شب 


بنویسم بدون او مطلب 
منت کر در ساس هست 
زیر چشمی به من حواسش هست 
راست گفت آن حکیم دانشمند 
که بدین شيو ه» بچه‌ها شده‌اند 
باعث حفظ صلح و امنیت 
مانع ازدیاد جمعیت! 








سالها پیش تحفه درویش 
جز کمی بر گ سبز بیش نبو د 
شاه عبدالعظیم و قم بودند 
صحبت از مادرید و کیش نبود 
قلب‌ها زود جوش می‌خوردند 
هیچ کس در پی سریش نبود 
بچه امروزاگر دو تا کافیست 
باکی از چار و پنج و شیش نبود 
لیلی قصه چون زن امروز 
صاحب این همه قمیش نبود 
پدرش مشکل جهاز نداشت 
شوهرش فکر کار خویش نبود 
عاشق سینه‌چاک او مجنون 
از غم و غصه دل پریش نبود 
مسکنش کوه و دشت و هامون بود 
دلش از پول پیش ریش نبود 
یاد آن روزها به خير هنوز 
سی دی و زانتیا و دیش نود 
الغرض بد نبود اگر حتی 


علی اصغر کمالدار 
ای که از دلبری و رعنایی 
یا ز خوش تیپی و از زیبایی 
عین یک دانه کدو حلوایی 
توی این منطقه بی‌همتایی 
مدتی هست من از تنهایی 
نه غذا می خورم و نه چایی 
لیک ای دلبر مو خرمایی ۱ 
حال که دارای سویم می‌ایی 
لطف البته تو می‌فرمایی 
ولی یک کار فقط بنمایی 
دلخوری داری اگر از جایی 
سر من عقدهٌ خود نگشایی 
نکند باز زبی‌پروایی 
بزنی توی سرم دمپایی 


يا به بار اوری‌ام رسوایی 


زیراین گنبدک مینایی 
آری این کار اگر ننمایی 
پس سراغ من اگر میا بی 
دیگر این چنینی تنهایی من 
گر کا شنت تر که س ورگا 


و ۳ 
اطلاعات ل @ ارو ۳۳۳۱ 





محمد جاو ید -شیراز 


شبی در خواب ديدم در پاسارگاد 


فغان از گوشه قبری بلند است 
به نزدیک آمدم دیدم که کوروش 
پریشان حال و زار و دردمند است 
دو پایش را ماساژ می‌داد و می گفت 
که درد پا مرا کر ده کلافه 
ببین پیچیده‌ام از شدت درد 
به دور هر دو پای خود ملافه 
زروماتیسم پایم در عذاب است 
ندارم روز و شب ارامش و خواب 
و ۱ 
شکایت را به که گویم‌ازاین اب؟ 
به برزخ روز و شب با پای دردی 
از ان دکتر به ان دکتر روانم 
زپول دکتر و دارو و درمان... 
خدا داند که زار و ناتوانم 
یقین «جاوید» بادت هست این حرف: 
بخواب آسوده من بیدار هستم 
گرفتم يقهٌ گوینده‌اش را 
به او گفتم زتو بیزار هستم 
اگر جان خودت بیدار بودی 
کجابر بادمی شد تاج و تختت؟ 
بزد تیبای جانانه به بختت 
مراهم مثل خود در خواب کردی 
و اکنون زیربنده اب بستند 
و با احداث آن سد کذایی 
دل اسطوره خود را شکستندا 


بهر قایق‌رانی و صید شکار 
نوش جانت باد ماهی سفید 
ماهی دودی بکن مارا نثار 
ماهی دودی اگر پیدانشد 
سر فرازم کن به قدری خاویار 
خواهش دیگر کنم» شرمنده‌ام! 
دو سه کیسه طارم اعلا بیار 
وجه آن فعلاً چو اندر کیسه نیست 
لطف کن از خویش در کیسه گذار! 













ی ها هه 
بسته گیر افتاده‌اید و هیچ کس قادر نیست شمارادرک کند. اما 
غافلید که برای پایان دادن به این حالت باید احساس خود را 
بیان کنید و از حضرت دوست بخواهید تانوع خاص مهرش 
را را را ار 
متلاطم درونتان آرام بگیرد و اجازه ندهید که اوضاع از کنترل 
پایمان نکنید و مثل کسانی نشوید که اینگونه امور را حمل بر 
زرنگی خود می‌دانند ر شما جزو آن دسته افرادی هستید 
که باز خورد منفی رفتار خود را خیلی زود می‌بینید. در ضمن 
اگر منتظر کلام و یارفتارمحبت آمیزی از سوی دوستی هستید 
بدانید که او نیز متقابلاً از شماهمین رامی‌خواهد و این هنر 


تیر مرداد شهر يور 


به دنبال چتر نجاتی اطمینان بخش هستید که بهترین 
آن تفکر سالم است و امیدوارم آن رابه موقع باز کنید و از 
آن بالاخوب اوضاع رابررسسی کنید تااز تکراراشتباهات 
TS‏ 
خودتان به نتیجه ان‌واقف هستید و از ان بیزار. به خوبی 
Cc O‏ 
جاد و گرهاعمل کنید. درحالی که غافل از این هستید که 
هر کی شراط خاص خودش راداردوانها که شمارا 
مشغول به خود کرده‌اند در ظاهر ماجرا به تنهایی وارد عمل 
شده‌اندو حقیقت چیز دیگری است که نباید از ان غافل 
شد اما هر چه که هست اگر بخندید دنیاهم با شماهمراهی 
می‌کند امتحان کنید! 


مهر 
مدتی است درافکاری غوطه‌ور شده‌اید که شمارانست 
به دیگران مدیون وناراضی می کند والبته اینگونه‌رفتارهادر 
ظاهر مساعدت. ولی در عمل توجه بیش از حد به خواسته‌های 
نفسانی رابروز می‌دهند که امیدوارم هرچه زودتر سرو سامانی 
به‌این اشفته بازاربدهید وبا آرامش سرب ربالش بگذارید. 
مساله بعد ی اینکه به خوبی پیداست شمادر تمامی شرایط 
SS‏ 
غافل هستید که این خود ماجرارابغرنج می کند که بهتراست 
واقعیت رامطرح سازید و بااین کار جرات و جسارت خود 
رامحک بزنید. 
باعث ایجاد رنجش عمیق در نزدیکان نشوید که متاسفانه کینه و 
خحصومت بدی را پایه‌ریزی می کند. 


ال ابه ود نا کید کل که حالا وفت ان رسد تاز فضاوت 
آنی خحودداری کنید و قبل ازهر تصمیمی زمانی رابه فکر کردن 
به مسائل پیرامونی اختصاص دهید تامرتکب خطای فاحش 
نشوید و از تلخی‌های زند گی گریزان نباشید که فرصتهای خوبی 
رابرای شمابه همراه خواهند داشت. 

دوست خوبم!محیط خانواده راامن وگرم نگه دارید تا 
همگی بتوانید باشرایط سخت و اسان آن کنار بیایید و به محیط 
امن آن پناه ببرید و این همان هدفی است که در سر دارید و رویا 
می‌دانیدش. 

نکته بعدی که با تمام وجود تلاش کنید که به چیزی عادت 
نکن د. چون هیچکدام از دانسته‌های انسان ثابت و ماند گار 
نمی‌باشد و مطلق فقط اوست و بس! 





درروزه ای پیش رولازم است که روبازی کنید و 
نرمی خاصی از خود نشان دهید و بدون اینکه عکس العمل 
ناخوشایندی راانتظاربکشید ودست به زیر چانه بزنید و موفقیت 
رانظاره گر باشید. 

دوست خوبم! حداقل شما یکنفر ثابست کرده‌اید که‌در 
بدترین شرایط هم می توانید بهترین تصمیم رابگیرید چه رسد 
به اینکه اوضاع و احوال بر وفق و بهترین‌ها در اختیارتان باشد و 
البته که نما شایستگی آنهارادارید. در مورداتحادی که‌ایجاد 
کرده‌اید معتقدم که باید آن را تقویت کنید و بیشتر از اینها برایش 
وقت بگذارید. چون تمامی مواردی که نتیجه بخش هستندزمانی 
میسر می‌شوند که دنباله‌دار و مستمر باشند. 

نکته پایانی هم در مورد افرادی است که رقابتی غلط راباشما 
دارند و باید بگویم که در ارتباط بااشماهميشه شکست راتجربه 
می کل چون از قدرت بی‌انتهای حضرت دوست بی خبر ند. 


دوست خوبم مطمئن‌باشیدهراستادی‌گاهی‌درزمینه‌هایی 
که اطلاعات کافی ندارد مجبور به اطاعت و شا گردی می شود 
وچه بسیارندکسانی که ۵ اگردی نکرداندوانسانیکامل 
نیستند. بخصوص دردنیای آمروز که علم تااین حد تخصصی 
و پیچیده شده است. پس چشم دل بگشایید و لباس شاگردی 
به تن کنید و تواضع به خر ج دهید تاغروربی ارزش شماباعث 
عقب گرد و یا درجازدنتان نود چون دراین صورت فقط 
زمان محدودی می توانید عملکرد خوبی داشته باشید و خیلی 
زود نتایج غلط این فشارها را خواهید دید. 

درموردمساله خانواد گی شماهم‌باید بگویم که‌انسانهای 
موفق همیشههمراهان خوبی داشته‌اند که توانسته‌اندبه انها 
تکیه کرده و به هدف بزنند. 


آبان 


او لین و مهمترین نکتهدرموردفردنزد یک به خودتان 
می باشد که لازم است به تمامی جوانب روحیات او توجه لازم 
داشته باشید و تلاش کنید تا این رابطه را ترمیم و بهبود ببخشید. 

دوست خوبم کاش به این باوربرسید که افراداطراف شمابه 
طور موقت در کنارشماهستند ولی کسانی که دوستتان دارنداین 
حضور را طولانی تر می‌کنند و آنها کسانی هستند که با جان ودل 
شسماو نیازهایتان راهمراهی وب رآورده‌می‌سازند» پس شما جرا 
اینگونه عمل نکنید.خبر خوبی دریافت می کنید که گرمی زند گی 
رابرایتان بیشترمی کند وشمارادلخوش. در ضمن انتظار تان 
پیرامون رفع مشکل مورد نظر نیز به زودی به پایان می‌رسد اگراز 
نظرروحی آماده باشسید. نکته پایانی هم این که اگر بر عدم انجام 
کار لا CEC‏ 
کنید بعد از ریشه بخشکانیدش! 


پیشنهادی کاملاً مش خص به شمامی شود که لازم است 
صادقانه وب دون هیچ مقدمه‌ای پاسخآن رابدهید و از کنایه 
زدن واری گفتن‌ه ای دروغین بپرهیزید چون به زودی به این 
باورمی‌رسید که به حاشیه رفتن باعث ایجاد سوء تفاهم شده و 
مسایل دنباله‌دار پررنج رادرپی دارد و این کار شمارا از اصل 
موضوع دورمی کند.درفکر غافلگیر کردن دوستی هستید که من 
فکر می کنم برای شاد کردن دیگران راههای عاقلانه و کم‌هزینه 
بسیاراست تابتوانیدهردوراضی باشید. البته امیدوارم دراین 
روزهابه فعالیت‌های بیشمار خو د اضافه نکنید. چرا که احتیاج به 
زیاده‌طلبی را که‌باعث اختلال افکار تان‌شده‌است کنار بگذاریدو 
مطمئن باشید که این کار باعث خودفراموشی می‌شود. 


م 
الاعات ل ED‏ ۲ 2 ۸۷ 


از:د کتر نوید خدادوست 


دوست خوبم بجای آن که خشم بر شما غلبه کند اگر 
کمی ازاعتم اد به نفس خود کمک بگیرید شمامغلوبش 
خودرابه صورت منطقی تحت کنترل دراورید که به طور 
SS‏ و 
انتظارات خود تعادلی ببخشید و واقع‌بینانه وارد گود شوید 
چون براستی که گاهی انجام چنین رفتارهایی از عهده افراد 
نمی‌شود. ۲ 

دوست عزیزم! موفقیت یعنی انچه رامی خواهید 
بدست آورید و شادمانی یعنی از آنچه که بدست آورده‌اید 
لذت ببرید واینهادر صورتی تحقق می‌یابد که دریابید 
فرصتها قابل تکرار نمی‌باشند. 


همانطور که می‌دانید و اعلام هم می کنید حقیقت همواره 
ای ات ها ها سس یا ی 
ایمانی که دارید طلب عشق کنید وبرای رسیدن به موفقیت 
خانواده خود از بین ببرید. 

دوست خوبم!شتاب کنید که عجله در جهت عفل همیشه 
برای شمانتیجه بخش بو ده و تأ کید می کنم شتاب مستانه کنید 
ار ی ای 
کردن و درعین حال حفظ کردن ضروریات بسیار مشکل 
برای سوالهای کنجکاوانه قلبی خود پیدا کنید. 

آذر 

می گویید حسته شده‌اید و طاقت و تحمل خیلی چیزها 
راندارید.درحالی که ازانرژی بی‌نهایت درون خودغافل 
شدهاید که چگونه می توانید از هیچ به همه چیز برسید پس 
به بازده بیشتران بیاندیشید و مطمئن باشید که دراین میان به 
یک بازنگری کلی احتیاج دارید تابتوانید به حقایق زند گیتان 
E‏ 
خود هموارتر کنید. 
رک را 


ی اراد رت هی سم بو دا 
داشته باشید. جرا که هیچکس نمی‌داند تاجه زمانی فرصت 
برای‌انجام کارهای مثبت دارد. در ضمن نشستن جلوی 
تلویزیسون‌وبی‌هدف به این جعبه پرسرو صدانگاه کردن 
مش‌کلی راحل نمی کند بلکه باید تردید را که مدتی اسست 
گریبانگیرتان ده کنار بگذارید و همت کنید که این روزها 
می تواند شروع خوبی برای شماباشد تابتوانید به‌دستآورید 
وببخشید هر انچه را که می خواهید پس سری به صند و قچه 
دلتان بزنید و گرد گیری کاملی داشته باشید و هرآنچه را که به 
دردتان نمی خورد دور بریزید و جایش رابه مسایل پرانرژی 
جدید بدهید که به طور قطع به هدف نزدیک شده‌اید. 





۰ 


دا ده اد 


ن دو چم وی . 


دکت 


ذدان 


اعطا کر ده است تاده هد اد 


آنجه 


دا که هی گو. 


دد ده چم دییند. 


تن 
تم مت 





۹« 
Ds _‏ 
ابری وجو د ندارد: سه‌شنبه ۲۷ می؛ آنچه در تصویر همانند ابر به نظر می‌رسد درواقع گازهای 
ایا هو که ط ‏ ها ی اا در ته نا تا و 
فلسطینی که در گیر تیراندازی شده‌اند به یک درخت زیتون پناه آورده‌اند. این در گیری جلوتر 
از مرزو درمنطقه‌ی فلسطینی‌هارخ داد ودرحالی که نیروهای اسراییلی سعی در اشغال این 
منطقه داشتند این اقدام خود را تلاش برای ایجاد امنیت عنوان کردند. 











مسطح:دوشنبه ۱ ۲می؛دراثر گردبادی که از شهر پارکرزبورگ در آمریکای مر کزی گذشت 
حانه‌های بسیاری با خاک یکسان شدند. دراین شهر که تنها ۱۰۰۰ نفرجمعیت دارد تن 
1 کته و ٩‏ ۰ خانه ویران شدند. 


مرد عنکبو تی: سه‌شنبه ۲۷ می؛ لندن انگلستان. سه مرد بر روی سازه‌ای گنبدی شکل ساخته‌ی 
«توماس ساراکنو» دراز کشیده‌اند تا آنراتمی ز کنند. این گنبد نیزیکی از طرحهای ارائه شده در 
E‏ «ساختمانهای عجیب» هنرمندان از معماری کار می کشند» است 


به دنبال اشنا: E‏ روزها بعد از زلزله ویران کننده‌ای که باعث مرگ هزاران نفر شد؛ 
امداد گران به دنبال افراد زنده‌مانده‌می گردند و آنهارابه محلی امن در شهر«بّیچان» در چين 


منتقا می کنند. 





5 ۲ ۱ کابوس عروسسی: ۲۳می. شهربنگزو در چین. یک تورلباس عروسی در جلوی سردر باقی 
o‏ ۹می؛در طی تظاهرات و در گیری‌های بوجود آمده ناشی از تقاضای _ مانده‌از کلیسای کاتولیک‌هاروی زمین افتاده است.پنج زوج مشغول عکسبرداری‌عروسی‌شان 
SS‏ رس رد در E‏ 
خواسته‌ی مردم پاسخ دادند و به شاه گیانندرا ۱۵ روز مهلت دادند تا کاخ سلطنتی را ترک کند. 

طاعات بش( ارو ۳۳۳۱ 








کم 





پیام های رایکان 


زیرنظر: سروش 


1 حسین جان تیر رادوست دارم چون ماه تولد 
توست. بیست و یکمین بهار زند گیت را از صمیم قلب 
تبریک می گویم پروین قلمرو (کرج) 

۴ عزیز دلم ساراجان, وجودت رادر کنار خود 
محبت خداون د می‌دانم و می‌دانم که میدانی در کنار تو 
می توانم به تمام ارزوهایمان برسیم. 


همسرت مهیار غلامزاد (تهران) 
2 فاطمه جان» تک ستاره وجودم بهار زند گیم ۲١‏ 
تیر ماه سالروز تولدت مبا رک محمد عباسیان (ساری) 


8 سیماو بهمن کاوندی عزیز شاد بودن در کنار همه 
مشکلات اقتصادی از عهده‌هر کسم برنمیآید وانتظار 
شیرین برای رسیدن‌فرزندی خوش قدم کامها راهم شیرین 
کرده است. همیشه به یاد تان هستیم 

دوستانتان سارا و مهیار غلامزاد (تهران) 

۴ محمدرضاجان عزیزو دلبند پدرومادر نهمین 

سال تولدت را تبریک می گوییم. 
پدر و مادر -علی‌رضا کوچولو (بردسیر) 

۳ مادرعزیزم» هزاران شاخه گل زیبارابه حاطر 
تمام زحمت‌هایی که برایمان کشیده‌ای» تقدیمت می کنم. 
روزت مبارک. محسن و محبوبه پیری‌زاده (تهران) 

۱ - Ee .ام‎ 32 

ببس جاسسم عزیز, ۳۵ساخه گل یاس به بهانه 

سی وپنجمین بهار زند گی‌ات تقدیم و جودت می کنیم. 
دوستت داریم. 

یوسف. سعید و محمد حسن ار جمندزاده (اصفهان) 

نگاهت رادر پس آن لبخند که به من شعور و نشاط 


زندگی می‌بخشد قاب می گیرم. همسر مهربانم, تولدات 


مبارک. مهری حاجیان (اصفهان) 
آتنا دخترم. پسرم رضاو احمدجان داماد عزیزم. 
تولدتان مبارک. مامان و بابا؛ شکوفه و باقر (گرگان) 


۳ سمانه‌جان‌دوست عزیزمبرایت آرزوی‌شاد کامی 

و موفقیت دارم امیدوارم همواره سربلند باشی. 
سیمین (اصفهان) 
۴ دخترمان سمیه‌جان بیست‌وشش مین بهار 

زند گیت را از صمیم قلب تبریک می گوییم. 

مامان و بابا (اصفهان) 
۴ همسرعزیزم پنجاه و یکمین بهارزند گیت رابا 
هزاران شاخه گل تبریک می گویم.امیدوارم همیشه‌سالم و 
همسرت طاهره (تهران) 


تندرست باشی. دوستت دارم. 


۴ پدرعزیز تولدت‌مبارک» دوستت‌داریم.باآرزوی 
موفقیت در تمام شئون زندگی برای شما. 

نوناء سروش و تینا (تهران) 

۴ امیرجان نوه عزیز و دلبندمان, ۱۳ تیرماه سالروز 

تولدت را تبریک می گوییم و امیدواریم هميشه سالم و 

تندرست باشی. احمد و فریده (رودبار) 

۴ امیرجان پسر خوب ومهربانم» و برادر گرامی 

سیزدهمین بهار زند گیت مبارک. 

مادرت حمیرا و برادرت سیهر 

* خانم داداش عزیزم» سرکار خانم سیده طاهره 

هاشمی»سلامتی شماآرزوی همیشگی من است. از صمیم 


قلب دو ستتا دارم. قلب منی! فروغ‌الزمان ضرغامی 
4د دخترمسارای عزیزم.دو ستت‌دارم و ۰شاحه 
گل یاس تقدیم تو می کنم. امیر جوادی (تهران) 


اسمان ابی زند گیمان رابه تو عزیزترینم تبریک می گویم. 
را می‌پرستند دوستت داریم» روزت و تولدت مبارک. 
زهراو متین (اصفهان) 
۴ مادر عزیزم که بهشت زیر پای توست.بابت تمام 
روزت مبارک. 
دخترت اعظم فر جی (مشهد) 
۴ خواهر خوبم فرزانه‌جان هشتم تیرماه سالروز 
تولدت راصمیمانه تبریک می‌گویم.امیدوارم‌رو زگاری 
پر از عشق. ایمان و حوشبختی داشته باشی. 
۳ برادرم مهیار چاکر حسینی» کوچک که بودم خر 
دنی‌ابرايم ده تابود دوستت دارم به ان دازه همان ده‌تای 
8 پدرعزیزم از وجودت هستی یافتیم و اینک به اميد 
نفسهایت به آینده می‌آنكیشیم. 
دختر و پسر و دامادت (گرگان) 
به خاطر توراهدیه زند گی‌ام قرارداد.باقرجان. روز مرد 
را تبریک می گویم. شکوفه فرساد. همسرت 
می کنم ستاره‌ای که با درخشش خود. حیاتی دوباره به ما 
داد. احمدجان روز مرد مبارک. 


۴ دل بری دم از تمام زندگی, در تو گم گشتم به نام 
زند گی» با توبودن باه رنفس»سیدمحمد برایم تمام 
زندگی همسرت اکرم زنقابی (نیشابور) 

۴ تقدیم به تومهدی عزیزم که عادت به ندیدنت مثل 
فراموش کردنش غیرممکن است تاواپسین لحظات عمرم 
دوستدار تو الهه (مشهد) 

۴ سیمین عزیزم» هزاران هزار گل نر گس تقدیم تو 
باد. سالروز تولدت رااز صمیم قلبم تبریک می گویم.با 
ارزوی لحظه‌های شیرین در سال ۸۷ 

دوستدارت حکیمه (لاهیجان) 

۴ مونا جان, تولدت طلوع شادی زند گی ماست. 
تولدت مبارک. مریم مینا ومامان (تهران) 

۴ خاله خد يجه چهارم تیرماه روز تولدتان را تبریک 
می گوییم و از گلزار عشق یک خرمن گل نرگس رابه توو 
فرزند در راهت تقدیم می‌کنیم. 

همسایه‌هایت زهرا و فاطمه نجاریان (بابل) 

۴ رویاجان» یک سبدستاره از اسمان قلبمان چیده‌ایم 
که آن راباعشق به تو تقدیم کرده و هفدهمین بهار زند گیت 
رااز صمیم قلب تبریک می گویيم. 

دختر عموهایت زهرا و فاطمه 

۴ مادرجان, روزت را صمیمانه تبریک می گوییم. 
امیدوارم‌درسلامتی کامل‌باشی و آرزوی موفقیت برای 
شماداریم. احمد. زهرا؛ علیرضا و امیررضا( تهران) 

۴ مامان نازنین اندازه همه ستاره‌ها دوستت دارم و 
روزت را صمیمانه از ته قلب تبریک می گویم. 

دخترت فاطمه امانی (تربت حیدر به) 

8 مادر جان عزیزم از خداون د متعال برایت طول 
عمر پربر کت همراه باسلامتی و سعادت خواستاريم. تو 
در اجادارى. 

@ دامادها حسین ملاعلی پور عباس علیچی, امین 
شفیقی و عروسها شهلا و ریحانه و محترم 

¥ سکینه خانم. من دوستت دارم. 

الهام حسينى (رفسنجان) 

ت برادر عزیزم حمید جان» سالروز تولدت را 
صمیمانه تبریک می گویم. حمیده (تهران) 

۴ دوست عزیزم جناب آقای محسن ایمانی» اولین 
سالگرد ازدواج شمارادر ۱۶ تیرماه تبریک عرض می کنم. 
به اندازه تمام ستاره‌های اسمان دوستت دارم. 

دوست‌دار شما حسین 
¥ دوست عزیزم محسن جان. سالگردا زد و جتان را 
به شما تبریک می گویم. دوستدار شمااحسان 


دوستت دارم. 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 
مربوط به پیام رایکان الته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





در حات زر فی یکت ملت در حبات احتماعی. منه ط ده احت ام زن است 


محمد جو اد حعفر ز افده 
رانش آموز لاس روم ابترآیی فررسه ابا سین آم ) سر انا انش آموز لاس اول راهندانی فر رعا الغریر ۲ 


7 سا سای ۲آر- ل با نزن ان اول شاف مره اسان 


زر عال تعابیلی ۸۵-۸۷ نامیرن اشا رر عتا شاف شزه آست: 


یا تست از او سا : فحت م فد ریا تحتوتاسم از حالم ستتسم, نا 

















۵ ساله از لاهیجان 


MET 9‏ علیرضا کریم پور و 


FN‏ و رضامحمديور 
اا تقاط مس ۴ ا 











سازمان میادین میوه وتره بار 
, وفراورده های کشاورزی شهرداری تهران 


ا تال 


1 
۲ 














زدیف ۱ شام يدان /سازار ملعلعه شهردارت اعرف نشانی تلفن 
۱ ميدان جلال ال احمد ۹ ۷۴ میدان گلها | بزرگراه شهید گمنام بای گراه کردستان | ۳۱۳۹۹ 
۷ آتواتیر ۱ 1 ۱۳ | خ ولیعص امی گنجوی .د ۴ 1 aA‏ ۷ب با 
٩ ۱. ۳‏ 0 ۷۹۳ 
٤‏ فرحراد ۱-8 7 ۱ وتا | ۱۳۰۳۹۹ 
۵ چمالراده 1 E‏ 7 ار ۷۳ 
۲ لآدهار فا ۲ ۱۳ ونك باختری ونیابت AAoYTrooT‏ 
۲ 











1 ۱ ت - ۴ 
اسهروردی ¥ ۱ ۲ 6 علی اک »روټروق ‏ زی ۱ 25۸ 
۸ انصر 1A‏ انتياغ 2 ۱ ۹۵ 





















































































HFA 11۲1۲۵۵۹ میدان صادقيه | ۴# ا ۰ [ ترسیده ډه هلکه اول صادقیه, غ 4 متری خسر9‎ ٩ 
\TOSAAYY __ ٣و١ آقهرارا پر ع شهرارا. هخامنش بین‎ 
1۹۸ 2 پلوارفردوس ۱ ۲ فنکه دوم صادقیه, بلوار قردوس‎ | ۲ 
1۳۳۹ 1 ` 68 انتظام _ 1 ۲۳ | ۲۵ ا شهرك نیروی‎ ۱۳ 
NOONE ۱ 5 اطرقت ۱ 1 ۱ ژیریل یادگارامام( رها.خ۱ همایوتشهرقریی‎ ۶4 
۰۳۹۹۹۵ | گنها و ا ۸ خ سردار جنگل,بعدازتقا نیایش, خ۲۰متری گنها‎ ۵5 
TEY ۲ _ کاشاتی که دوم شهرانخ یکم‎ ۰۰١ میدن قهران 6 | ۲5۲ بزرگراهآیت‎ ٩ 
ا ۰ کاشانى .شرب دهکده المپيك .شرك ل ۱ تققلففدت‎ E ۵  - فهرد چشمه‎ | _ ۱۷ 
13۳۹ بهاره ۵ اة مد انتهای جفت اباد شمالي ج‎ 
LEVY | السك ك‎ ET 
(۵ 1 )شرو‎ ۰ 
۷۳۰۸۸۸ ٩ بافتری‎ E 
15 ۷۲۲۱۵۵۵ اميد دزسان‎ 
1:۷ 1۸ امیرکبیر‎ 
1114۷۸۰0 Ii ملامه‎ 5 
۲۲۷۱۱۱۷ Û امیدان شهید لواسانی‎ 
۳۳۹3۹۹۱۰۳ ۱ ۱ بت‎ 
۲۳۷ 
۲۲۷۷۹۳۹ Û 
۳۱۳2۳۰۹۸۰۵۷ ۱ 
۹ 
۷ ۳۳۱۸۸ أ‎ 
ree | 5  رواشم بلوار داتشجورخ گلریزان.جنب ساختمان مهندسان‎ 
,يلوار دلاوران ا _ _ توت و اش‎ ٠. الاق‎ 
۱۷۷/۹۹۰۲۷۸ ۱ مش شمیران نوخ باگدامن شمالی, ترسیده به میدآن , غضاری‎ 
_YYYOWT ۳ فلکه سوم تهرانیارس ۰ ۲۹5شرقی.خ شهید ربیعی, نیش باشگاه گلشن‎ 
انتهای بزرگراه شهید جمرآن. جمران: خ۱۲غربی:رویروی مسجد مجتبی ۱ أُ بشتففنت‎ N 
۷۷5 OTE qiz, رسالت. بعدآزچهارراهدردشت, روبروی دانشکده مترو‎ 
۷۷ ۸4 ۱ س لوار غریی‎ 
۷ ۱ 5< ۳ ۳ نب بسع‎ 
۱۷۳۵۷۱ ۱ Fa. شهرك حکیمیهبلوار بهار. جنب گرمابه.‎ 

بزرگراه آیت ۰۰۰۱ سعیدی ,< ؛جنب خ هاشمی | ۵ 
| غ کارون,بالاتراز غ دامپزشکی ‏ . . دومن 
| بزرگراه آیت ۰۰۰۱ سعیدی, چهارراه بافت آباد :بلوار معلم. خ شهید حیدری شمالی 1 ۷ 
آنتهای خ کوی۱۷ شهریورا شادآباد .اطع خ صاحب الرمان عع 1" ا TATE‏ 
| بزرکراه قتح ١‏ مهرآبادجنوبی ).خ طالقانی, جنب استخر مهرآباد ۱ ۷۹( 
۷ _۱غخ قزوین:خ سبحانی,خ ربیعی,تقاطع خ شهید کاظمی_ | 99۳ 

e ۳ ۳ آذربایجان؛انتهای جیحون؛خ رنجیر.تقاطع نوری وی‎  |_۰ 
VATS بزرگراه نوب.ع معبوب مجازغربی سینا سایق جنب کوی پار تیوقر‎ 


۳ ود 
۹ :۷۷ 





ع آزادی « رف سر فاگ وزارت کار : کچ آذر 
را 





ر تمه تور 


(روابط عمومی سازمان میادین) 
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ات = ی 
ات ۱ 
وضوح تضویر 192021080۳0 (FULL HD)‏ @ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لوینسون 
8 کنثراست 1 6 سنسور هوشمند تصوبر 
ب‌ طراحی منحصر بقرد و فوق باریک ن سه ورودی ۳۱۲۵۱۷ 
۾ 0عابا قابلیت تغییر زنگ چ برنده جایزه بین المللی نوآوری 625 در سال ۲۰۰۸ 
چ بلندگوهای نامرنی با صدای سینماتیک 
FE‏ ۱ 
:© 
رل ]۶ب Ham‏ وج ® eg‏ 





